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ی دررابطه با متهمان و ئقضات و کارکنان دستگاه قضا  اصول اخلاقی حاکم بر رابطه
 گام دوم انقلاب  مجرمان در مراحل رسیدگی و اجرا در راستای بیانیه

  محمدکاظم بهرامی

 چکیده
قی حاکم بر تعامـل با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به بررسی اصول اخلا پژوهش حاضر

پـردازد.  با متهمان و مجرمان در مراحل رسیدگی و اجـرای احکـام می قضائیقضات و کارکنان دستگاه 
کند که تحقق عدالت  در گام دوم انقلاب، استدلال می »معنویت و اخلاق«مؤلف با تأکید بر محوریت 

ی اخلاقـی برگرفتـه از منـابع ها های معنوی و فضـیلت به ارزش قضائیمستلزم تخلق کارگزاران  قضائی
 :مقاله در دو بخش اصلی تنظیم شده است .اسلامی است

عنوان زیربنای اخلاق قضائی، شش ارزش کلیـدی  این بخش به: های معنوی بخش اول: ارزش -
های روانی و انگیزشـی لازم بـرای  دهد که این باورهای درونی، پایه شمارد و توضیح می را برمی

 .آورند صانه در منصب خطیر قضا را فراهم میرفتار عادلانه و خال
های اخلاقی: این بخش هفت فضـیلت اخلاقـی عملـی و ضـروری بـرای  بخش دوم: فضیلت -

کنـد و  تشـریح می (ع) قضات و کارکنان قضائی را با استناد به قرآن، سـنت و سـیره اهـل بیـت
حقیقـت، مـدیریت  کاربرد عملی آن در فرایند دادرسی (مانند برخورد با اصحاب دعوا، کشـف

 .گردد جلسات و صدور حکم) تبیین می
گیری کلی مقاله آن است که قضاوتِ عادلانه و مورد اعتماد عمومی، فراتـر از رعایـت صـرف  نتیجه

بـا الهـام از  قضـائیدسـتگاه . قوانین موضوعه، نیازمند تربیت نفس و آراستگی به اخلاق اسلامی است
ها را در کـارگزاران خـود  ها و فضـیلت های پرورش این ارزش مینهبیانیه گام دوم انقلاب، موظف است ز
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سازی  عنوان یکی از ارکان اساسی تمدن به» قضائیعدالت «، »معنویت و اخلاق« فراهم آورد تا در پرتو
 .نوین اسلامی هموار گردد

 :واژگان کلیدی
هـای  الت، ارزش، معنویت، قضات، متهمان، مجرمان، بیانیه گام دوم انقـلاب، عـدقضائیاخلاق 

 .های اخلاقی معنوی، فضیلت
  



 ۱۷  اصول اخلاقی حاکم بر رابطه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در رابطه با ...

 

 مقدمه
اسـت، موضـوعی کـه » معنویـت و اخـلاق«های مهم بیانیه گام دوم انقلاب بخـش  یکی از بخش

 های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. ها و فعالیت همه حرکت  دهنده جهت
هل سالگی انقـلاب اسـلامی ای در چ الله العظمی خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت

گام دوم انقلاب اسلامی ایران را صادر کردند. ایشان ضمن اشاره به اینکه انقلاب وارد دومین   ایران بیانیه
اند، و در بند ششـم ایـن  سازی شده است، به برکات انقلاب اسلامی پرداخته خودسازی و تمدن  مرحله

 اند: فرموده» یت و اخلاق در فضای عمومی جامعهافزایش چشمگیر معنو«بخش از بیانیه، تحت عنوان 
ای چشمگیر افـزایش  گونه انقلاب اسلامی] عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به«[

مبارک را رفتار و منش حضـرت امـام خمینـی در طـول دوران مبـارزه و پـس از پیـروزی   داد. این پدیده
های مـادی، در رأس  ن معنـوی و عـارف و وارسـته از پیرایـهانقلاب، بیش از هر چیز رواج داد؛ آن انسـا

دار و عمیـق بـود، هـر چنـد دسـت تطـاول  های ایمان مردمش بسـی ریشـه کشوری قرار گرفت که مایه
های سـخت زده و لجنـزاری از  ها به آن ضـربه بندوباری در طول دوران پهلوی تبلیغات مروّج فساد و بی

دگی مردم متوسط و بخصوص جوانان کشـانده بـود، ولـی رویکـرد آلودگی اخلاقی غربی را به درون زن
ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا بـه  ههای مستعد و نورانی ب دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی، دل

 سود دین و اخلاق دگرگون شد.
یثـار برادری و ا  های سخت ازجمله دفاع مقدس، با ذکر و دعا و روحیه های جوانان در میدان مجاهدت

همراه شد، و ماجراهای صدر اسلام را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران، بـا 
شتافتند دل کندند و سـپس، آنگـاه  های گوناگون جهاد می دینی، از عزیزان خود که به جبهه  احساس وظیفه
 صیبت را با شکر همراه کردند.رو شدند، م هآنان روب  دیده آلود یا جسم آسیب که با پیکر خون

سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و اسـتاد  مساجد و فضاهای دینی رونقی بی
هـای جهـادی و جهـاد سـازندگی و بسـیج سـازندگی از  و دانشجو و زن و مرد، و صف نوبت برای اردو

کنده شد. نماز و حج و روزه روی زیارت و مراسم گونـاگون  و پیادهداری  هزاران جوان داوطلب و فداکار آ
ویژه میان جوانـان رونـق گرفـت و تـا امـروز،  جا به دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه

ها همه در دورانی اتفاق افتاد که سقوط اخلاقی روزافزون  و این، تر شده است روز بیشتر و باکیفیت به روز
برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخلاق و معنویت غرب و پیروانش و تبلیغات پر حجم آنان 

ای دیگر از انقلاب و نظام اسـلامی فعـال و  و این معجزه ،عالم منزوی کرده است  های عمده را در بخش
 »پیشرو است.
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 اند: دوم فرموده  ۀها، در توصی معظم له در بخش توصیه
هـای معنـوی ازقبیـل ایثـار، فـداکاری،  رزشمعنویت به معنای برجسته کردن ا معنویت و اخلاق:«

هایی چـون خیرخـواهی،  توکل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخلاق بـه معنـی رعایـت فضـیلت
 گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفـس و دیگـر خُلقیـات نیکوسـت.

ردی و اجتمـاعی و نیـاز اصـلی جامعـه های فـ ها و فعالیت حرکت  همه  دهنده معنویت و اخلاق، جهت
سـازد و نبـودن آن حتـی بـا  ها، محیط زندگی را حتی بـا کمبودهـای مـادی، بهشـت می است. بودن آن

 آفریند. برخورداری مادی جهنم می
آورد؛  شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند برکات بیشـتری بـه بـار مـی

هـا توفیـق  تلاش است، و ایـن تـلاش و جهـاد، بـدون همراهـی حکومت گمان محتاج جهاد و این، بی
هـا  آیـد. پـس حکومت اخلاق و معنویت، البته با دستور و فرمان به دست نمی چندانی نخواهد داشت.

توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند. اما اولاً خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند  نمی
باره میدان دهند و کمک  ینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراینو ثانیاً زم

معقـول بسـتیزند و خلاصـه اجـازه ندهنـد کـه   ی های ضد معنویت و اخلاق، به شیوه برسانند. با کانون
 ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند. جهنمی

هـای ضـد معنویـت و  امکان بسیار خطرناکی در اختیـار کانون ای پیشرفته و فراگیر، ابزارهای رسانه
های پاک جوانان و نوجوانـان و حتـی  اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل ضد اخلاق نهاده است و هم

بـاره  این های مسـئول حکـومتی در بینیم. دسـتگاه گیری از این ابزارها را به چشم خود می نونهالان با بهره
هده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد و این البته به معنی رفـع وظایفی سنگین برع

های  هـا برنامـه باره ی پیش رو بایـد درایـن مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. در دوره
 »الله. شاء ان ؛مدت جامعی تنظیم و اجرا شود مدت و میان کوتاه

. اینـان هسـتندای در ایـن بیانیـه  هوری اسلامی ایران مخاطب ویـژهمدیران و مسئولان در نظام جم
  دست و عدالت خواه و فسادسـتیز باشـند بایسـتی خطـوط کلـی ایـن نقشـه اینکه باید خود پاک بر علاوه

ها و در روش عملی دستگاه خود، در مسـیر تحقـق عینـی  گزاری ها و سیاست ریزی پرافتخار را در برنامه
 قرار دهند.
قضـات و   گام دوم انقلاب در صدد آن است که اصول حاکم بر نوع رابطـه  له با الهام از بیانیهاین مقا

رسیدگی و داوری و اجرا را بررسـی و   با متهمان و مجرمان در مرحله  در مواجهه قضائیکارکنان دستگاه 
کارکنان با متهمـان   تواند در مواجهه های معنوی که می در تبیین این بحث نخست به ارزش تبیین نماید.
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های اخلاقـی  پـردازیم و پـس از آن فضـیلت می باشـد،های اخلاقـی  مبنای فضـیلتو و مجرمان مؤثر 
 کنیم. تأثیرگذار را مطرح می

 های معنوی بخش اول: ارزش
ها در یک مقاله میسر نیست. بنابراین در این  آن  های معنوی فراوان است و بیان و توضیح همه ارزش

دررابطه با متهمـان  قضائیقضات و کارکنان دستگاه   اصول اخلاقی حاکم بر رابطه«وع آن مقاله که موض
باشـد بـه تعـدادی از  می» گـام دوم انقـلاب و مجرمان در مراحـل رسـیدگی و اجـرا در راسـتای بیانیـه

ال های معنوی که با موضوع مقاله ارتباط بیشتری دارد و زیربنای اصول اخلاقی مذکور در این مقـ ارزش
 کنیم.  اشاره می است،

 در این مقاله، عبارتند از:  موردنظرهای معنوی  ارزش

 ایمان به خدا و اطاعت و فرمانبری از خداوند. ۱
ایمـان «انـد  گام دوم انقلاب بیـان کرده  های معنوی که مقام معظم رهبری در بیانیه ترین ارزش یکی از مهم
 های معنوی دیگر است.  ارزش  همه  مان، اساس و پایهتوان گفت که ای و می ،است» در خود و جامعه

ایمان به معنای اعتقاد و باور قلبی است. یعنی معرفت خدا و اعتقاد به یگانگی او، ایمان به رسـالت 
ایمـان بـه قیامـت و زنـدگی پـس از مـرگ، ایمـان بـه  )الله علیه و آله صلی(خاتم انبیا محمد مصطفی 

 فرشتگان الهی.های آسمانی، و ایمان به  کتاب
 کنیم: به چند آیه که دلالت بر این باورها دارد اشاره می

حِیمِ «اخلاص:   سوره - حْمنِ الرَّ هِ الرَّ مَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَـمْ یُولَـدبِسْمِ اللَّ هُ الصَّ حَدٌ اللَّ
َ
هُ أ وَ لَـمْ  قُلْ هُوَ اللَّ

حَدٌ 
َ
ها را در بـر  انسـان  ریـغ او در دنیـا همـهد نام خدا که رحمت و فـیض بی ؛ به »یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أ

گیرد و رحمت و بخشایش ابدی او به مؤمنان اختصاص دارد. بگو: اوست خدای یکتا. خدا  می
و هیچ کس همتای او  نیاز است و همه روی نیاز به او دارند. فرزند ندارد و فرزند کسی نیست بی

 نیست.
حِیمُ وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ لاَ «: ۱۶۳/بقره  سوره - حْمنُ الرَّ و خدای شما، خداونـد  ؛» إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّ

ای است، که غیر از او معبودی نیست!. اوست بخشنده و مهربان و دارای رحمت عام و  یگانه
 . خاصّ 

ـذِي نَـ« :۱۳۶/ نساء  سوره - هِ وَ رَسُـولِهِ وَ الْکِتَـابِ الَّ ذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّ هَا الَّ یُّ
َ
لَ عَلَـی رَسُـولِهِ وَ یَا أ زَّ

هِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُـلِهِ وَ الْیَـوْمِ الآخِْـ نزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللَّ
َ
ذِي أ رِ فَقَـدْ ضَـلَّ الْکِتَابِ الَّ
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کـرده، و اید! به خدا و پیامبرش، و کتابی که بر او نـازل  ای کسانی که ایمان آورده ؛»ضَلاَلاً بَعِیدًا
کتب آسمانی که پیش از آن فرستاده است، ایمان واقعی بیاورید. کسی که خدا و فرشـتگان او و 

 ها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهی دوری افتاده است. کتاب
هِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُ « :۲۸۵/بقره  سوره - نزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّ

ُ
سُولُ بِمَا أ هِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ آمَنَ الرَّ لٌّ آمَنَ بِاللَّ

نَا وَ إِلَیْكَ الْمَصِی طَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ
َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أ

َ
قُ بَیْنَ أ ؛ پیامبر، بـه »رُ رُسُلِهِ لا نُفَرِّ

ؤمنـان نیـز، بـه خـدا و م  آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده اسـت؛ و همـه
مـا در میـان هـیچ یـك از «اند؛ و گفتند:  های او و فرستادگانش، ایمان آورده فرشتگانش و کتاب

شـنیدیم و اطاعـت کـردیم. «و گفتنـد:  ،»پیامبران او، فرق نمی گذاریم و به همه ایمـان داریـم
 »پروردگارا! به آمرزشِ تو امیدواریم؛ و بازگشت ما به سوی توست.

نـزِلَ مِـنْ قَبْلِـكَ وَ بِـالآخِْرَةِ هُـمْ یُوقِنُـونَ « :۴/قرهب  سوره -
ُ
نزِلَ إِلَیْكَ وَ مَا أ

ُ
ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أ ؛ و »وَ الَّ

کسانی که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو بـر پیـامبران پیشـین نـازل گردیـده ایمـان 
 .آورند و به سرای دیگر یقین دارند می

هَ عَدُوٌّ لِلْکَافِرِینَ «: ۹۸/بقره  سوره - هِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکَالَ فَإِنَّ اللَّ ا لِلَّ  ؛»مَنْ کَانَ عَدُوًّ
کسی که دشمن خدا و فرشتگانش و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد کافر است؛ و خداوند 

 دشمن کافران است.
بحـث  »شرح حدیث جنود عقـل و جهـل«در کتاب  )عالی علیهالله ت رضوان(حضرت امام خمینی 

 کنیم: ای از آن را ذکر می خاطر اهمیت آن، گزیده اند که به مطرح کرده» ایمان»  مفصلی درباره
قلب است. انسـان   عقل است و ایمان بهره  ایمان غیر از علم و ادراک است؛ زیرا علم و ادراک، بهره

خدا و ملائکه و پیغمبران و یوم القیامه، او را نتوان مـؤمن گفـت؛ چنانچـه  به مجرد آنکه علم پیدا کند به
ایمان در لغت بـه معنـای  دانست و حق تعالی او را کافر خواند. ابلیس تمام این امور را علماً و ادراکاً می

و پرواضـح  ،وثوق و تصدیق و اطمینان و انقیاد و خضوع است و در فارسـی بـه معنـای گرویـدن اسـت
 که گرویدن غیر از علم و ادراک است.است 

  دوم از سـوره  خدای تعالی برای مؤمنین در قرآن شریف خود، خواصی ذکـر فرمـوده اسـت، در آیـه
بُهُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْ « فرماید: انفال می هُ وَجِلَتْ قُلُو ذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ هُمْ إِیمَانًا وَ إِنَّ

ولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُ 
ُ
ا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ. أ لاَةَ وَ مِمَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ لُونَ. الَّ هِمْ یَتَوَکَّ ا لَهُمْ دَرَجَـاتٌ عَلَی رَبِّ ونَ حَقًّ

هِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ  هستند که هرگاه نام خدا برده شود، مؤمنان، تنها کسانی  ؛)۴ ـ ۲ /انفال( »عِندَ رَبِّ
گـردد؛ و  تر می شود، ایمانشان فزون ها خوانده می و هنگامی که آیات او بر آن ؛گردد هاشان ترسان می دل
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هـا روزی  دارنـد؛ و از آنچـه بـه آن تنها بر پروردگارشان توکّل دارند. همان کسـانی کـه نمـاز را برپـا می
ها هستند؛ بـرای آنـان درجـاتی والا نـزد پروردگارشـان  نان حقیقی آنکنند. آری، مؤم ایم، انفاق می داده

 ها، آمرزش و روزیِ پرارزشی است. است؛ و برای آن
ها مـؤمن نیسـتند، و در  فرماید: مؤمنان آنانند که این چند صفت را دارند و غیر این طور حصر می به

هـا ذکـر شـده  اوصافی کـه بـرای آنیکی از هستند. ها فقط مؤمن درستِ راست  فرماید این آخر هم می
هـا خوانـده  های آنان ترسناک شود و دیگر آنکه چون آیات حق بر آن است آنکه چون ذکر خدا شود قلب

مـؤمن آن  ها بر پروردگـار خودشـان اسـت. ها را زیاد کند. و دیگر آنکه توکل آن شود، آن آیات ایمان آن
ت مقدس را دریافته باشد و عظمت و جلال او را قیّومی آن ذا  کسی است که قلبش حضور حق و احاطه

هـا را متّصـف بـه صـفاتی  اند و آن و در روایات شریفه، اوصـاف مـؤمنین را شـمرده وجدان کرده باشد.
و البته کسی که متّصـف بـه آن صـفات  ،اند؛ ازقبیل توکل و تسلیم و رضا و خوف و رجا و امثال آن کرده

این نیست جز آنکه این علم و ادراک که در ما هست، ایمان نیست،  و ،نباشد، از اهل ایمان نخواهد بود
 و الا ملازم با این اوصاف شریفه و اعمال صالحه بودیم. 

اصول و ارکان ایمان که عبارت از معرفت و توحید و ولایت ـ که ایمان به رسل اسـت ـ و ایمـان بـه 
ها از فطریّات اصلیّه است ماننـد  بعض از آن المعاد و ایمان به ملائکه و کتب الهیه از فطریات است. یوم

 معرفت و توحید، و بعضی دیگر از متفرّعات است.
اکنون که معلوم شد ایمان غیر از علم است، و آنچه که در ما از معارف و حقایق توحید و اسـماء 

نرسـد ها خبری نیست و معلوم شد که تا این امور به قلب  و صفات است علم است و قلب ما را از آن
ها مؤمن نشود اثرش کم است، باید انسان در صدد تحصیل ایمان برآید و ایمان را با هـر  و قلب به آن

و این در اولِ سلوک انسانی صـورت نگیـرد، مگـر  ،قیمتی هست تحصیل کند و دل را با آن آشنا کند
بآنکه اولاً، نیّت را در تحصیلِ معارف و حقایق ایمانیه خالص کند و پس ازآن از  خـالص  ۀگناهان تو

کند تا مهیا شود برای ذکر خدا و قرائت کتاب خدا، آنگاه اذکار توحیـدی را بـا حضـور قلـب و حـال 
  الطلـوعین، بعـد از فریضـه و اگر اواخر شب یا بین ،طهارت، به قلب تلقین کند تا زبان قلب باز شود

و البتـه  ،و دسـتگیری کنـدصبح را به این کار اختصاص دهد خیلی بهتر است. امید اسـت خـدا از ا
درهرحال، از نقص و عجز خود و از رحمت و قدرت حق، غافل نباشد، و دست حاجـت پـیش ذات 

). ۱۰۷ـ  ۸۷ :۱۳۸۸(امـام خمینـی،  مقدس او دراز کند و از آن ذات مقدس دسـتگیری طلـب کنـد
کنـد. ایـن  یـدا میها اعتقاد پ های یقینی است که قلب به آن ای از شناخت بنابراین در اسلام مجموعه

 باور صرفاً یک معرفت نظری نیست.



 ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۲ میزان حقوق عامه/ سال دوم / شماره  ۲۲

 )السلام علیهم(تعریف ایمان در نگاه اهل بیت . ۱-۱
الإیمان مَعرِفَـۀٌ بِالقَلـبِ و اِقـرارٌ «تفسیر ایمان سؤال کردند. فرمود:   درباره )السلام علیه( از امام علی

ایمان، شناخت است به دل و اظهار بـه  )۲۲۷تحکم :۱۳۷۹البلاغه،  (نهج ؛»بِالّلِسانِ و عَمَلٌ بِالأرکانِ 
 زبان و عمل به ارکان (دین) است.

الإیمانُ عَقدٌ بِالقَلـبِ و «از ایمان پرسیدم فرمود:  )السلام علیه(گوید از امام رضا  اباصلت هروی می
ایمـان،  )؛۶۵: ۶۹ق/۱۳۹۷(مجلسـی،  »لَفظٌ بِالّلسانِ و عَمَلٌ بِـالجَوارِحِ؛ لا یَکـونُ الإیمـانُ الا هکـذا

 قلبی است و اظهار به زبان و عمل با اعضای بدن؛ حقیقت ایمان جز این نیست.  عقیده
أسألُکَ عَن شَیء لا أسألُ عَنهُ أحداً بَعـدَکَ «عرض کردم:  )السلام علیه(گوید به امام  هشام بن عجلان می

ـداً رَسـولُ اللـهِ، و أسألُکَ عَن الإیمانِ الّذی لا یَسَعُ النّاسَ جَهلُهَ، فَقـالَ: شَـهادَ  ۀُ أن لا إلـهَ الا اللـهُ، و أنّ مُحَمَّ
لاۀِ و إیتاءُ الزکاۀِ و حِجُّ البَیتِ و صَومُ رَمضان و الوِلایۀُ لَنـا و البَـر اءَ ۀُ مِـن الإقرارُ بِما جاءَ مِن عِندِاللهِ، و إقامُ الصَّ

دّیقین. نا و تَکونُ مِنَ الصِّ آن   کنم از چیـزی کـه دربـاره ز شما سـؤال مـیا ؛)۵: ۶۹ق/۱۳۹۷(مجلسی،  »عَدُوِّ
چیز، از شخص دیگری، سؤال نخواهم کرد. سؤال من از ایمـانی اسـت کـه روا نیسـت مـردم، جاهـل بـه آن 

اللـه  باشند. امام فرمود: (ایمان عبارت است از) شهادت به اینکه خدایی جز الله نیست و اینکه محمّد (صـلی
آنچه از جانب خدا آمده است وبرپا کردن نماز و پرداخت زکـات و   رار به همهخداست و اق  علیه و آله) فرستاده
ماه رمضان و (اعتراف به این که) ولایت و سرپرسـتی (امـت) بـرای ماسـت و   خدا و روزه  بجاآوردن حج خانه

مبران، ای هسـتند کـه پـس از پیـا بیزاربودن از دشمنان ما و اینکه از صدّیقین باشـی. (صـدّیقین افـراد وارسـته
هاسـت. در قـرآن  اصـلی آن  والاترین مقام را نزد خداوند دارند و صداقت مطلق در نیّت، گفتار و رفتار، شناسه

ـهَ وَ «اند:  معرفی شده» یافتگان الهی نعمت«کریم در ردیف پیامبران و شهدا و صالحان به عنوان  وَ مَنْ یُطِـعِ اللَّ
نْ 
َ
ذِینَ أ ولئِكَ مَعَ الَّ

ُ
سُولَ فَأ ولئِـكَ الرَّ

ُ
ـالِحِینَ وَ حَسُـنَ أ ـهَدَاءِ وَ الصَّ یقِینَ وَ الشُّ ـدِّ ـینَ وَ الصِّ بِیِّ هُ عَلَیْهِمْ مِـنَ النَّ عَمَ اللَّ

 ).۶۹/ نساء( »رَفِیقًا
دواند، با اقرار بر زبان  بنابراین ایمان، حقیقتی زنده و پویاست که با شناخت یقینی در قلب ریشه می

گردد، و سر انجام، کل وجـود انسـان را بـه سـمت  ر زندگی متجلی میشود، با عمل صالح د جاری می
ای از اعمـال  عقلی صِرف یا مجموعه  اساس، ایمان، یک گزاره سازد. براین کمال و قرب الهی متحول می

است که تمام ابعاد انسان (عقل، قلب، زبان، بدن و روح) را » حالت وجودی«خشک نیست، بلکه یک 
 دهد. آفرینش است ـ قرار می  ـ که فلسفه» عبودیّت«را در مسیر گیرد و او  در بر می

 ورع و تقوی .۲
انـد تـا در  انسان مسافری است که خواه ناخواه مسیر و حرکت او به سـوی خداسـت. پیـامبران آمده

او را مشـخص نماینـد و   مسیر حرکت انسان به سوی خدا او را هدایت کنند و مرکب راهوار و زاد و توشه
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رفتن او را بگیرند. بهترین مرکـب در ایـن راه محبـت خـدا و سـودمندترین توشـه تقواسـت:  راههجلو بی
در قرآن کریم بیش از پنجـاه بـار خداونـد مـردم را بـا واژه . )۱۹۷ /بقره( »تزوّدوا فانّ خیر الزاد التقوی«
قُوااللهَ « ـذینَ اُوتـوا وَ «سوره نساء آمده است:  ۱۳۱مورد خطاب قرار داده است. در آیه » اِتَّ ـینا الَّ لَقَـد وَصَّ

قوا اللهَ  هـا داده  ؛ ما به کسانی که پیش از شما، کتاب آسـمانی بـه آن)۱۳۱ /نساء( »الکِتابَ وَ اِیّاکُم اَنِ اتَّ
 کنیم که از نافرمانی خدا بپرهیزید. شده بود، سفارش کردیم، (همچنین) به شما (نیز) سفارش می

خواهد که با پرهیزکـاری و پاکـدامنی و راسـتی او را  مه پیروانش میاز ه )السلام علیه(امیرالمؤمنین 
اَلا و اِنَّ لِکُلِّ «فرماید:  البلاغه خطاب به عثمان بن حُنیف فرماندار بصره می نهج ۴۵ یاری دهند. در نامه

مِـن دُنیـاهُ بطِمرَیـهِ و مِـن طُعمِـه  مَامومٍ اِماماً یَقتَدی بِهِ و یَستَضیءُ بِنُورِ عِلمِهِ،اَلا و اِنَّ اِمامَکُم قَد اکتَفَـی
ـةٍ و سَـدادٍ  البلاغـه،  (نهج »بِقُرصَیهِ اَلا و اِنَّکم لاتَقدِرونَ عَلَی ذلک، و لکِن اَعِینونی بِوَرعٍ و اجتِهـادٍ و عِفَّ

گاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی می)۴۵نامه  :۱۳۷۹ کند و از نـور دانشـش روشـنی  ؛ آ
فرسـوده، و دو قـرص نـان رضـایت داده اسـت.   اه باش امام شما از دنیای خود به دو جامـهگیرد. آگ می

اما با پرهیزکاری و تلاش فراوان و پاکـدامنی و راسـتی مـرا  ،بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید
 یاری دهید. 

ا و همـه را بـه تقـوا در جاهای مختلف مـردم را، مسـئولان را، فرزنـدانش ر )السلام علیه(امام علی 
اَمَـرَهُ «فرمایـد:  کنـد و مـی کند. در ابتدای عهدنامه به مالک اشتر، او را بـه تقـوا توصـیه می سفارش می

تِـی لایَسـعَدُ اَحَـدٌ اِلاّ بِاتِّ  بِتَقوَی باعِ ما اَمَرَ بِه فی کِتابِهِ: مِن فَرائِضِهِ و سُـنَنِهِ اَلَّ ا و باعِهـاللهِ و اِیثارِ طاعَتِهِ و اتِّ
؛ او را (یعنـی مالـک را) بـه تقـوی )۵۳نامه  :۱۳۷۹البلاغه،  (نهج »لایَشقَی اِلاّ مَعَ جُحودِها و اِضاعَتِها

دهد و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارهـا مقـدم دارد و آنچـه در کتـاب خـدا آمـده، از  الهی فرمان می
شـود و جـز بـا انکـار و  خوشبخت نمیها  ها را پیروی کند دستوراتی که جز با پیروی آن واجبات و سنت

 گردد.  ها، بدبخت نمی نمودن آن ضایع
  و همه بستگانش و همه کسانی که از نامـه )السلام علیهما(و در وصیت به امام حسن و امام حسین 

نیا و اِن بَغَتکُما... «فرماید:  شوند می آن حضرت مطلع می اُوصـیکُما، اُوصیکُما بِتَقوَی اللهِ و اَلاّ تَبغِیا الدُّ
البلاغـه،  (نهج »و جَمیعَ وَلَدی و اَهلِی و مَن بَلَغَهُ کِتابی بِتَقوَی اللهِ و نَظمِ اَمرکُِم و صَلاحِ ذاتِ بَیـنِکُم...

گرچـه بـه سـراغ  ،کنم به دنیاپرستی روی نیاوریـد ؛ شما را به ترس از خدا سفارش می)۴۷نامه  :۱۳۷۹
رسد به تقوای الهـی و  ها می اندانم را و کسانی که این وصیت به آنشما آید... شما را و تمام فرزندان و خ

تـرین کلمـات  کـنم. تقـوا از رایج نظم در امور زندگی و ایجاد صـلح و آشـتی در میانتـان سـفارش مـی
البلاغـه تقـوا را  البلاغه بر عنصر تقوا تکیه شـده اسـت. نهـج البلاغه است در کمتر کتابی مانند نهج نهج
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آید و به نوبه خود آثار و لـوازم و  یروی معنوی و روحی که براثر ممارست و تمرین پدید میعنوان یک ن به
 نماید، طرح و عنوان کرده است:  نتایجی دارد و از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می

ا بَینَ یَدَیهِ مِنَ المَثُلاثِ، حَجَزَتهُ التَّ « حَت لَهُ العِبَرُ عَمَّ ـبُهاتِ... اَلا و اِنَّ اِنَّ مَن صَرَّ مِ الشُّ قوَی عَن تَقَحُّ
ةَ  تَها فَاَورَدَتهُمُ الجَنَّ قوَی مَطایا ذُلُلٌ، حُمِلَ عَلَیها اَهلُها و اُعطُوا اَزِمَّ ؛ )۱۶  خطبه :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »التَّ

ناک  ی شبهههای گذشته برای یک شخص آینه قرار گیرد، تقوا جلوی او را از فرورفتن در کارها اگر عبرت
های رهوار و مطیع و رام است که مهارشـان در دسـت سَـوار اسـت و آن  گیرد... مَثَل تقوا مَثَل مَرکب می

 برند.  ها با آرامش سَوارهای خود را به سوی بهشت می مَرکب
عنوان یک حالت روحی و معنوی که اثرش ضبط و مالکیـت نفـس اسـت ذکـر  در این خطبه تقوا به

بـودن در برابـر  شخصـیت بـودن ضـعف و زبـونی و بی تقوایی و مطیع هوای نفس بی  شده است و لازمه
اِنَّ تَقوَی اللهِ حَمَت اَولِیاءَ اللهِ مَحارِمَـهُ، و اَلزَمَـت قُلـوبَهُم «محرکات شهوانی و هواهای نفسانی است. 

ت هَوا جِرَهُم.
َ
؛ تقـوای الهـی )۱۱۴  خطبه :۱۳۷۹غه، البلا نهج( »مَخافَتَهُ، حَتَّی اَسهَرت لَیالِیَهُم، و اَظمَأ

خدا را در حمایت خود قرار داده آنان را از تجاوز به حریم مَنهیّات الهی باز داشته است و ترس از  یاولیا
خـواب (بـه سـبب عبـادت)  هایشـان را بی های آنان قرار داده است تـا آنجـا کـه شـب خدا را ملازم دل
 نیده است. آب (به سبب روزه) گردا وروزهایشان را بی

البلاغه، تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجیر و زندان و محدودیت. بسیارند کسانی که میـان  در نهج
نهند و با نام آزادی و رهایی از قید و بند، به خرابی حصار تقوا فتوا  فرق نمی»محدودیت «و » مصونیت«

 دهند.  می
قوَی دارُ حِصنٍ عَزیـزٍ، و الفُجُـورَ  اِعلَمُوا«فرماید:  می )السلام علیه(این است که علی  عِبادَاللهِ اَنَّ التَّ

قوَی تُقطَعُ حُمَةُ الخَطایا.  اِلَیهِ. اَلا و بِالتَّ
َ
البلاغـه،  نهج(  »دارُ حِصنٍ ذَلیلٍ، لایَمنَعُ اَهلَهُ، و لایُحرِزُ مَن لَجَأ

یرقابـل تسـلط اسـت و ی بلنـد و غی؛ بندگان خـدا بدانیـد کـه تقـوا حصـار و بـارو)۱۵۷  خطبه :۱۳۷۹
ی پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کس را که بـه یتقوایی و هرزگی حصار و با رو بی

فَاِنَّ تَقـوَی اللـهِ «شود.  ها بریده می گزنده خطاکاری همانا با نیروی تقوا نیش ،کند آن پناه ببرد حفظ نمی
  خطبـه :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »کُلِّ مَلَکَةٍ، و نَجاةٌ مِن کُلِّ هَلَکَـةٍ. مِفتاحُ سَدادٍ، و ذَخِیرةُ مَعادٍ، و عِتقٌ مِن

؛ همانا تقوی کلید درستی و توشه قیامت و آزادی از هر بندگی و نجات از هر تباهی اسـت. پـس )۲۳۰
تقوا نوعی ضامن و وثیقه است در برابر گنـاه و لغـزش، در عـین حـال انسـان نبایـد آنـی از حراسـت و 

تقوا غفلت کند. تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا، مانند آنکه جامه، نگهبان انسـان نگهبانی 
 )السـلام علیه(شدن. امیرالمؤمنین  شدن و پاره است از سرما و گرما و انسان نگهبان جامه است از دزیده
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نُوابِها«فرماید:  می ؛ همانا تقوا را صیانت کنیـد و )۱۹۱  خطبه :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »اَلا فَصُونُوها و تَصَوَّ
 )۵۰۹ـ  ۵۰۲: ۱۳۸۷/۱۶ مطهری،(خود را در صیانت تقوا قرار دهید. 

 اخلاص و پاکدلی  .۳
اخلاص در مباحث اخلاقی و قرآنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اخلاص به این معناست که 

قـرآن کـریم  ی جز این نداشته باشد.دیگر  انسان عمل را فقط برای خدا و رضایت او انجام دهد و انگیزه
اللـه بـاقی  و چـون وجـه ،اللـه مـرتبط باشـد ی باشد و بـه وجهیداند مگر آنچه خدا همه چیز را فانی می

کُلُّ مَن عَلَیها فانٍ وَ یَبقـی «الله انجام شده باشد جاودانه خواهد بود.  ماند، هر عملی که خالصاً لوجه می
کَ ذو الجَلالِ وَ ا شوند  کسانی که روی زمین هستند فانی می  همه ؛)۲۷و  ۲۶ /الرحمن( »لاِکرامِ وَجهُ رَبِّ

  داسـتان انفـاق خالصـانه ،انسـان  در سـوره مانـد. و تنها وجه پرورگار صاحب جلال و گرامیت باقی می
نقل شده است که آنان سـه روز  )السلام علیهم(حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین 

روزه گرفتند و در هر سه روز افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند. قرآن کریم با اشاره به پی  در پی
هِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ «فرماید:  ستاید و می آنان را می  این داستان، انفاق خالصانه عَامَ عَلَی حُبِّ وَ یُطْعِمُونَ الطَّ

سِیرًا
َ
اطعـام » اسـیر«و » یتـیم«و » مسـتمند«علاقـه و نیـاز دارنـد، بـه ؛ و غذای خود را با اینکه به آن »أ

هِ لاَ نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَاءً وَ لاَ شُکُورًا«گویند:  کنند و می می مَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّ ؛ ما شـما را بخـاطر خـدا »إِنَّ
ی بسـیار هـا سـپس خداونـد، پاداش خـواهیم. هـیچ پـاداش و سپاسـی از شـما نمی کنیم، و اطعام مـی

کنـد و  گرانبهایی که برای آنـان در مقابـل ایـن عمـلِ خالصـانه مقـرر کـرده در بـیش از ده آیـه بیـان می
؛ این پاداش شماست، )۲۲و  ۹و  ۸ /انسان( »إِنَّ هذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَ کَانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا«فرماید:  می

 و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است.
البتـه آنـان  )السـلام علـیهم(اهـل بیـت   ست پـاداش بـزرگ خـدا بـرای عمـل خالصـانهآری این ا

اعمالشان در طول عمر شریفشان برای خدا و رضای او بوده است. ایـن حـدیث از حضـرت زهـرا  همه 
وجَلَّ إ ست که می) االله علیها سلام( لَیـه أفضَـلَ فرماید: مَن أصعَدَ إلَی اللهِ خالِصَ عِبادَتِه، أهبَطَ اللهُ عَزَّ

؛ کسی که عبادت خالص خـود را بـه خداونـد متعـال تقـدیم )۲۴۹ :۷۰/ق۱۳۹۷(مجلسی  مَصلَحَتِهِ.
همـه را   آری، خداونـد عمـل خالصـانه کند. کند خداوند نیز بهترین مصلحت خود را بر او نازل می می
بـه  باتوجـهقضـاوت و با عنایت به برجستگی مقـام قاضـی و  دهد. پذیرد و پاداش بزرگ و گرانبها می می

اینکه این منصب یک منصب الهی است، قاضی باید کار قضائی را خالصـانه و بـرای تحصـیل رضـای 
ولی یک قاضـی کـه جـان و  ،ها به ارتباط مستمر با خالق خویش نیاز دارند انسان  خدا انجام دهد. همه
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ری دارد و باید همواره خـودش را ها زیر دست اوست به این ارتباط و توجه، نیاز بیشت انسانمال و آبروی 
در محضر او احساس کند و او را ناظر بر اعمالش ببیند و مراقب باشد که در هیچ حـالی، شـیطان، ایـن 

 توجه و ارتباط را قطع نکند.
کند، ایـن  خداوند نیز او را یاری می ،خاطر رضای حق انجام دهد هکه قاضی، کارش را ب در صورتی 

ـت اَقـدامَکُم.«که: وعده قطعی خداوند است  ها الّذینَ آمَنوا اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّ محمـد ( »یا اَیُّ
هایتـان را  گام کنـد و ؛ ای کسانی که ایمان آوردید اگر خداوند را یاری کنید شـما را یـاری می)۷ /(ص)

ایستد و دلگـرم  ت میترسد و در مقابل طوفان مشکلا چنین انسانی از هیچ تهدیدی نمیدارد.  استوار می
الهی امیدوار است. از   کند و به وعده اش را صادر می از حمایت الهی با قدرت و صلابت، حکم عادلانه

ما مِن قاضٍ مِن قُضاةِ المُسلِمین اِلاّ و مَعَـه «نقل شده است که فرمود:  )الله علیه و آله صلی(پیامبر اکرم 
دانِه اِلی الحَقِّ ما لَ  ـلاه الـی مَلَکان یُسدِّ ءَ مِنـه المَلَکـان و وَکَّ ـداً تَبَـرَّ م یُرِد غَیرَهُ، فَاذا اَرادَ غَیرَهُ و جارَ مُتَعمِّ

های مسـلمانان نیسـت مگـر اینکـه دو  ؛ هیچ قاضی از قاضـی)۱۴۹۹۳م: ۱۹۸۹(متقی هندی  »نَفسِه.
اما هر گاه  ؛اده نکندکنند مادامی که غیر حق را ار فرشته همراه او هستند که او را به سوی حق هدایت می

جویند و او را به خـودش  در پی حقیقت نبود و عمداً ستم و حق کشی کرد، آن دو فرشته از او بیزاری می
 گذارند. وا می

 رغبتی به دنیا زهد و پارسایی و بی. ۴
ت قـرار گرفتـه و  در دین مقدس اسلام همان طور که طمع و حرص و آرزوهای دور و دراز مورد مذمَّ

رغبتی به دنیای مادّی تمجیـد شـده اسـت. عبودیـت پروردگـار و بنـدگی  شده است از زهد و بیتقبیج 
هـدُ مِفتـاحُ «فرمود:  )السلام علیه(خالص او با رغبت و عشق به دنیا قابل جمع نیست. امیرالمؤمنین  اَلزُّ

 )لامالسـ علیـه(؛ زهد کلید صلاح و رستگاری است. امـام صـادق )۷۹۵۷: ۱۳۹۰شهری  (ری »صَلاحِ 
رَهُ عُیوبَها«فرمود:  ینِ و بَصَّ هَهُ فی الدِّ نیا و فَقَّ دَهُ فی الدُّ : ۷۳ق/۱۳۹۷(مجلسـی  »اِذا اَرادَاللهُ بِعَبدٍ خَیرَاً زَهَّ

گاه )۵۵ ؛ آنگاه که پروردگار اراده کند که به بنده خیر و خوبی برساند او را زاهد در دنیا و فقیه در دین و آ
لان جامعه زینت است. پیامبر ئوزهد برای مؤمنان و خصوصاً برای رهبران و مس گرداند. به عیوب دنیا می

نِ «فرمودند:  )السلام علیه(به علی  )الله علیه و آله صلی(خدا  نَکَ بِزینَةٍ لَـم یُـزَیِّ یا علی اِنَّ اللهَ تَعالی زَیَّ
دَکَ فِیها، و بَغَّ  بَ اِلَیکَ الفُقَراءَ فَرَضیتَ بِهِـم اَتباعَـاً و العِبادَ بِزینَةٍ هِیَ اَحَبَّ اِلَیهِ مِنها: زَهَّ ضَها اِلَیکَ، وحَبَّ

؛ ای علی خداوند بلندمرتبه تو را به زینتی آراست که هیچ )۷۸۸۷: ۱۳۹۰شهری،  (ری »رَضُوا بِکَ اِمامَاً 
ر داد، و قـرارغبـت  تر از آن باشد نیاراست: تو را در دنیـا زاهـد و بی یک از بندگان را به زینتی که محبوب
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دنیا را برای تو منفور کرد، و فقراء را نزد تو محبوب کرد و تو از اینکه فقرا پیروان تو باشند راضی شـدی و 
  ها باشی راضی هستند. ها نیز از اینکه تو امام آن آن

 زهد چیست؟. ۴-۱
یعنـی اِعـراض و » زهـد«اگر بدون متعلق ذکـر شـوند نقطـه مقابـل یکدیگرنـد. » رغبت«و » زهد«
میلی دو گونه است: طبیعـی و روحـی.  بی .که عبارت است از کشش و میل» رغبت«میلی در مقابل  بی
که طبع بیمـار  چنان آن ،میلی طبیعی آن است که طبع انسان نسبت به چیز معیّنی تمایلی نداشته باشد بی

میلی  گونه بی ه اینمیل و رغبتی به غذا و میوه و سایر مأکولات یا مشروبات مطبوع ندارد. بدیهی است ک
میلی روحی یا عقلی یا قلبی آن است که اشیائی کـه  و اِعراض، ربطی به زهد به معنی مصطلح ندارد. بی

اندیشه و آرزوی انسان که در جستجوی سعادت و کمـال مطلـوب  مورد تمایل و رغبت طبع است ازنظرِ 
ب، امـوری باشـد مـافوق است هدف و مقصود نباشد، هدف و مقصـود و نهایـت آرزو و کمـال مطلـو

مشتهیات نفسانی دنیوی، خواه آن امور از مشتهیات نفسانی اُخروی باشد و یا اساسـاً از نـوع مشـتهیات 
نفسانی نباشد بلکه از نوع فضائل اخلاقی باشـد از قبیـل عـزت، شـرافت، کرامـت، آزادی و یـا از نـوع 

قرب به ذات مقدس الهی. پس زاهـد معارف معنوی و الهی باشد مانند ذکر خداوند، محبت خداوند، ت
عنوان کمال مطلوب و بالاترین خواسته عبور کرده (و تـوجهش  یعنی کسی که توجهش از مادیات دنیا به

یا به مشتهیات نفسانی اخروی است و یا به فضائل اخلاقی از قبیل عزت، شرافت، کرامـت، آزادی و یـا 
رغبتی زاهد،  بی ند، تقرب به ذات مقدس الهی).معارف معنوی و الهی مانند ذکر خداوند، محبت خداو

البلاغه در دو  رغبتی در ناحیه طبیعت. در نهج اندیشه و آمال و ایده و آرزو است نه بی  رغبتی در ناحیه بی
 ۸۱خطبـه  رساند که اشـاره کـردیم در هر دو تعریف همان معنی را می ،تعریف شده است» زهد«مورد 
ها النّاسُ «فرماید:  می عُ عِندَ المَحارِمِ  اَیُّ عَمِ و التَوَرُّ کرُ عِندَ النِّ هادَهُ قِصَرُ الاَمَلِ و الشُّ زهـد  !؛ ای مـردم»الزَّ

 ها.  عبارت است از کوتاهی آرزو و سپاسگزاری هنگام نعمت و پارسایی نسبت به نبایستنی
هُ بَینَ کَلِمَتَینِ مِن القُرآنِ «فرماید:  می ۴۳۹و درحکمت  هدُ کُلُّ لِکَیلا تَاسَوا عَلَی «قال اللهُ سُبحانَهُ اَلزُّ

و مَن لَم یَأسَ عَلَی الماضِی و لَم یَفـرَح بِـالآتی فَقَـد اَخَـذَ  )۲۳ /حدید(» ما فاتَکُم و لاتَفرَحُوا بِما آتیکُم
هدَ بِطَرَفَیهِ. بـرای اینکـه متأسـف نشـوید بـر آنچـه از «؛ زهد در دو جمله قرآن خلاصه شده است: »الزُّ

، هـر کـس بـر گذشـته انـدوه »دهـد شود و شاد نگردید بر آنچه خدا به شما می از شما فوت می مادیات
نخورد و برای آینده شادمان نشود بر هر دو جانب زهد دست یافته است. بدیهی است وقتـی کـه چیـزی 

زند و  یمرغ آرزو در اطرافش پرو بال نم، کمالِ مطلوب نبود یا اساساً مطلوب اصلی نبود بلکه وسیله بود
 کند.  گشاید و آمدن و رفتنش شادمانی یا اندوه ایجاد نمی پر نمی
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آوردن به عبـادت اسـت. براسـاس  زهد اسلامی غیر از رَهبانیّت است. رَهبانیّت بریدن از مردم و رو
این اندیشه که کار دنیا و آخرت از یکدیگر جداست دو نوع کار بیگانه از هم است از دو کار یکی را باید 

تخاب کرد: یا باید به عبادت و ریاضت پرداخت تا در آن جهان به کار آید و یـا بایـد متوجـه زنـدگی و ان
گرایی اسـت  این است که رَهبانیّت بر ضد زندگی و بر ضد جامعـه معاش بود تا در این جهان به کار آید.

ز خـود اسـت. امـا زهـد گیری از خلق و بریدن از مردم و سلب هرگونه مسئولیّت و تعهّـد ا مستلزم کناره
تکلُّف است و براساس پرهیز از تنعّم و تجمّل و  اسلامی در عین اینکه مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی

گرایی اسـت بـرای  گرایی است در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قـرار دارد و عـین جامعـه لذت
گیـرد.  هـدهای اجتمـاعی سرچشـمه میها و تع ها برآمدن است و از مسئولیت مسئولیت  خوب از عهده

که گفتیم در متن زندگی قرارداد کیفیـت خـاص بخشـیدن بـه زنـدگی اسـت و از  زهد اسلامی که چنان
کـه از نصـوص اسـلام بـر  شود. زهد اسـلامی چنان ها برای زندگی ناشی می ای ارزش دادن پاره دخالت

 استوار است.  بینی اسلامی است آید بر سه پایه اصلی که از ارکان جهان می
عات طبیعی و جسمانی تنها عامل تأمین بهره - کننده خوشی و بَهجَت و  گیری مادی از جهان و تمتُّ

های معنوی مطـرح  ارزش سعادت انسان نیست، برای انسان به حکم سرشت خاص یک سلسله
 ها تمتعات مادی قادر به تأمین بهجت و سعادت نیست.  است که با فقدان آن

فرد از سعادت جامعه جدا نیست. انسان از آن جهت کـه انسـان اسـت یـک سرنوشت سعادت  -
توانـد  های انسانی درباره جامعه دارد کـه نمی های عاطفی و احساس مسئولیت وابستگی سلسله

 فارغ از آسایش دیگران آسایش و آرامش داشته باشد. 
ونی اسـت در برابـر روح در عین نوعی اتحاد و یگانگی با بدن در مقابل بـدن اصـالت دارد کـان -

کانون جسم، منبع مستقلی است برای لذات و آلام. روح نیز به نوبه خـود بلکـه بـیش از بـدن 
نیازمند تغذیه و تهذیب و تقویت و تکمیـل اسـت. روح از بـدن و سـلامت آن و نیرومنـدی آن 

انی گرایی جسـم شدن در تمتعات مادی و اقبال تمام به لـذت نیاز نیست، اما بدون شک غرقه بی
گذارد. آنگاه کـه  پایان ضمیر باقی نمی برداری از کانون روح و منبع بی مجال و فراغتی برای بهره

خواهیم به زندگی رو آوریم و از آن بهره بگیریم و بدان رونق و صفا و شکوه و جلال ببخشیم  می
 نظر کنیم.  های روحی صرف توانیم از جنبه پسند و زیبا سازیم نمی و آن را دل

 زهد و ایثار. ۴-۲
داشـتن و خـود را بـرای  های زهد ایثار است. ایثار یعنی دیگـران را بـر خـویش مقـدم یکی از فلسفه

کنـد و  تکلف و در کمال قناعـت زنـدگی می افکندن. زاهد از آن جهت ساده و بی آسایش دیگران به رنج
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ن مظاهر جمال و جلال انسانیت تری گیرد که دیگران را به آسایش برساند. ایثار از پرشکوه برخود تنگ می
گونـه  کنند. قران کریم انصـار مدینـه را این شامخ صعود می ۀهای بسیار بزرگ به این قلّ  است. تنها انسان

؛ و آنان (مهاجران از مکه) )۹ /حشر( »وَ یُؤثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم وَ لَو کانَ بِهِم خَصاصَةٌ «کند:  توصیف می
 رچند خودشان نیازمند باشند.دهند، ه را بر خود ترجیح می

 همدردی. ۴-۳
های زهـد  ها و فلسـفه همدردی و شرکت عملی در غم مستنمدان و محرومان یکـی دیگـر از ریشـه

ها بـه آنـان دوختـه  است، همدردی و شرکت در غم دیگران مخصوصاً در مورد پیشوایان امت که چشـم
فت بیش از هر وقت دیگـر زاهدانـه زنـدگی در دوره خلا )السلام علیه(است اهمیت بسزایی دارد. علی 

ـغَ بِـالفقیرِ «فرمود:  کرد و می می روا اَنفسَهُم بِضَعَفَةِ النّاسِ کَیلا یَتَبَیَّ ةِ العَدلِ اَن یُقَدِّ اِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَی اَئِمَّ
خـود را  ؛ خداوند بر پیشوایان دادگر فرض کرده است که زنـدگی)۲۰  خطبه :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »فَقرُه

اَقنَعُ «فرمود:  با طبقه ضعیف تطبیق دهند که رنج فقر، مستمندان را ناراحت نکند. و هم آن حضرت می
َ
أ

بَةِ  هرِ، اَو اَکـونَ اُسـوَةً لَهُـم فـی جُشُـو مِن نَفسی بِاَن یُقالَ: هذا اَمیرُالمؤمنینَ؟ و لااُشارِکُهُم فی مَکارِهِ الدَّ
؛ آیا با عنوان و لقب امیرالمؤمنین که روی من نهاده و مرا بـه آن )۴۵  هنام :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »العَیشِ 

های روزگار با مؤمنین شرکت نداشته باشم و یا در فقیرانه  کنند خودم را قانع سازم و در سختی خطاب می
 کردن، امام و پیشوای آنان نباشم.  زندگی

 زهد و آزادگی. ۴-۴
ای در آزادمنشـی او دارد. انسـان  گرایش انسان به زهد ریشه .فلسفه دیگر زهد، آزادی و آزادگی است

بیند اشیاء به همان نسبت که  مندی از اشیاء دارد ولی آنجا که می بالفطره میل به تصاحب و تملک و بهره
در بیرون او را مقتدر ساخته، در درون ضعیف و زبونش کرده و مملوک و برده خویش ساخته اسـت، در 

داند کـه در  کند و نام این طغیان زهد است. حافظ خود را غلام همت آن می یان میمقابل این بردگی طغ
نداشتن، شرط لازم آزادگی است امـا  زیر این چرخ کبود از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. دلبستگی

ها و پرهیز از عادت به برداشت زیاد شـرط دیگـر  شرط کافی نیست. عادت به حداقل برداشت از نعمت
گرایی بـه عنـوان  البلاغه به شـعار تـرک دنیـا یعنـی تـرک لـذت در نهج )السلام علیه(گی است. علی آزاد

ـدٌ «فرمایـد: کند. در یکی از کلمات قصار مـی آزادمنشی زیاد تکیه می بَّ مَـعُ رِقٌّ مُؤَ  :نهـج البلاغـه( »اَلطَّ
و لا طَمَعٌ «کند:  ؛ طمع بردگی جاودان است. و زهد عیسی بن مریم را چنین توصیف می)۱۸۰حکمت 

لِهُ  ؛ طعمی که او را خوار و ذلیل سازد در او نبود. و در بخش آخر نامه بـه )۱۶۰  خطبه :نهج البلاغه( »یُذِّ
ینی ولااَسلَسُ «فرماید:  عثمان بن حنیف و با زبان مخاطبه با دنیا می ی فَوَاللهِ لااَذِلُّ لکِ فَتَستَذِلِّ اِعزُبِی عَنِّ
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؛ دور شو! به خدای سوگند که رام تو و ذلیل تـو نخـواهم )۴۵  نامه: ۱۳۷۹البلاغه،  هجن( »لکِ فَتَقُودینی
شد که هر جا بخواهی مرا به خواری به دنبال خود بکشی و مهار خود را به دست تو نخواهم داد کـه مـرا 

 به هر سو بخواهی ببری. 

 زهد و عشق و پرستش. ۴-۵
ری از مواهب روحی و معنـوی اسـت اگـر کسـی سرچشمه دیگر زهد و ترک لذت گرایی، برخوردا

داند که تا انسان از قید هواپرستی آزاد نگردد سرزمین دل برای رشد و نمو  ی از معنویت برده باشد مییبو
 . شود  های تابناک و عواطف ملکوتی آماده نمی احساسات پاک و اندیشه

بـودن و  تن و به یاد او مأنوسپرستی به معنی واقعی کلمه یعنی شور محبت و خدمت حق را داش حق
ی و در یگرا بـودن، بـا خودپرسـتی و لـذت بردن و در حال توجه و حضور و ذکـر دائـم از پرستش او لذت

 وجه سازگار نیست.  هیچ بودن به اسارت زرق و برق مادیات
رسیده اسـت  )السلام علیه(در روایات اسلامی به این فلسفه زهد تصریح شده است، از امام صادق 

هـدَ لِتَفـرَغ قُلـوبُهم لِلآخِـرَةِ «ه: ک (مجلسـی  »و کُلُّ قلبٍ فیه شَکٌّ اَو شِـرکٌ فَهُـوَ سـاقِطٌ و اِنَمّـا اَرادوا الزُّ
؛ هر دلی که در آن شک یا شرک وجود دارد از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت از ایـن )۲۳۹: ۷۰ق/۱۳۹۷

(مطهـری  گـر خـالی و فـارغ باشـد.هایشان برای آخرت از هر آرزوی دی جهت زهد را بر گزیدند که دل
۱۳۸۷/۱۶ :۵۱۱-۵۳۳( 

 ایثار و فداکاری. ۵
اند: ایثار، فدا کاری یا نوع دوسـتی، در لغـت بـه معنـای برگزیـدن، عطـا  ایثار را این گونه معنا کرده

شـمردن،  کردن، سود دیگران را بر منفعت خویش مقدم داشتن و منفعت غیر را برمصلحت خـود مقـدم
نای اصطلاحی نیز به این معناست، که آدمی از روی قصد و نیـت خیـر، دیگـران را بـر باشد و در مع می

 خود ترجیح دهد.
هـای  ایثار و فداکاری بـرای حفـظ ارزشاست. مترادف ایثار: جانبازی، فداکاری، از خودگذشتگی 

مهـم ایثـار در  های حشر یکی از نمونـه  سوره ۹  آیه دهد. تعالی اخلاقی را نشان می  برتر، والاترین درجه
ونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ لاَ یَجِدُونَ کند:  صدر اسلام را بیان می یمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّ ارَ وَ الإِْ ءُوا الدَّ ذِینَ تَبَوَّ وَ الَّ

نفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَ 
َ
وتُوا وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أ

ُ
ا أ ولئِكَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

ُ
ةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

در آیات قبل سخن از اموال و غنائمی بود کـه از غیـر طریـق جنـگ نصـیب  .)۹ /حشر(. هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
و  ،خود بیرون رانده شـدند  شود، فرمود این اموال برای مهاجرانی است که از خانه و کاشانه مسلمین می
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(و ایـن  آیه بـه ایـن شـرح اسـت:  از این اموال انصار هم نصیبی دارند. ترجمه کند که در این آیه بیان می
اموال) برای کسانی است که قبل از مهـاجران مکـه، در سـرای هجـرت و ایمـان، یعنـی مدینـه، سـاکن 

داده » مهـاجران«اند. آنان هرکه را به سویشان هجرت کرده است، دوست دارند و به غنائمی کـه بـه  بوده
دهند، هرچند خودشان نیازمند باشـند.  دلشان هیچ نظری ندارند و آنان را بر خود ترجیح می شده، از تهِ 

 اند. اند، خوشبخت نظری در امان بله، چنین کسانی که از خودخواهی و تنگ
 دارد: انصار مدینه بیان می  طایفه  در این آیه سه صفتِ بسیار جالب و بلیغ درباره

ـونَ مَـنْ «انی را که به سوی آنان هجرت کند، دوست دارند: ها چنان هستند که هر مسلم آن - یُحِبُّ
ها ایمان  ها نیست، بلکه مهم نزد آن آن و در این زمینه تفاوتی میان مسلمانان ازنظرِ » هَاجَرَ إِلَیْهِمْ 

 و هجرت است.
س های خود نیازی نسبت به آنچه به مهاجران داده شده (یعنی غنائم) احسـا ها در درون سینه آن -

وتُوا«کنند:  نمی
ُ
ا أ این نهایت بلندنظری و بزرگواری انصار » وَ لاَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

 دهد. را نشان می
نفُسِـهِمْ وَ «هرچند شدیداً فقیر باشند:  ،دارند ها مهاجران را بر خود مقدم می آن -

َ
وَ یُؤْثِرُونَ عَلَـی أ

 ».لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
 سه ویژگی پر افتخار انصار مدینه است.» ایثار«و » بلندنظری«، »محبت«ترتیب،  این به

ـاسِ مَـنْ یَشْـرِي نَفْسَـهُ ابْتِغَـاءَ « سوره بقره بیان کرده اسـت: ۲۰۷  تر ایثار را آیه کامل  نمونه وَ مِـنَ النَّ
هُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ  هِ وَ اللَّ ز مردم با ایمان و فداکار، جان خود را بخـاطر بعضی ا )۲۰۷ بقره:( »: مَرْضَاتِ اللَّ

 بندگان مهربان است.  فروشند؛ و خداوند نسبت به همه خشنودی خدا می
الله  صلی(اند که آیه اشاره دارد به ماجرای هجرت پیامبر اکرم  مفسران در شأن نزول این آیه بیان کرده

دن او در بستر رسول خدا، و این در حالی بـود و خوابی )السلام علیه(از مکه و فداکاری علی  )علیه و آله
در بسـتر  )السـلام علیه(به او محاصـره کـرده بودنـد، علـی   پیامبر را برای حمله  که مشرکان اطراف خانه

فوق نازل شد و بـه همـین   پیامبر اکرم خوابید و آماده شد جان خویش را فدای او سازد. در این هنگام آیه
 نامیده شده است.» المبیت هلیل« دلیل آن شب تاریخی به نام

کنند و هر چه دارند حتی جـان  کند که اینان مردمی هستند که تنها با خدا معامله می این آیه بیان می
توبه   سوره ۱۱۱  در آیه است.» رضا و خشنودی خدا«کنند فقط  فروشند و آنچه طلب می خود را به او می

 اند: دعوت شده» بهشت جاویدان«برابر با خدا، در   مؤمنان، به معامله  نیز همه
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ةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ال نَّ لَهُمُ الْجَنَّ
َ
مْوَالَهُمْ بِأ

َ
نفُسَهُمْ وَ أ

َ
هَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أ هِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ إِنَّ اللَّ لَّ

نجِیلِ وَ الْ  وْرَاةِ وَ الإِْ ا فِي التَّ ذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّ هِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّ وْفَی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ
َ
قُرْآنِ وَ مَنْ أ

؛ خداوند از مؤمنان، جـان و مالشـان را خریـداری کـرده، کـه در )۱۱۱ توبه/( »وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
شوند؛  کشند و کشته می کنند، می راه خدا پیکار میبرای آنان باشد؛ به این گونه که: در » بهشت«برابرش 
حقّی است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چـه کسـی از خـدا بـه عهـدش   این وعده

اید، شادمان باشید؛ و این است همان رستگاری و  ؟! اکنون، به داد وستدی که با خدا کرده وفادارتر است
 پیروزی بزرگ!

توبه،   سوره ۱۱۱  ، سخن از ایثار جان در راه خداست. ولی تفاوت در این است که در آیهدر هر دو آیه
اند. بنابراین هدف نهایی رسـیدن  دعوت شده» بهشت جاویدان«با خدا، در برابر   مؤمنان به معامله  همه

» .ی خداسترضایت و خشنود«بقره، ایثار کننده جان، به دنبال   سوره ۲۰۷  به بهشت است. ولی در آیه
اهمیت این دو هدف (یعنی هدفِ رسیدن بـه بهشـت جاویـدان بـا هـدف رسـیدن بـه رضـایت و  درجه

شود که  بقره استفاده می  سوره ۲۰۷  از آیه باشد. خشنودی خدا) متفاوت است و دومی بالاتر از اولی می
  ۀعنـی همـی». خشـنودی خداسـت«کننـد هدفشـان فقـط  فقط برخی از مردمی که جان خود را فدا می

الله  و رضوان من«اند که رضوان الهی را که از بهشت بالاتر است:  از معرفت نرسیده  مؤمنان به این درجه
خاطر ترس از جهنم اسـت و یـا بـرای  مطالبه کنند. اعمال خیر مؤمنان غالباً یا به )۱۵ /آل عمران( »اکبر

ایثـار   که آماده )السلام علیه(امیرالمؤمنین  آن را به مؤمنان داده است.  رسیدن به بهشت که خداوند وعده
اندیشید. او کسـی اسـت کـه خـودش بـه  جان خود شد، جز رضایت حضرت حق، به چیز دیگری نمی

درگاه پروردگار عرضه داشت: الهی ما عَبَدتُکَ خَوفاً مِن عِقابِکَ، و لا طَمَعاً فی ثوابکَ، و لکن وَجـدتُکَ 
خدایا تو را نه از هراس دوزخـت پرسـتیدم، و نـه بـه  )۱۴: ۴۱ق/۱۳۹۷(مجلسی  .اَهلاً لِلعِبادَۀِ فَعَبَدتُکَ 

 پرستش یافتم و تو را پرستیدم. طمع پاداشت، و لیکن تو را شایسته

 )الله علیها سلام(ایثار و فداکاری حضرت زهرا . ۵-۱
هـا  ، یکی از آنابعاد زندگی است  نماد کامل ایثار و فداکاری در همه )الله علیها سلام(حضرت زهرا 

فداکاری آن حضرت در راه دفاع از ولایت و امامت پس از رحلـت پیـامبر اکـرم اسـت. حضـرت زهـرا 
نظیـر در مقابـل انحـراف از مسـیر امامـت و ولایـتِ امیرالمـؤمنین  بـا شـجاعتی کـم )الله علیها سلام(
های خـود، از  روشـنگریفدکیـه) و   های آتشین (مانند خطبـه ایستاد. آن حضرت با خطبه )السلام علیه(

را اثبـات نمودنـد. ایـن مقاومـت، بـا وجـود  )السـلام علیه(حریم امامت دفاع کردند و حقانیـت علـی 
 نظیر از فداکاری در حفظ اساس اسلام بود. ای بی های جسمانی، نمونه فشارهای شدید و حتی آسیب
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 و یارانش )السلام علیه(ایثار و فداکاری امام حسین . ۵-۲
و  )السـلام علیه(دیگر از فداکاری و ایثار در صدر اسـلام، ایثـار و فـداکاری امـام حسـین ای  نمونه

ترین روزهای دوران اسـلام جـان خـودش را  السلام در سخت بن علی علیه یارانش در کربلا بود. حسین
  ثـهبـن علـی در عاشـورا و حاد داد، فرزندان خودش را فدا کرد، برای آنکه اسلام بماند. فداکاری حسین

های بزرگ در راه دین بود، دشوارترین نوع فـداکاری هـم بـود، اگـر ایـن ایثـار و  کربلا، یکی از فداکاری
 )السـلام علیه(خاندان ویاران امـام حسـین  ماند. شد، از اسلام هیچ اثری باقی نمی فداکاری انجام نمی

ر شب عاشـورا فرمـود: مـن د )السلام علیه(هم در این فداکاری شریک و سهیم بودند. خود امام حسین 
  کـردن و صـله ای بهتر از خانواده ام، در نیکـی شناسم و خانواده تر و بهتر از یاران خود نمی یارانی شایسته

ارحام، سراغ ندارم. سپس فرمود شما از بیعت من آزادید و تعهدی بـه مـن نداریـد. در شـهرها پراکنـده 
امـا  کشـند. دست یابند، از تعقیب دیگران دست می جویند و اگر به من شوید، که این جماعت، مرا می

ها اعلام وفاداری کردند و ماندند و در روز عاشورا در کنار امامشـان جـان فشـانی کردنـد. و در  آن  همه
از جایگاه بلنـد و والایـی از ایثـار  )السلام علیه(هاشم  میان آنان، برادر رشیدش حضرت عباس قمر بنی

به ایثار، تیز بینـی، اسـتواری در ایمـان، و جهـاد  )السلام علیهم(معصومان  برخوردار است. او در کلام
اش این جمله آمده است: فَنِعمَ الأخُ المُواسی، چه خوب برادر  عظیم ستوده شده است. و در زیارت نامه

خود در راه  او آمده است: المُواسی أخاهُ بِنَفسِهِ، با جان  مقدسه در باره  فداکاری بودی. و در زیارت ناحیه
کـه اولـین نفـر از ) السـلام علیه(همچنین فرزنـد عزیـزش حضـرت علـی اکبـر  برادرش فداکاری کرد.

فداکاری و جانفشانی شد و با شجاعتی کم نظیر جنگید و در راه خدا به شـهادت   هاشم بود که آماده بنی
 رسید.

 های ایثار ملت ایران جلوه. ۵-۳
نظیر است و به سنگ بنـای  سال گذشته بسیار گسترده و کم پنجاه ایثار و فداکاری ملت ایران در طول

فرهنگ مقاومت و خودباوری در کشور تبدیل شده است. این ایثار و فـداکاری از دوران مبـارزات ملـت 
ایران در مقابل حکومت پهلوی آغاز شد تا اینکه به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منتهی شد، اوج 

ساله برای دفاع از تمامیت ارضـی و اسـتقلال کشـور  جنگ تحمیلی هشت  دوره فداکاری ملت ایران در
ای کاملاً مردمی تبدیل کرد. جوانان،  اقشار ملت در دفاع از کشور، جنگ را به صحنه  بود. مشارکت همه

آموزان، طلاب و دانشجویان، اساتید و معلمان، بازاریان، کارگران و کشـاورزان و سـایر  دانش نوجوانان،
پیوستند و از شـهادت در راه  ها می های دینی و میهنی به جبهه صورت داوطلب و با انگیزه قشار ملت، بها

هـای  ها در جلوه کردند. نقش زنان هم در پشتیبانی از جبهـه خدا هراسی نداشتند بلکه از آن استقبال می
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بود. نقش مـردم در پشـت شهدا و رزمندگان بسیار چشمگیر   گوناگون آن، و هم در حفظ کانون خانواده
اقلام موردنیاز رزمنـدگان، بسـیار ارزنـده و کارسـاز   های نقدی و غیرنقدی، و تهیه جبهه با اهدای کمک

هـایی بـود کـه عزیـزان خـود را بـه  ترین بار فداکاری بر دوش خانواده ها، بزرگ بود. در حمایت از جبهه
رسند و یـا مجـروح و  یاری از آنان به شهادت میدانستند بس فرستادند در حالی که می های نبرد می جبهه

ها حدود هشت سال کـه زمـانی  و این ایثارها و فدا کاری ،شوند شوند و یا به اسارت گرفته می جانباز می
این ایثار و فداکاری محـدود بـه دوران جنـگ هشـت سـال نمانـد بلکـه در  طولانی است ادامه داشت.

های مسـتکبر و  آمیز در برابر فشارهای دولت ای صلح دهای هستههای دیگر، مانند دفاع از دستاور صحنه
های ظالمانه، و همچنین مقاومـت ملـی در جنـگ دوازده  زورگو، در مقابله با تروریسم، در برابر تحریم

ها،  های دیگری از فداکاری ملت ایران در سطح ملی بـود. در قبـال ایـن ایثارهـا و فـداکاری روزه، نمونه
های سازمانی، وظیفه دارنـد: اقتـدار  های مختلف مدیریتی و بر حسب مأموریت رده ن کشور درمسئولا

جانبه داشته باشند و با فسـاد و انحـراف  ملی را حفظ و تقویت نمایند، و برای پیشرفت کشور تلاش همه
لابی و ه هم باید با قضاتی قاطع و انققضائیای قاطع و بدون ملاحظه داشته باشند، و قوه  از اصول، مبارزه

 صورت منصفانه و دقیق با متخلفان برخورد کنند. پاکدست به

 توکل و اعتماد به خدا .۶
یکی از فضائل نفسانی و صفات حمیده توکل بر خداوند است این خصلت برای مدیران و مسـؤلان 

 و قضات ارزش فراوانی دارد. 
مخلوقات اسـت، توکـل   از همهمعنای سپردن تمام کارها به خداوند و قطع امید ه توکل بر خداوند ب

به معنای اظهار عجز خویش و اطمینان و اعتماد به خدای سبحان است، متوکل کسی است که بکوشـد 
بخش تلاش اوست. در روایتی که  و همراه آن یقین داشته باشد به قدرتی که آن قدرت، نامتناهی و تحقق

نـازل  )الله علیه و آلـه صلی(رئیل بر پیامبر مجلسی در بحارالانوار نقل کرده است آمده است: جب  علامه
ةٍ لَم یُعطِها اَحداً قَبلَک«شد و گفت:  ای پیـامبر! »: یا رسول الله اِنَّ اللهَ تَبارَک و تعالی اَرسَلَنی اِلَیک بِهَدیَّ

پیامبر فرمود: آن چیست؟  .ای ارسال کرده است که به احدی قبل از تو نداده است خداوند برای تو هدیه
برُ و اَحسَنَ مِنه... صبر و بهتر از صبر... (سپس جبرئیل صفت رضا و زهـد و اخـلاص «ض کرد: عر الصَّ

یقین و بهتر از یقـین، پیـامبر فرمـود: (بهتـر از) آن »: را بیان کرد) و پس از آن گفت: اَلیَقینُ و اَحسَنَ مِنه
ل عَلیَ الله عزّوج«چیست؟ عرض کرد:  ؛ راه و نردبان آن توکـل اسـت، پیـامبر »لّ اِنَّ مَدرجَةَ ذلک اَلتَوکُّ

ل علی الله عزّوجلّ «فرمود:  اَلعِلمُ بِـاَنَّ المَخلـوقَ لایَضُـرُّ و «؟ توکل بر خدا چیست؟ گفت: »و ما التَوکُّ
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؛ اینکه بدانی مخلوقـات بـه تـو ضـرر یـا نفـع »لایَنفَعُ، و لایُعطِی و لایَمنَعُ و اِستِعمالُ الیَاسِ مِن الخَلقِ 
فَـاِذا کـان العَبـدُ کـذلک لَـم یَعمَـل «نند و عطا و منعی ندارند و اینکه از مخلوق مأیوس باشی. رسا نمی

ـل  »لاَِحدٍ سِوَی الله و لَم یَرجُ و لَم یَخَف سِوَی الله، و لَـم یَطمَـع فـی اَحـدٍ سِـوَی اللـه فَهـذا هُـوَ التَوکُّ
کند و از غیر او امید ندارد و  ر نمیای که چنین شد برای غیر خدا کا بنده). ۳۷۳: ۶۹ق/۱۳۹۷(مجلسی 

 ترسد و به غیر او طمع ندارد. این است توکل.  از غیر او نمی

 ارکان توکل. ۶-۱
هِـم »فرمایـد:  و می ،دانـد می» توکل«انفال یکی از خصوصیّات ایمان را   دوم سوره  در آیه و عَلـی رَبِّ

لونَ  توکل، واگذارکردن جمیع امور است بـه وکیـل و  حقیقت ».توکل آنان بر پروردگارشان است»: «یَتَوَکَّ
 ،نظرنمودن از دیگران است، و چشم امید از دیگران بستن است و صرف ،اعتماد نمودن به وکالت اوست

 و آن مبتنی بر چهار امر است که ارکان توکل است:
 داند. اول، علم به آنکه وکیل حاجت انسان را می
 دارد. دوم، علم به آنکه قدرت به قضای حاجت

 سوم، علم به آنکه رحمت و شفقت به موکل دارد.
 ).۹۴: ۱۳۸۸(امام خمینی چهارم، آنکه بخل از ساحت او دور است

البته توکل به این معنا نیست که انسان در خانه بنشیند و منتظـر رزق و روزی مـادی و معنـوی خـود 
کند، و سـپس  رت لزوم مشورت میکند، در صو باشد. بلکه انسان متوکل، برای انجام هر کاری تفکر می

 شود اما اعتماد او فقط به خداست.  مشغول فعالیت می
ـل عَلَـی «فرماید:  خداوند سبحان در قرآن کریم به رسولش می و شاوِرهُم فی الاَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّ

لینَ  ن و هنگامی که تصمیم انجـام ؛ در کارهایت مشورت ک)۱۵۹ /آل عمران( »اللهِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّ
کنندگان را دوست دارد. لزوم مشورت، دلیل بر این  کاری را گرفتی بر خداوند توکل کن که خداوند توکل

گیری صحیح، یا تنبلی در تهیه اسباب و لـوازم عـادی و طبیعـی  است که معنای توکل، قصور در تصمیم
ولی باید دانست که کل عالَم و جمیع علـل و  ،ردکار نیست، بلکه باید از علل و اسباب مادی استفاده ک

رَ فِی الوجودِ اِلا الله«اسباب عالَم، سربازانی گوش به فرمان خداوندند  تنها خداوند است کـه » و لا مُؤثِّ
خداونـد اثرگـذار نیسـت.   دهد، و هیچ چیزی بـدون اراده حقیقتاً به دیگر موجودات، هستی و وجود می

حدّش شـامل  ت که خداوند، عالِم و قادر مطلق است و رحمت و محبت بییک انسان موحد متوجه اس
مـورش را از راه داننـد کـه او اُ  اند و از طرفـی می حال کسانی است که کار خود را عاجزانـه بـه او سـپرده

اَبَی اللهُ اَن یُجـرِیَ الأشـیاءَ «دهد؛ این جمله مشهور است که:  اسباب و علل مربوط به آن امر، انجام می
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جـز از طریـق  ؛ خداوند ابا دارد از اینکـه چیزهـا (امـور) را: ماده سبب)۱۳۶۷(الطریحی  »اِلاّ بِاَسبابٍ 
 اسباب فراهم آورد.

 ثمرات توکل. ۶-۲
 ثمرات و نتایج توکل عبارت است از:

بر خداونـد تکیـه کـرده  آرامش: کسی که پس از تامل و تفکر و مشورت و تهیه اسباب و وسائل -
کنـد و بـا  حی آرام و مطمئن است و در مقابل مشـکلات صـبورانه مقاومـت میرو است ازنظرِ 

 دهد.  آرامش کارش را ادامه می
نَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا فَلاخَوفٌ عَلَـیهِم وَ لا هُـم یَحزَنـونَ « ذینَ قالوا رَبُّ ؛ آنـان کـه )۱۳ /احقـاف( »اِنَّ الَّ

ایستادگی کنند، نـه ترسـی خواهنـد داشـت و نـه گویند الله پروردگار ماست و سپس (بر این راه است) 
 اندوهگین خواهند شد. 

شخصِ متوکل بر خداوند در برابر مشکلات و حـوادث افـزایش  تِ شکیبایی: صبوری و استقام -
کنـد دارای نیـروی فراوانـی  یابد. انسان متوکل، با اتکاء بر قدرت لایزال الهـی، احسـاس می می

تواند با القاء ضعف و سستی بـر او  نماید و شیطان نمی می است و لذا در برابر حوادث پایداری
ـذینَ «غلبه یابد:  مـا سُـلطانُهُ عَلَـی الَّ لونَ اِنَّ هِم یَتَوَکَّ ذینَ آمَنوا وَ عَلَی رَبِّ هُ لَیسَ لَهُ سُلطانٌ عَلَی الَّ اِنَّ

ذینَ هُم بِهِ مُشرکُِونَ  ونَه وَ الَّ اند و بر  کسانی که ایمان آورده؛ شیطان را بر )۱۰۰و  ۹۹ /نحل( »یَتَوَلَّ
کنند، تسلطی نیست. تسـلط او تنهـا برکسـانی اسـت کـه بـا او یـار  پروردگار خویش توکل می

 ورزند.  شوند و کسانی که به خداوند شرک می می
چرا که خداوند را پشتیبان خود ؛قدرت و توانمندی: یکی از آثار توکل، قدرت و توانمندی است -

ـل «فرمود:  )الله علیه و آله لیص(داند. رسول خدا  می مَن اَحـبَّ اَن یَکـونَ اَقـوَی النّـاس فَلیَتوَکَّ
؛ هرکه دوست دارد نیرومندترین مـردم باشـد، بایـد )۲۲۵۲۳ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »الله عَلی

 بر خدا توکل کند.
ر کنند هرگز احسـاس نیـاز واحتیـاج بـه دیگـران ندارنـد و د استقلال: افرادی که با توکل کار می -

اِنَّ الغِنا والعِزَّ یَجولانِ «فرمود:  )السلام علیه(کنند. امام صادق  نیازی می وجود خود احساس بی
وکُل اَوطَنا نیازی و عزت در حرکتنـد  ؛ بی)۲۲۵۲۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »فَاذا ظَفَرا بِمَوضِع التَّ

 تا آنکه وطن اصلی را که توکل است بیابند و در آن مستقر شوند. 
مَن انقَطَعَ اِلی اللهِ کَفاهُ اللـهُ «فرمود:  )الله علیه و آله صلی(عاش و روزی : پیامبر اکرم کفایت م -

نیا وَکَلَـهُ اللـه اِلیهـا (خوانسـاری،  »کُلَّ مَؤُونَۀٍ و رَزَقَهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ و مَن انقَطَعَ اِلی الـدُّ
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جل) وصل گردد،  و به خدای (عزّ ؛ کسی که از غیر خدا بریده و )۶۳۷ شباب التوکل، : ۱۳۸۵
برد، و کسی کـه  کند از طریقی که گمان نمی خداوند تمام اسباب معاش و روزیش را کفایت می

 به دنیا روی آورد خدا او را به همان دنیا وا گذارد.

 سخاوت .۷
انسـانی سـخاوت اسـت. ایـن صـفت ازجملـه صـفات و مکـارم اخلاقـی انبیـا   یکی از صفات عالیه

نیز در عهدنامه مالک  )السلام علیه(مؤمنین واقعی نیز به این صفت متَّصِف هستند. امیرالمؤمنین  .باشد می
انـد. امـام صـادق  اشتر طبق نقل تحف العقول یکی از صفات قضات شایسـته را سـخاوت معرفـی فرموده

خاءُ مِن اَخلاقِ الاَنبِیاءِ، و هُوَ عِمادُ الاِیمانِ «فرمود:  )السلام علیه( ، و لایَکونُ مُؤمِنٌ اِلاّ سَخِیّاً،و لایَکُـونُ السَّ
خاءَ شُعاعُ نُورالیَقینِ... نَّ السَّ ةٍ عالِیَةٍ لاَِ اً اِلاّ ذُو یَقینٍ و هِمَّ ؛ بخشـندگی )۳۵۵ :۷۱/ق۱۳۹۷(مجلسی  »سَخِیَّ

مگـر اینکـه  نیسـتمـؤمن انسـان،  .ازجمله اخلاق پیامبران است بخشندگی ستون و تکیه گاه ایمان است
زیرا بخشـندگی پرتـو نـور یقـین  ؛خشنده باشد و بخشنده نیست مگر اینکه دارای یقین و همت بلند باشدب

خِیـارُکُم سُـمَحائُکم و شِـرارُکُم «آمـده اسـت:  )السـلام علیـه(است. و در حدیث دیگری از امـام صـادق 
ــم ــی  »بُخَلاءُکُ ــدترین)۳۵۰ :۷۱/ق۱۳۹۷(مجلس ــتند و ب ــما هس ــندگان ش ــما بخش ــرین ش ــما  ؛ بهت ش
نیا اَلاَسخِیاء و فی الآخِرةِ «فرمود:  )السلام علیه(ترین شما هستند. امیرالمؤمنین  خسیس سادَةُ النّاسِ فی الدُّ
 ؛ سروران مردم در دنیا بخشندگان هستند و در آخرت پرهیزکاران. )۸۵۶۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »اَلاَتقِیاء

خاءِ «فرمود:  )السلام علیه(امام علی  ؛شود سخاوت موجب محبت می ةُ بِمثلِ السَّ ما استُجلِبَتِ المَحبَّ
ــقِ  فــقِ وحُســنِ الخُل ؛ هــیچ چیــز ماننــد بخشــندگی و مــدارا و )۸۵۵۴ش : ۱۳۹۰شــهری  (ری »و الرِّ

دُفِـعَ «به عدی بن حـاتم فرمـود:  )الله علیه و آله صلی(کند.  پیامبر اکرم  خوشخویی جلب محبت نمی
دیدُ، لِ  ؛ عذاب شدید از پدرت بخـاطر )۷۱:۳۵۴/ق۱۳۹۷(مجلسی  »سَخاءِ نَفسِهِ عَن أبیکَ العَذابُ الشَّ

 سخاوتش بر طرف شد. 
 های اخلاقی بخش دوم ـ فضیلت

را که قضات و کارکنان » های اخلاقی فضیلت«های معنوی، تعدادی از  پس از بیان بخشی از ارزش
هر یک از   توضیح مختصری دربارهباید در مواجهه با متهمان و مجرمان رعایت کنند، با  قضائیدستگاه 

 مختصری خواهیم داشت.   اخلاق اشاره  کنیم. در ابتدا به چند نکته درباره ها بیان می آن
 تعریف اخلاق .۱

باشد جمع خُلق و خُلُق است. ایـن دو کلمـه بـه  اخلاق که به معنای روش، شیوه و سلوک می  کلمه
به شکل درونی انسان است. چنانچه خَلق شکل ظاهری اند و اشاره  خوی، طبع، مروت و دین معنا شده
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غرائز و ملکات و صـفات روحـی و بـاطنی کـه در  اشیا است. خِلقت به سیما، قیافه و منظر اشاره دارد.
شود نیز اخـلاق یـا  شود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی می انسان است اخلاق نامیده می

ی اخلاق خُلقیات و صفات روحی و نفسانی انسان را بـر دو نـوع تقسـیم علما گویند. رفتار اخلاقی می
 اند: کرده
 ـ اکتسابی و اختیاری ۲ ی ـ فطری و طبیع ۱

صفات فطری، غرائز و احساسات و استعدادهایی هستند که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیـار 
ی، حـس کنجکـاوی، حـس ماننـد حـس خـداجوی ؛ها هیچ گونه دخالتی نـدارد و عمل در تحصیل آن
گونـه صـفاتی را  در مقابل، صفات اکتسابی آن ها. حُبّ تعالی و کمال و نظایر آن  عدالت خواهی، غریزه

سـخاوت، تواضـع و   مانند ملکه ،شود گویند که در مقام عمل و اختیار به تدریج برای انسان حاصل می
 است.کفران  د: بخل، تکبر، غضب وها صفاتی مانن فروتنی، حلم و بردباری، شکر. و در مقابل آن
رذایل «و صفات و ملکات بد را » ل و مکارم اخلاقئفضا«در این مرحله صفات و ملکات خوب را 

که اگر رفتار و کردار انسان متأثر از ملکات فاضله باشد، آن را محاسن اخلاق و  نامند. چنان می» اخلاق
ئات و مسـاوی اخـلاق می نامند و چنانچه از ملکات رذیله ناشی شده آداب می  نامنـد. باشـد، آن را سـیِّ

 )۱۳: ۱۳۷۴(مهدوی کنی، 

 هدف علم اخلاق .۲
بختی هستند. برای رسیدن به این هدفِ بـزرگ  ها خواهان سعادت و نیک انسان  شکی نیست که همه

رآن ق راهی جز تزکیه و تصفیه نفس، یعنی کسب مکارم و فضائل و دوری از رذایل اخلاق، وجود ندارد. 
کند که آن کسی که نفس خویش را از  شمس پس از یازده قسم به این حقیقت تصریح می  کریم در سوره

قَد اَفلَحَ مَن زَکّاها وَ قَد «ها پاک کرد رستگار شد و آن کس که خود را آلوده ساخت زیانکار شد؛  آلودگی
الله علیـه و  صـلی(تم پیـامبران جمعه، فلسفه بعثت خـا  و در سوره؛ )۱۰ـ  ۹ /شمس( »خابَ مَن دَسّاها

ذی بَعَثَ فی الاُمّیّینَ رَسُولاً مِنهُم یَتلُـوا «فرماید:  داند و می ها می وتربیت و تزکیه انسان را تعلیم )آله هُو الَّ
مُهُمُ  ، او )۲ /جمعـه( »نٍ الکِتابَ وَ الحِکمَةَ وَ اِن کانُوا مِن قَبلُ لَفی ضَـلالٍ مُبـی عَلَیهِم آیاتِهُ وَ یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّ

هـا  خدایی است که در میان عرب اُمّی پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان بخوانـد و آن
ها منزّه سازد و کتاب و حکمت بـه آنـان بیـاموزد اگرچـه پـیش از آن در گمراهـی  ها و زشتی را از پلیدی

هـدف از  )الله علیـه و آلـه صلی(یامبر اکرم رعایت مسائل اخلاقی آن قدر مهم است که پ آشکار بودند.
ـمَ مَکـارِمَ الاَخـلاق«انـد:  بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاقی بیان نمـوده و فرموده تَمِّ  ».اِنّمـا بُعِثـتُ لاُِ

 )الله علیـه و آلـه صـلی(از رسول خـدا  )السلام علیه(و امام سجاد ) ۱۸۷: ۱۱ق/۱۴۰۸(محدث نوری، 
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مـن )؛ ۴۰۵ :۶۹/ق۱۳۹۷(مجلسی  »بُعِثتُ بِمَکارِمِ الاَخلاقِ وَ مَحاسِنِها«روایت کرده است که فرمود: 
نیـز بـر  )السـلام علیـه(ام. حضـرت علـی  از طرف خداوند برای مکارم و محاسن اخلاق مبعوث شـده

لَـو کُنّـا «فرمایـد:  اهمیت تهذیب نفس تاکید فرموده و رعایت آن را مایه خوشبختی انسان دانسته و مـی
الاَخلاقِ، فَاِنّها مِمّا تَـدُلُّ  جَنّةً وَ لا نَخشی ناراً و لا ثَواباً و لا عِقاباً لَکانَ یَنبغی لَنا اَن نَطلُبَ مَکارِمَ  لانَرجُوا

جاحِ  عَلی سَبیلِ  ؛ بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمـی )۱۹۳ :۱۱ق/۱۴۰۸(محدث نوری ،  »النَّ
زیـرا خوشـبختی و  ؛باشـیم ١که مـا در پـی مکـارم اخـلاق از دوزخ و عقاب نداشتیم باز شایسته آن بود

نیـز  )السلام علیه(امام کاظم ) ۱۰: ۱۳۷۴(مهدوی کنی، دست آورد. ه توان ب سعادت را از این طریق می
ـکَ عَلـی صَـلاحِ قَلبِـکَ و اَظهَـرَ لَـکَ فَسـادَهُ «فرماید:  می (محـدث نـوری،  »اَلـزَمُ العِلـمِ لَـکَ مـا دَلَّ

ترین علم آن است که تو را به پاکسازی دل راهنمایی کند و تبـاهی و فسـادِ دل  لازم ؛)۱۶۶ :۱۲ق/۱۴۰۸
را بر تو آشکار سازد. علم اخلاق با شناسائی قوا و استعدادهای گوناگون انسـان و فضـائل و رذایـل روح 

از ایـن  آدمی، در صدد ایجاد تعادل در میان امیال گوناگون و راه و روش تربیت نفس است.  البته منظور
اخلاق اخلاق عملی است (نه اخلاق نظری یا فلسفه اخلاق که در آن مبانی و زیر بنای اخلاق و معیـار 

مقصود از اخلاق عملی آداب و . گیرد) ها و مسئله حُسن و قُبح ذاتی مورد بحث قرار می ها و بدی خوبی
ت دارد و از طریق عمل، ما را ها ضرور دستورهای خاصی است که در مسیر تزکیه و تهذیب، التزام به آن

ظن، حسـد، کینـه، تواضـع و تکبـر و  سازد و عمل، شامل نیت و حبّ و بغض، سوء به هدف نزدیک می
 گیرد.  امثال آن نیز هست کما اینکه اعمال بدنی را هم در بر می

البته باید دانست که کیفیت عمل و ارزش حقیقی آن در اخلاق اسـلامی بسـتگی بـه نـوع انگیـزه و 
ها) بـه حسـاب  هـا و بـدی هـا (خوبی تنهایی معیار ارزش کننده دارد و شکل ظاهریِ کار به اهداف عمل

(مهـدوی کنـی، بینی کـرد.  توان با آن پیش ای مهم است که سرنوشت انسان را می آید. نیت به اندازه نمی
سـت و از همـه ضرورت اخلاق برای مدیران و کارگزاران یک کشور بیش از دیگـران ا) ۲۱و  ۵۱: ۱۳۷۴
اندرکاران امرِ قضا هستند که جان و مال و نـاموس و آبـروی مـردم در اختیارشـان  تر قضات و دست مهم

است و اگر بر نفس خویش تسلط نیابند و به فضائل اخلاقی آراسته نگردند خود و جامعه را به هلاکـت 
ان حقیقتی مرکب از جسـم گویند اساسِ اخلاق، عدالت است، چون انس اندازند. علمای اخلاق می می

و روح است که روح وی اصل و جسمش فرع است و کمال روح هم در حفظ تعادل قواست، یعنی اگـر 
شود. به همـین جهـت  جمیع قوا و استعدادهای خود را به صورت متعادل پرورش دهد، روح او زیبا می

                                                           
شود و از صفات نیک عادی و معمولی بالاتر  . مکارم، صفاتی است که موجب کرامت و بزرگواری و شرافت می١

 است.
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دهد. قرآن و  همه عالمیان قرار می فراگیری ادب و اخلاق، انسان را زیبا ساخته و وی را نماد زیبایی برای
اند، جهانیـان را بـه همـین اصـل  سازی اتصال میان عبد و ربّ و معمار حقیقیِ انسان  بیت که حلقه اهل

 :بقـره( »اَحسِنوا اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُحسِـنینَ «و  )۸۳ :بقره( »قُولوا لِلنّاسِ حُسنًا«کنند:  اخلاقی دعوت می
کند که اخلاقت بایـد چـون بـارانِ رحمتـی بـر دیگـران ببـارد کـه تمـام  مر میخدا به پیامبرش ا. )۱۹۵

ـا «های غیرانسانی را بزداید:  های غیراخلاقی و چرک آلودگی فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم و لَـو کُنـتَ فَظًّ
از پیـامبر اکـرم  .)۱۵۹ /نآل عمـرا( »غَلیظَ القَلبِ لاَنفَضّوا مِـن حَولِـکَ فَـاعفُ عَـنهُم و اسـتَغفِرلَهُم...

 :۷۷/ق۱۳۹۷(مجلسی  »و اَحسِن اِلی مَن اَساءَ إلیکَ «نقل شده است که فرمود:  )الله علیه و آله صلی(
چنـین اسـت:  )السـلام علیه(به کسی که به تو بدی کرد نیکی کن. و سخن گوهر بار امام صادق  )؛۱۷۳

لُهـا: الوَفـاءُ، و الثّانِیَـۀُ: خَمسُ، خِصالٍ مَن لَم تَکُن فِیهِ خَصلَۀٍ مِنها فَ « لَیسَ فِیهِ کَثیـرُ مُسـتَمِتعٍ: اَلعَقـلُ أوَّ
 »التَدبیرُ، و الثّالِثَۀُ: الحَیاءُ، و الرّابِعَۀ حُسـنُ الخُلـقِ، و الخامِسَـۀُ و هـی تَجمَـعُ هـذِهِ الخِصـالَ: الحُریّـۀُ

زیـادی   شد خیر و بهرهها نبا خصلت است که در هر کس یکی از آن ج؛ پن)۲۸۴ :۱ش/۱۳۶۲(صدوق، 
خلقی، و پـنجم،  خویی و نیـک در او نیست: اول: وفاداری، دوم: تدبیر، سوم: شرم و حیا، چهارم: خوش

و در گفتار بسیار زیبا و رسا که منشوری اخلاقی اسـت  ،که چهار خصلت دیگر را در خود دارد: آزادگی
هـای اخلاقـی بـه  ر کرامات انسانی و ارزشای فرمود: ای مردم د خطاب به جهانیان با هر تفکر و عقیده
اعمـال و  .های سعادت و معنویت و سودهای پرقیمت شتاب کنید رقابت برخیزید و در تحصیل سرمایه
دادن  حمـد و سـپاس الهـی را مرهـون انجـام .اید به حساب نیاوریـد رفتار خوبی که در آن شتاب نکرده

جان نخرید و هر گاه بـه کسـی نیکـی کردیـد و او در  کردن، سرزنش را به با کوتاهی. اعمال نیک بدانید
زیرا خداوند وی را مجـازات خواهـد کـرد و او بهتـرین پـاداش  ؛مقابل شما قدردانی نکرد نگران نباشید

گـاه باشـید کـه نیازهـای مـردم بـه سـوی شـما از نعمت دهنده و بزرگ هـا و  ترین هدیه دهنـده اسـت. آ
ها را از دسـت ندهیـد کـه دچـار لغـزش و عـذاب الهـی  های الهی برشماست. پس این نعمت موهبت

سـازد. اگـر خُلـق  شوید. بدانید که اخلاق نیک ستایش را به همراه دارد و پاداش الهـی را فـراهم می می
کـرد کـه بیننـدگان را  شد، به قدری زیبا جلـوه می یافت و ظاهر می صورت انسانی تجسم می پسندیده به

کردیـد بسـیار  ناپسند و رفتار ناشایست را به خـوبی مشـاهده می و چنانچه خُلق ،ساخت خوشحال می
شد تا آن را ننگرد. ای مـردم!  ها بسته می ها از آن نفرت داشته وچشم دیدید که قلب رو و بدقیافه می زشت

ترینِ  (بدانید) بزرگواری انسان در بخشش و پستیِ شخص در بُخل است! یقین داشته باشید که بخشـنده
ها کسی است که هنگام  ترین انسان چشمداشت به دیگران کمک کند و با گذشت که بیشما کسی است 

ترین شما کسی اسـت کـه بـا آنـان کـه از او  قدرت عفو کند. در روابط خانوادگی و خویشاوندی، موفق
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زنند. هر کسی در نیکی کردن  ها دوباره جوانه می شدن شاخه ها پس از بریده بریدند پیوند خورد که ریشه
ه براداران خود شتاب کند، فردا نتیجه و آثار آن را خواهد دید و آن که برای خدا به برادر خود کمک کند ب

به دیگران کمک کـرده اسـت بلاهـا را از او  آنچهدهد و بیش از  خداوند او را هنگام نیازمندی پاداش می
کلات دنیـا و آخـرت او را بـر سازد و کسی که اندوهِ دل مؤمنی را بزداید خدا غم و انـدوه و مشـ دور می

اسـت و  رفتـار خوشو بـا اخـلاق باشـد، خداونـد متعـالی بـا او  رفتار خوشدارد و کسی که با مردم  می
 )۱۲۱ :۷۸/ق۱۳۹۷(مجلسی دارد.  خداوند نیکوکاران را دوست می

ها را نزدیک سـاخته اسـت،  کند و خطر سقوط و هبوط انسان آنچه امروزه جوامع بشری را تهدید می
ساز و تمدن والای اسلامی اسـت. انسـان عصـر  فرهنگی و نابخردی و دوری از فرهنگ انسان ترویج بی

جدید با صِرف پرداخت به علوم تجربی و توجه افراطی به بینش مـادی در رسـیدن بـه مقاصـد مـادی و 
ت. رسیدن به مقاصد دنیایی در مسیر تحصیل علوم معنوی و عملی از ماهیت اصلی خود بازمانـده اسـ

توان به ضرورت فراگیری علم اخلاق در زندگی انسان پی برد و گفت کـه پـس از علـم  اوصاف می بااین
ای اسـت کـه در فرهنـگ  رسد و این همان نکته توحید هیچ علمی به ضرورت فراگیری علم اخلاق نمی

انـد،  لـیم دادهکید شده و پیشوایان دین به عنوان نماد اخلاق به پیـروان خـویش تعأمتعالی اسلام بدان ت
کَ عَلی صَلاحِ قَلبِکَ و اَظهَرَ لَـکَ «فرمود:  )السلام علیه(چنان که امام موسی کاظم  اَلزَمُ العِلمِ لَکَ ما دَلَّ

سـازیِ دل، رهبـری و  ترین علم آن است کـه تـو را بـه پاک ؛ لازم)۳۳۳: ۷۵/ق۱۳۹۷(مجلسی  »فَسادَهُ 
 )۴۳-۴۰: ۱۳۹۰ی آملی، (جوادتباهی و فساد دل را، بر تو آشکار کند. 

 اهمیت مکارم اخلاقی .۳
الله  صـلوات(مکارم اخلاق یا به تعبیر دیگر اخلاقِ عـالی و پسـندیده در روایـات متعـدد از پیـامبر 

دوازده صـفت از  )السلام علیه(بیان گردیده است. در روایتی از امام صادق  )السلام علیهم(و ائمه  )علیه
لَنُحِبُّ مِن شِـیعَتِنا مَـن کـانَ فَهِمَـاً فَقیهَـاً حَلیمـاً «ن حضرت فرمود: آ مکارم اخلاق شمرده شده است:

؛ ما از شیعیانمان کسی را دوست داریم که عاقل باشد، تیز فهم باشد، دانا بـه »مُدارِیاً صَبُورَاً صَدوقَاً وَفِیّاً 
د، همـواره راسـتگو احکام شرع باشد، بردبار باشد، اهل مدارا و ملاطفت در رفتـار باشـد، شـکیبا باشـ

 باشد، کاملاً اهل وفا باشد. 
لام بِمَکارِمِ الاَخلاقِ؛ فَمَـن کانَـت فِیـهِ  اِنَّ اللهَ تَبارَکَ و تَعالی خَصَّ الاَنبیاءَ عَلیهِمُ «سپس فرمود:  السَّ

ع اِلَی اللهِ وَ لیَسئَلهُ  ند تبـارک و تعـالی، مکـارم ؛ خداو»فَلیَحمُدِ اللهَ عَلی ذلکَ و مَن لَم تَکُن فِیهِ فَلیَتَضَرَّ
اخلاق را برای پیامبران در نظر گرفت، پس هر کس که این مکارم اخلاق در او باشد خداوند را (بر ایـن 

 نعمت) سپاسگزار باشد و در هر کس نیست به درگاه خداوند زاری کند و این را از او بخواهد. 
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کرُ و الحِلـمُ و اَلوَرَ «گفتم جانم به فدای تو، مکارم اخلاق چیست؟ فرمود:  برُ و الشُّ عُ و القُنوعُ و الصَّ
جاعَةُ و الغِیرةُ و البِرُّ و صِـدقُ الحَـدیثِ و اَداءُ الاَمانَـةِ  خاءُ و الشُّ  :۶۹/ق۱۳۹۷(مجلسـی » الحَیاءُ و السَّ

؛ پرهیزکاری، قناعت، صبر و شکیبائی، شکر، بردباری، حیـاء، بخشـندگی، شـجاعت، غیـرت و )۳۹۷
 کردن و اداکردن امانت.  نیکی، به درستی و راستی نقل تعصب به ناموس،

 در بعضی از روایات حسن خلق و مروت نیز از مکارم اخلاق شمرده شده است. 
نیا و الآخِـرَة؟ العَفـوُ «ای فرمود:  در خطبه )الله علیه و آله صلی(پیامبر  لا اُخبِرُکُم بِخَیرِ خَلائِقِ الـدُّ

َ
أ

ن ظَلَمَکَ و اَن تَصِلَ  (مجلسـی  »مَن قَطَعَکَ، و الاِحسانُ اِلی مَن اَساءَ اِلَیکَ، و اِعطاءُ مَن حَرمَـکَ... عَمَّ
های دنیا و آخرت: گذشت از کسـی کـه بـه  ؛ آیا خبر دهم شما را به بهترین اخلاق)۳۹۷ :۶۹/ق۱۳۹۷

و نیکی کنی شما ظلم کرده است و اینکه رابطه داشته باشی با کسی که این رابطه را از تو قطع کرده است 
 به کسی که به تو بدی کرده و ببخشی کسی را که تو را محروم کرده است. 

 »اِنَّ اَکثَرَ ما یُدخِلُ النّاسَ الجَنّـةَ تَقـوَی اللـه و حُسـنُ الخُلـقِ «و درباره نتایج حُسن خُلق فرمودند: 
کند تقوای الهی  ؛ بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می)۷۴۴ شباب الجنۀ، : ۱۳۸۵(خوانساری، 

های روزی (هـر دو نـوع روزی  در کلامی جامع گنج )السلام علیه(و امیرالمؤمنین  ؛و حُسن خُلق است
 »فِی سَعَةِ الاَخلاقِ کُنوزُ الاَرزاقِ «فرماید:  داند و می ها و انبساط اخلاقی می مادی و معنوی) را در ارزش

حُسـن «روایـات و منـابع اسـلامی کلمـه که هر کجـا در  گفتنی است .)۵۳۱۰ش : ۱۳۹۰شهری  (ری
تنهایی ذکر شده است به معنای مکارم و فضائل اخلاقـی اسـت ولـی هـر کجـا در کنـار سـایر  به» خُلق

خلقی و برخورد و تعامـل زیبـای رفتـاری بـا  صفات خوب و فضائل اخلاقی آمده است به معنای خوش
 د و گفتگو با دیگران. روبودن در هنگام برخور دیگران است ازجمله مُتبسّم و خوش

یربنای اخلاق .۴ گاهی؛ ز  آ
گاهی باشد زیرا تا انسان حریم حق و باطـل را  ؛هرگونه تحولِ اخلاق در انسان باید براساس علم و آ

شود. پیـامبر  به درستی نشناسد و از فضائل و رذائل اخلاقی اطلاع نداشته باشد قادر به اصلاح خود نمی
 »یَابنَ مَسعود، اِذا عَمِلتَ عَمَلاً فَاعمَـل بِعِلـمٍ و عَقـلٍ «به ابن مسعود فرمود:  )الله علیه و آله صلی(اکرم 

گاهی و خرد آن را انجام بـده.  ؛ وقتی می)۱۱۲ :۷۷/ق۱۳۹۷(مجلسی  خواهی کاری را انجام بدهی با آ
نباشـد.  ها پایبنـد البته ممکن است انسان از اصول اخلاقی، اطلاع کافی داشته باشد ولی در عمل به آن

تخلق به اخلاق پسندیده ریشه در اعتقادات انسـان دارد، در صـورتی کـه یـک انسـان مسـلمان مبـانی 
 شود.  عقیدتی را در درون خود تقویت نماید طبعاً آثار آن در باطن و رفتارش ظاهر می
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 گیـرد. ر میتدریج اعمال بـزرگ را دربَـ شود و به اخلاق عملی از کارهای کوچک و جزئی شروع می
های کوتاه و امـور معمـولی روزمـره آغـاز کـرد ماننـد رعایـت اصـول  های اخلاقی را باید از قدم تمرین

اخلاقی و حقوق دیگران در ارتباط با خانواده و اقوام و خویشان و دوستان و همسایگان. در این صـورت 
 لی سازد. های اخلاقی و رفتارهای خود را در سطوح بالاتری عم تواند به تدریج توانمندی می

اند که انسان  دین دستور داده یقدر اهمیت دارد که اولیا رعایت اصول اخلاقی و رفتارهای روزمرّه آن
باید در هر روز اعمال و رفتار خود را مورد محاسبه قرار دهد، یعنی بررسی نماید که ایمان و اعتقـاداتش 

ست و کدام صفت زشت و ناپسـندیده ای است چه اخلاق و رفتار نیکی از او صادر شده ا در چه مرحله
تواند بـرای اصـلاح  در این صورت است که مییا رفتار غیرمنطبق با موازین اسلامی از او سر زده است. 

ولی اگر از خود حساب نکشد و اعمال و رفتارش و صفات و روحیـات  ؛عیوب اخلاقی خود تلاش کند
 ماند.  و از تکامل در مسیر زندگی باز می شود نفسانیش را بررسی ننماید دچار انحطاط و خسران می

الشیعة سـیزده حـدیث در موضـوع  القدر مرحوم شیخ حرّ عاملی در جلد یازدهم وسائل عالم جلیل
روایت کرده است کـه  )السلام علیه(محاسبه نفس نقل کرده است. در اولین حدیث از امام موسی کاظم 

ئاً اِستَغفَرَاللهَ لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسِب نَفسَهُ «فرمود:  فی کُلِّ یَومٍ، فَاِن عَمِلَ حَسَناً اِستَزادَ اللهَ و اِن عَمِلَ سَیِّ
؛ از ما نیست کسـی کـه در هـر روز خـود را محاسـبه )۳۷۷ :۱۱ق/۱۴۰۱(حر عاملی،  »مِنهُ و تابَ اِلیهِ 

نماید که اعمـال ننماید پس اگر (بعد از محاسبه دید که) عمل خوبی انجام داده است از خداوند طلب 
نیکش را افزایش دهد و اگر کار ناشایستی انجام داده است از خداوند طلب مغفرت کنـد و بـه سـوی او 

انسان باید دائماً در مسیر پیشرفت و تکامل باشد و کسی که قـدمی بـه جلـو بـر نـدارد و در  توبه نماید.
 دگی برای او سودی ندارد. اعمال خیر و صفات پسندیده ارتقاء پیدا نکند ضرر کرده است و زن

مَنِ استَوی یَوماهُ فَهُوَ مَغبُـونٌ و مَـن کـان آخِـرُ یَـو مَیـهِ «فرماید:  می )السلام علیه(امام موسی کاظم 
قصانِ فَالمَوتُ خَ  یادَةَ فِی نَفسِهِ فَهُوَ فِی نُقصانٍ، و مَن کان اِلی النُّ هُما فَهُوَ مَلعُونٌ و مَن لَم یَعرِفِ الزِّ  یـرٌ شَرُّ

؛ کسی که دو روز او مسـاوی باشـد ضـرر کـرده اسـت و )۳۲۷ :۷۸ق/۱۳۹۷(مجلسی  »لَهُ مِن الحَیاةِ 
کسی که روز بعدی او از روز قبلش بدتر باشد از رحمت خداوند دور شده است و کسی که افزایش (در 

رو به اعمال نیک و فضائل نفسانی) را در خود مشاهده نکند دچار نقص و کاهش شده است و کسی که 
 نقص و کاهش است مرگ برای او از زندگی بهتر است. 

دهـد کـه بخشـی از وقـت  کنـد و دسـتور مـی به مالک اشتر توصـیه می )السلام علیه(امیرالمؤمنین 
وَ اجعَـل «ها را بـرای (خلـوت) خـود و خـدای خـود اختصـاص بدهـد:  خودش را، بلکه بهترین وقت

ها لِلهِ اِذا صَـلَحَت  فضَلَ تِلکَ المَواقیتِ و اَجزَلَ تِلکَ اللهِ اَ  لِنَفسِکَ فِیما بَینَکَ و بَینَ  الاَقسامِ و اِن کانَت کُلُّ
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ةُ  عیَّ یةُ و سَلِمَت مِنها الرَّ ها و بهتـرین سـاعات شـب و روزت را بـرای (خلـوت)  ؛ نیکوترین وقت»فِیها النِّ
اشـد و رعیّـت در خود و خدای خود انتخاب کن، اگرچه همه وقت برای خداسـت اگـر نیّـت درسـت ب

 آسایش قرار داشته باشند. 
تـی هِـیَ لَـهُ «فرماید:  و در فراز بعدی می ةِ ما تُخلِصُ بِهِ لِلهِ دِینَکَ: اِقامَةُ فَرائِضِـهِ اَلَّ وَ لیَکُن فِی خاصَّ

بتَ بِهِ اِلی اللهِ  ةً، فَاَعطِ لِلهِ مِن بَدَنِکَ فِی لَیلِکَ و نَهارکَِ، و وَفِّ ما تَقَرَّ مِن ذلکَ کامِلاً غَیـرَ مَثلُـومٍ و خاصَّ
؛ از کارهایی که به خـدا اختصـاص )۵۳  نامه :۱۳۷۹البلاغه،  (نهج» لا مَنقُوصٍ، بالِغاً مِن بَدَنِکَ ما بَلَغَ 

پروردگار است پس در بخشی از شـب   دارد و باید با اخلاص انجام بدهی، انجام واجباتی است که ویژه
عیـب و  کنـد بی خدا اختصاص بده، و آنچـه تـو را بـه خـدا نزدیـک میو روز، وجود خود را به پرستش 

 نقصان انجام ده، اگر چه دچار خستگی جسم شوی. 

 تصدی منصب قضا در بینش و حاکمیت دینی. ۴-۱
یابیم که اسلام بـرای اداره جامعـه سـه رکـن مهـم را  با مراجعه به کتب فقهی و منابع اسلامی در می

  مورد توجه قرار داده است.
های  رهبر و حاکم جامعه است که باید با اجرای قوانین و ایجاد امنیـت و تعیـین سیاسـت رکن اول:

تکامل افراد را فـراهم آورده از تعـدیات جلـوگیری کنـد و عـدالت اجتمـاعی را برقـرار   کلی امت، زمینه
 نماید. 

را، پیمان الهـی بـر علمـا  مقابله با ستمکاران و یاری گرسنگان ستمدیده )السلام علیه(امیرالمؤمنین 
ـةِ بِوُجـودِ النّاصِـرِ و مـا اَخَـذَ اللـهُ عَلـی «فرماید:  داند آنجا که می می لَولا حُضُورُ الحاضِرِ و قِیامُ الحُجَّ

لقَیتُ حَبلَها عَلی غارِبِها و لَسَقَیتُ آخِرَها بِکَـ
َ
أسِ العُلماءِ اَن لایُقارّوا عَلی کِظّةِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مَظلومٍ لأَ

لفَیتُم دُنیاکُم هذهِ اَزهَدَ عِندی مِن عَفطَةِ عَنـزٍ  ؛ اگـر حضـور )۳خطبـه  :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »اَوّلِها و لاََ
کردند و اگر خداونـد از علمـا عهـد و پیمـان  کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی فراوان بیعت

لومان سکوت نکنند، مهار شـتر خلافـت را بـر بارگی ستمگران، و گرسنگی مظ نگرفته بود که برابر شکم
دیدید  گاه می کردم، آن ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می کوهان آن انداخته، رهایش می

تر است. اصولاً هدف از تشکیل حکومت اسـلامی  ارزش ای بی که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله
های دین و اجرای حدود الهی و اصلاح امور مردم و  پایی نشانهدر فرهنگ دینی چیزی جز حاکمیت و بر

 یاری ستمدیدگان نیست. 
هُ لَم یَکُـنِ اَلّـذِی کـان «فرمود:  ۱۳۱البلاغه  در خطبه نهج )السلام علیه(امام علی  کَ تَعلَمُ اَنَّ اَلّلهُمَ اِنَّ

طـامِ، وَ لَکِـن لِنَـرِدَ المَعـالِمَ مِـن دِینِـکَ و نُظهِـرَ مِنّا مُنافَسَةً فِی سُلطانٍ و لا اِلتِماسَ شَیٍ مِن فُضُـولِ الحُ 
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ةُ مِـن حُـدودِکَ   :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »الاِصلاحَ فِی بِلادِکَ فَیَأ مَنَ المَظلومُونَ مِن عِبادِکَ و تُقَامَ المُعَطَّ
و ثروت  آوردن قدرت و حکومت دنیا دست دانی که جنگ و درگیری ما برای به ؛ خدایا تو می)۱۳۱  خطبه

های تـو  های حق و دین تو را به جایگاه خـویش بـازگردانیم و در سـرزمین خواستیم نشانه نبود، بلکه می
تـو بـار   امن و امان زندگی کنند و مقررات فراموش شـدهات در  اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده

 دیگر اجرا گردد. 
احکام اسلام را به تناسب زمـان و مکـان بیـان وجود مفتی و مجتهد و عالم دینی است که  رکن دوم:
 گوید.  عنوان کارشناس و متخصص دینی به این خواست فطری و ضرورت اجتماع پاسخ می نموده و به

قاضی و دادرس است که فصل خصومات نموده با احقاق حق و جلـوگیری از تعـدی بـه  رکن سوم:
ها و تثبیت جایگـاه دو  باید گفت بقاء و دوام ارزشباشد، بلکه  ها می قوانین و حقوق افراد، پاسدار ارزش

توان گفت قضاوت خود بخشـی از  ی که مییرکن قبلی نیز به قضات و دستگاه قضائی بستگی دارد تا جا
ئاسة العامّـة للنبـی «ریاست و مدیریت اجتماع است و به تعبیر صاحب جواهر:  هُو غُصنٌ مِن شَجرةِ الرِّ

؛ قضـاوت )۹ص  ۴۰جق: ۱۳۹۸(النجفـی،  »و خُلَفائِـهِ علـیهم السـلام )مالله علیه و آله و سـلّ  صلی(
   ای از درخت سرپرستی عمومی جامعه است که مخصوص پیامبر و جانشینان اوست. شاخه
بنابراین یکی از ضروریات جامعه اسلامی وجود قاضـی و دادرس اسـت، بلکـه در مطلـق جوامـع  

زیرا زندگی اجتماعی خالی از تنازع و تشاجر و اخـتلاف  بشری، ضرورتِ این امر غیر قابل تردید است،
که بشر به طبیعت وجودی خـویش تحـت تـأثیر  آید. چنان نیست قهراً تزاحم در حقوق و اموال پدید می

های نفس قرار گرفته و محیط زندگی و معاشرت با افراد ناباب او را به تمرد از قـوانین  تمایلات و خواسته
ایـن مـوارد، وجـود   دارد. در همـه هـا وا مـی یازیدن بـه ناهنجاری اصی و دستو مقررات و ارتکاب مع
ها باشند امری ضروری و لازم است. از سوی دیگر بـا مطالعـه  ها و مانع لغزش قضاتی که پاسدار ارزش

بریم که شارع مقدس راضی به تعطیل احکام نیست بلکه هدف اصـلی  کتاب و سنت به این نکته پی می
کـردن احکـام فـردی واجتمـاعی اسـت و تحقـق بسـیاری از اهـداف اسـلام و  شریع، پیادهو نهائی از ت

و بر حاکم اسلامی اسلامی واجب است کـه بـرای  استشدن احکام تنها در سایه تصدی قضاوت  پیاده
 مردم قاضی نصب کند. 

و  حیثیـت کشـور  مهمی است که سروکارش با همـهئلۀ قضا یک مس ئلۀفرماید: مس امام خمینی می
قدری که اسلام درباره قضا سـفارش کـرده اسـت شـاید کمتـر در چیزهـای دیگـر  مسلمانان است و آن

(امـام تواننـد قضـاوت کننـد...  سفارش کرده باشد. بنابراین یک تکلیف است بـر همـه کسـانی کـه می
شـوند باتوجـه بـه اهمیـت و حساسـیت  کسانی که متصدی امـر قضـا می). ۳۲۴ :۱۳۶۹/۱۹خمینی، 
 ای متخلق باشند ر بین مردم باید به اخلاق ویژهقضاوت د
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 های اخلاقی فضیلت
ها را رعایت کنند بـه  ویژه قضات باید آن به قضائیهای اخلاقی که کارکنان دستگاه  برخی از فضیلت

 قرار زیر است:

 شرح صدر، حوصله و تحمل. ۱
انشـراح   د در سورهخداون های کمال شخصیت انسان است. شرح صدر و یا دریادلی یکی از ویژگی

اَلَم نَشرَح لَکَ «فرماید:  دهد و می العاده به پیامبر اکرم دلداری می با لحنی آمیخته با لطف و محبت فوق
ذی اَنقَضَ ظَهرَکَ  تـو را گشـاده نسـاختیم،   ؛ آیا ما سینه)۳ـ  ۱ /انشراح( »صَدرَکَ و وَضَعنا عَنکَ وِزرَکَ اَلَّ

کـرد، و نامـت را بلنـدآوازه  نداشتیم، همان باری که سخت بر تو سنگینی میآیا ما بار سنگین را از تو بر 
 کند: در این آیات، خداوند سه موهبت را که به رسولش اعطا کرده است بیان می کردیم.

خداونـد. مـراد از   اول ـ شرح صدر. یعنی بازشدن و گستردگی سینه به نور الهی و آرامشی از ناحیـه
ای که ظرفیت پـذیرش وحـی  گونه وسعت نظر وی است به )الله علیه و آله لیص(شرح صدر پیامبر اکرم 

 بیند داشته باشد. را داشته باشد و توان تبلیغ رسالت و تحمل ناملایماتی را که در این راه می
شکسـت. منظـور از ایـن موهبـت ایـن اسـت کـه  دوم ـ برداشتن بار سنگینی که پشت پیامبر را می

های تبلیـغ  و برچیدن آثار فساد از آن محیط بسیار آلـوده (و تحمـل دشـواری رسالت و دعوت به توحید
ولـی خداونـد اسـباب پیشـرفت دعـوت پیـامبر را  ،های مخالفان) کار بسیار مشکلی بود دین و دشمنی

 فراهم کرد.
هـر طوری که نامش را در شهادتین قرین نام خودش قرار داد و بر  سوم ـ نام پیامبر را بلندآوازه کرد به

واجب، نام آن حضرت را با نام خدای تعالی بـه   گانه مسلمانی واجب کرد که در هر روز در نمازهای پنج
نیز از پروردگارش طلب شرح صدر کرد و عرض کـرد:  )السلام علیه(حضرت موسی ١زبان جاری سازد.

ر لِی اَمرِی«  کن و کارم را آسان گردان.  ام را باز ؛ خدایا سینه)۱۲۵ /طه( »رَبِّ اشرَح لِی صَدری وَ یَسِّ
حضرت موسـی احسـاس کـرد رسـالتی کـه از «فرماید:  مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه می

ل شده است بسیار بزرگ است، قبطیان و در رأس آن ها فرعون دارای شـوکت و  جانب خداوند به او محوَّ
ـت دار کُـم الاَعلَـی«د و نـدای قدرت زیادی هستند. فرعون در مقابل خداوند ادعای ربوبیَّ سـر » اَنَـا رَبُّ

فکر و ضعیف و در اسـارت فرعونیـان هسـتند.  اسرائیل مردمی جاهل و کوتاه دهد، از طرف دیگر بنی می
های زیـادی اسـت. لـذا از  دانست که دعوت و تبلیغ رسـالتش دارای مشـکلات و مصـیبت بنابراین می

                                                           
 . ر . ک: تفسیر المیزان و تفسیر نمونه در ذیل آیات ذکر شده.١
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صدر بدهد تا تحملـش زیـاد شـود و  به او سِعهپروردگارش درخواست نمود که برای حل این مشکلات 
گویـا »رَبِّ اشرَح لِی صَـدرِی«هایی که پیش رویش قرار دارد آسان گردد و لذا گفت:  ها و سختی محنت

ها و مشـکلات زیـادی مواجـه  گوید: حال که مرا مامور رسالت کـردی، ایـن ماموریـت بـا سـختی می
ام تنگـی  آورنـد سـینه ی ناملایمات بـه مـن هجـوم میخواهد که وقت باشد و لذا حوصله و تحمل می می
 ).۱۵۷: ۱۴ق/۱۳۹۲(طباطبایی،  »نکند

 شرح صدر و زبان مهر آمیز حضرت نوح. ۱-۱
صدری برخوردار بود که هیچ سخن ناروایی در او اثـر  نیز از چنان شرح )السلام علیه(حضرت نوح 

و گفتند: إنّـا لَنَـراکَ فـی ضَـلالٍ مُبـین.  گذاشت، وقتی کافران به او نسبت ضلالت و گمراهی دادند نمی
من ضـلالت نـدارم » ای قوم من!«حضرت نوح سفاهت آنان را نادیده گرفت و با تعبیر مهر آمیز فرمود: 

یـا قـوم لـیس بـی «رسانم و خیرخواه شما هستم:  های پروردگارم را به شما می بلکه رسالت دارم که پیام
 .)۶۲ـ  ۶۱ /اعراف( »، اُبلّغکم رسالات ربّی و أنصح لکملکنّی رسول من رب العالمین ضلالۀ و

نیز هنگامی که به وی نسبت سفاهت و نـادانی دادنـد و گفتنـد تـو را از  )السلام علیه(حضرت هود 
پنداریم، به آنان نفرمود سفیه شمایید، بلکه با تعبیر مهرآمیزِ ای قوم من! فرمود: من نادان  دروغگویان می

و لکنّـی رسـولٌ مـن ربّ  هلـیس بـی سـفاه«مبری از سوی پروردگار جهانیان هستم: نیستم بلکه من پیا
 .)۲۵۳ :۱۳۹۲/۶(جوادی آملی،  )۶۷ـ  ۶۶ /اعراف( »العالمین

البلاغـه،  نهج( »اِنَّ هذِه القُلُوبَ اَوعِیَةٌ فَخَیرُها اَوعَاهـا«فرماید:  می )السلام علیه(امیرالمؤمنین علی 
ها دلـی اسـت کـه زمینـه و گنجـایش  همچون ظرف است و بهترین آنها  ؛ قلب)۱۴۷حکمت  :۱۳۷۹

 بیشتری داشته باشد. 
طور کـه موجـب تحمـل و اسـتقامت  فکری و روحـی همـان  گشایش سینه و داشتن ظرفیت گسترده

ساز فراگیری علم و عرفان و سایر معارف باشد و چنـین  تواند زمینه باشد می انسان در برابر مشکلات می
 ابل اعتقادات صحیح و عمل صالح نیز تسلیم است. فردی در مق

هُ یَجعَـل «فرماید:  خداوند در قرآن می فَمَن یُرِدِاللهُ اَن یَهدِیَهُ یَشرَح صَدرَه لِلاِسلامِ وَ مَن یُرِد اَن یُضِـلَّ
جسَ عَلَـی ماءِ کَذلِکَ یَجعَلُ اللهُ الـرِّ عَدُ فی السَّ ما یَصَّ قًا حَرَجًا کَاَنَّ ـذینَ لایُؤمِنـونَ  صَدرَه ضَیِّ  :انعـام( »الَّ

گشاید و هـر کـه را بخواهـد گمـراه  ؛ خدا هر که را بخواهد هدایت کند دلش را به روی اسلام می)۱۲۵
خواهـد بـه آسـمان بـالا رود وخـدا کسـانی را کـه ایمـان  که گویی می دارد چنان سازد دلش را تنگ می

 سازد.  آورند این چنین به پلیدی و نکبت دچار می نمی
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بودن اسـت گشـوده اسـت در  اش را برای قبول اسلام که همان تسلیم یعنی کسی که خداوند سینه
طوری که هیچ  اش را برای تسلیم در برابر اعتقادات صحیح و عمل صالح وسعت داده به حقیقت سینه

پـذیرد. و در مقابـل کسـی کـه  شـود مگـر اینکـه او را می مطلب حق و صحیحی به او پیشنهاد نمـی
کند و نتیجه آن ضلالت  اش تنگ است و گنجایش حق و راستی را ندارد از پذیرش حق امتناع می سینه

 و گمراهی است. 
(مجلسـی  »مَـن ضـاقَ صَـدرُهُ لَـم یَصـبِر عَلَـی اَداءِ حَـقٍّ «فرمایـد:  می )السلام علیه(امیرالمؤمنین 

) توانـایی بـر ادای حـق تحمل باشـد ظرفیت و کم اش تنگ باشد (کم ؛ کسی که سینه)۹۰ :۷۸/ق۱۳۹۷
ابـزار اداره امـور، داشـتن سـعه صـدر و ظرفیـت  )السلام علیه(امیرالمؤمنین   نخواهد داشت. در اندیشه

درِ «بالاست. فرمود:  یاسَةِ سَعَةُ الصَّ  )۱۷۶حکمت  :۱۳۷۹البلاغه،  نهج(  »آلةُ الرِّ
فرماید: ما برای اینکه تـو  فرماید: خدای سبحان به رسول اکرم می الله جوادی آملی می حضرت آیت
الکتاب برخوردارت کنیم ظرف دلت را باز کردیم تا گنجایش ایـن  اللّهی برسانیم و از أمّ  را به مکتب لدی

ذی اَنقَضَ ظَهرَکَ «علوم را داشته باشد  ؛ )۳ـ  ۱ /انشراح( »اَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَکَ و وَضَعنا عَنکَ وِزرَکَ اَلَّ
ها را  تـوانی اسـرار را بنگـری، و سـختی ات را گشودیم، می وش تو برداشتیم و سینهآن بار توانفرسا را از د

تا انسان بار را از دوش ننهد و جان خود را وسـعت نبخشـد تـوان طـی راه رسـول را نـدارد.  تحمل کنی.
انسان بایـد بکوشـد کـه بـاری از حقـوق دیگـران بـر دوش خـود ننهـد، سـبکبار باشـد. امیرالمـؤمنین 

فوا تَلحَقوا«فرمود:  )مالسلا علیه( ؛ سـبکبار شـوید تـا بـه قافلـه )۲۱  : خطبـه۱۳۷۹البلاغه،  نهج(» تَخَفَّ
ها آموخت که از انشراح صدر برخودار باشید و برای برداشتن بار قرآن ناچاریـد  خداوند به انسان برسید.

ت که این قابلیت را ترین عامل برای دریافت علوم و معارف، شرح صدر اس از بار خودتان کم کنید. مهم
ه خوب است که ما هم قابلیت چ ».ولا یزیده کثرۀ العطاء الا جودا و کرما«باید از خدا درخواست کرد، 

برداشتن بار از پشت و گشایش صندوق دل را از خداوند بخواهیم و بگوییم خدایا بار گناه را از دوش ما 
الیـدین  ویم چون راه او رفتنی است و خداونـد باسـطبردار و قلب ما را منشرح ساز که راه پیغمبر تو را بر

هـر دو دسـت قدرتمنـد و «، بـل یـداه مبسـوطتان »دست اسـت در بخشـیدن او گشاده«بالعطیۀ است، 
 ).۲۴۴ـ  ۲۳۸ :۱۳۹۲/۸(جوادی آملی،  »عطابخش خدا گشاده و باز است

 ضرورت سعه صدر در قضاوت. ۲-۲
اسـت لازم اسـت بـه چنـد » صدر سعه«ها برای قاضی  ترین ضرورت برای اینکه بدانیم یکی از مهم

 نکته اشاره کنیم: 
 عراض مردمقاضی با جان و مال و اَ   بودن قضاوت از جهت مواجهه مشکل ـ اول
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قضاوت بین مردم کار مشکلی است؛ زیرا در قضاوت سروکار قاضی با جان و مال و اَعـراض مـردم 
مسـلمانان و پیـروان سـایر ادیـان   ین مسئله برای همهتر است و این بسیار با اهمیت و خطیر است. مهم

هـا، کـه  هاست و پس از آن جان و مال و آبروی آن اول اعتقادات و باورهای دینی آن  ابراهیمی، در مرحله
 باید مورد حمایت قرار گیرد.

در دین مقدس اسلام، جان و مال و آبروی مسلمانان و سایر افرادی که در حمایـت نظـام اسـلامی  
ها گناهی بزرگ است و اگر کسی تعـرض کـرد، ایـن قاضـی  ستند، دارای حرمت است و تعرض به آنه

است که باید علاوه بر مجازات متعرض، او را وادار نماید خسارات وارده را نیـز جیـران کنـد و در مـورد 
 حیثیت شود.  آبرو نیز به طریق مناسب اعاده

هـای  در جمـع حکـام شـرع دادگاه ۲۰/۷/۱۳۵۸یخ در تـار )الله تعـالی علیـه رضوان(امام خمینی 
 انقلاب فرمودند: 

بسیار خطیر است و شماها که قاضـی هسـتید بسـیار برایتـان خطرنـاک  ۀقضاوت یک مسئل ئلۀمس«
چقدر مشکل است. شما بـا اَعـراض مـردم  ئلهبینید که مس است. اگر ملاحظه روایات را کرده باشید می

طور شایسته عمل  هطور دقیق، ب هکه خدای نخواسته ب ار دارید و اگر چنانبا جان مردم با اموال مردم سروک
لیت بزرگتری هم هست و آن ایـن اسـت ئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه یک مسئونشود علاوه بر مس

که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید و ممکن است که جمهـوری اسـلام در خطـر بیفتـد یعنـی 
 .)۲۸۵ :۱۳۶۹/۹(امام خمینی،  »ای بشود. اش یک وجهه ناشایسته وجهه

 بودن قضاوت از جهت طبیعت قضاوت، رسیدن به حق و نوع توقع و انتظارات مردم دوم ـ مشکل
های پیچیـده کـه  کشف حقیقت اسـت مخصوصـاً در پرونـده قضائیهای کار  یکی دیگر از سختی

ت و صـبوری بتوانـد حقیقـت را نظـران و بـا اسـتقام قاضی باید با علم و تجربه و با مشورت با صـاحب
ایـن کـار در   ترین کار قاضی احقاق حق است، یعنی حق را به حقـدار برسـاند. لازمـه مهم کشف کند.

اول کشف حقیقت قضیه است و در مرحله بعد انطباق آن با قانون و شرع و صدور حکم عادلانـه   مرحله
ایی و رسیدن به حـق وحقیقـت در دیگر. بدیهی است کشف جرم در موضوعات جز  بدون هیچ ملاحظه

سایر موضوعات، و سپس صدور حکم عادلانه مخصوصاً باتوجه به نوع توقعات و انتظـارات مـردم کـار 
روست، از یک طرف بـا شـاکی کـه  ههای فراوانی روب قاضی در قضاوتِ خود با پیچیدگی آسانی نیست.
ممکن اسـت زنـدگی او تبـاه شـده  کند حق او ضایع شده است و داند و احساس می حق می خود را ذی

بسا بـا عصـبانیت و تنـدی، دعـوای خـود را مطـرح  باشد یا خسارات فراوانی به او وارد شده باشد و چه
باشـد و  داند و در صدد رفع اتهام از خـود مـی گناه می نماید. از طرف دیگر متهم است که خود را بی می
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و از  ؛داشته باشند و صحنه دادرسـی را آشـفته کننـدبسا بستگان شاکی و متهم نیز حضور  چه نامی دراین
رفتن  بسا ازبین طرفین و چه  نبودن حق و باطل در ابتدای امر و تعارض ادعاها و ادله طرف دیگر مشخص

و از جانب دیگر فضای بیرونی اعم از فضای اجتمـاعی  ،سازد آثار جرم که کشف حقیقت را مشکل می
اینجاست که قاضی باید با کمال آرامـش و  اندازد. ها سایه می سیدگیو روانی که بر بعضی از دعاوی و ر
 ها رسیدگی نماید.  ظرفیتِ تحمل مشکلات به پرونده

و اختَر لِلحُکمِ بَـینَ النّـاسِ «فرماید:  خود به مالک اشتر می  در عهدنامه )السلام علیه(امیرالمؤمنین 
ن لاتَضِیقُ بِ  تِکَ فی نَفسَک مِمَّ ؛ بهتـرین رعیـت را )۵۳  نامـه :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »ه الاُمورُ اَفضَلَ رَعیَّ

برای قضاوت بین مردم انتخاب کن کسی که در تنگنای امور قرار نگیرد. مراجعه فراوان اصحاب دعوا او 
ای که در میان  گونه های کار و فشارها وی را از پای در نیاورد به آمدها و پیچیدگی را به ستوه نیاورد و پیش

 ل و مشکلات درمانده شود. مسائ
ـذِی «ای به شریح قاضی فرمودند:  آن حضرت در توصیه رَ فـی مَجلِـسِ القَضـاءِ اَلَّ ضَـجُّ اِیّـاکَ و التَّ

خرَ لِمَن قَضَـی بِـالحَقِّ  جرَ و یُحسِنُ فیه الذُّ
َ
؛ یعنـی در )۱۵۵ :۱۸ق/۱۴۰۱(حـر عـاملی،  »اَوجَبَ فیه الأ

لازم و ذخیره نیکو برای کسـی کـه داوری بـه حـق کنـد ثابـت  زیرا اجر ؛مجلس قضا ملول و آزرده مشو
است. مشکلات فردی یا اجتماعی و حوادث نباید در طمأنینه و آرامش قاضی تأثیر بگذارد و احکـام او 

 از موازین اسلامی خارج گردد. 
ترین شـرائط، یعنـی دو روز بعـد از  در یکـی حسـاس )الله تعـالی علیـه رضـوان(امام خمینی 

وزیر جمهوری اسلامی در حالی کـه فقـط  جمهور و نخست هیدان رجائی و باهنر رئیسشهادت ش
گزاران بـه  تیر و شهیدشدن بیش از هفتاد و دو نفر از مسئولان بلندپایه و خدمت ۷ماه از واقعه  یک

اندرکارانی که هستند،  تمام محاکمی که هستند، و تمام دست«گذشت، فرمودند:  نظام اسلامی می
شـود مثـل یـک  هایی که در ایران می طور شرارت را توجه بدهند که مبادا یک وقت این این مطلب

همچو قصه ناگواری که برای ما پیش آمد و دو نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین 
رفت، مبادا یک وقت کنترل خودشان را از دست بدهند و زائد بـر آنچـه حکـم خداسـت و قـانون 

طوری که اسلام هست با تأنّی و طمأنینه بدون اینکه دست  ل کنند... مسلمین باید هماناسلام عم
و پای خودشان را گم بکنند به کار خودشان ادامه دهند و با اسرا خوب رفتار بکنند و آنچه که قانون 

 پاچگی کـاری را انجـام ها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و بـا دسـت کند با آن اسلامی اقتضا می
(امام  »ها عمل بکنند طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر موازین اسلامی با آن ندهند و به

 ).۱۲۰ :۱۳۶۹/۱۵خمینی، 
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 مکرر اصحاب دعوا  سوم ـ مراجعه
باشـد.  مکـرر اصـحاب دعـوا می  نمود خاصـی دارد، مراجعـه قضائییکی از اموری که در دستگاه 

د هر چه زودتر ادعای خود را ثابت کنند و حق خـود را بگیرنـد. کنن شاکی و مدعی خصوصی تلاش می
بسا آنان، بارها به قاضی مراجعـه کننـد و او را  و چه ،باشد طرف مقابل هم در صدد رفع اتهام از خود می

کند با تحمل و حوصـله رفتـار  آزرده خاطر نمایند. در چنین موقعیتی، شرح صدر قاضی به او کمک می
و «فرمایـد:  بـاره می دراین )السلام علیه(مکرر اصحاب دعوا به ستوه نیاید. امیرالمؤمنین   کند، از مراجعه

ماً بِمُراجَعَةِ الخَصمِ  هُم تَبَرُّ ؛ یعنی از مراجعه پیاپی اصـحاب دعـوی )۵۳  نامه :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »اَقَلَّ
حوصـله و زودرنـج  خسـته شـود، افـراد کم قضـائیتنگ و خسته نشود. قاضـی نبایـد از مراجعـات  دل
به  قضائیزیرا با مراجعه مکرر صاحبان دعوا و برخورد با مشکلات  ؛ای باشند توانند قضات شایسته نمی

دهنـد و درنتیجـه  رونـد و تعـادل خـود را از دسـت می آیند و بـه اصـطلاح زود از کـوره در می ستوه می
 ت.توانند حق را درست تشخیص دهند و احتمال خطای آنان زیاد اس نمی

 صدر در مدیریت قضائی نیاز به شرح -چهارم
صدر است یعنی داشتن ظرفیت فکری و روحی و گنجایش انسـان  های سنگین شرح مسئولیت  لازمه

شود. هر قدر ظرفیت روحـی و فکـری انسـان بیشـتر باشـد  برای ادراکات و احساساتی که به او وارد می
انسان که قلب در آن جـای   شود. گویا سینه یشتر میها ب آمادگی او جهت پذیرش و انجام بهتر مسئولیت

شـود در ظـرف سـینه جـای  ظرفی است که آنچه از طریق مشاهده و ادارک بـر آن وارد مـی  منزله دارد به
شود بزرگ و بـیش از طاقـت او باشـد طبعـاً  و اگر آنچه بر سینه وارد می ؛شود گیرد و در آن ذخیره می می

صـدر، وسـعت دیـد و  را باز کرد تا گنجایش یابد. ازجمله نتایج و آثار شرح گنجایش آن را ندارد باید او
های جـامع و بلندمـدت  ریزی را برای برنامـه قضائینگری است. این خصلت، مدیر  دوراندیشی و کلان

سازد و با دورنگری و تعیین اهداف کلان موجب رشد و توسعه مجموعه تحـت مـدیریت خـود  توانا می
شود که انسان، قابلیت تدبیر و توانایی اصلاح امور را پیـدا کنـد تـا بـا  در موجب میص  خواهد شد. سعه

شناخت صحیح از جامعه و افراد تحت مدیریت خود بتواند با تشـخیص آنچـه مصـلحت اسـت نقـش 
ها  صدر هستند حلیم هستند و در مقابلِ ضـعف هایی که دارای شرح صحیحی در جامعه ایفا کند. انسان

خـود را   شـوند و مجموعـه های بیجا نمـی کنند، دچار عصبانیت دستان حلمیانه رفتار میو خطاهای زیر
بلکـه بـا متانـت و دریـادلی عیـوب و خطاهـای زیرمجموعـه را برطـرف  ،کننـد سرخورده و دلسرد نمی

باید دارای وسعت نظر و روح بلند باشد و این ویژگی باید در موارد متعدد تجلـی  قضائیکنند. مدیر  می
نظری به دور باشد و مباحث علمیِ مفیـد را از  باید از تنگ قضائیمود پیدا کند: در بُعد عملی، مدیر و ن
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هر کجا لازم است به دست آورد و علم و مهارت و تخصص را از هر کس که واجد آن اسـت بیـاموزد و 
 :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »انَتخُذِ الحِکمَةَ أنَّی ک«فرمود:  )السلام علیه(که امیرالمؤمنین علی  ؛به کار بندد

قـدر  باید روحـش آن قضائیحکمت را هر کجا که باشد فراگیر. در بعد اجتماعی، مدیر  )؛۷۹حکمت 
ای که در اختیـارش هسـت او را دچـار غـرور  گونه مناصب مهم و یا امکانات گسترده بزرگ باشد که این

د تحمل شنیدن آراء مختلف و انتقادات نکند و موجب نشود دست و پایش را گم کند. در بعد اداری، بای
فرمایـد:  که خداوند متعال می ها را انتخاب کند. چنان را داشته باشد بلکه از انتقاد استقبال کند و بهترین

بِعونَ اَحسَنَهَ « ذینَ یَستَمِعون القَولَ فَیَتَّ ر عِبادِ الَّ هـا کـه بـه  ؛ به بندگانم بشارت بـده همان)۱۷ :زمر( »فَبَشِّ
و در بعد رفتاری، باید در برخورد و تعامل با  ؛کنند سپرند و آنگاه از بهترینِ آن پیروی می وش میسخن گ

قــدر تحمــل و ظرفیــت داشــته باشــد کــه بتوانــد از اشــتباهات و خطاهــای ناخواســته افــراد  دیگــران آن
ولَـةِ، تَکُـن لَـکَ وَ اصـفَح مَـعَ الدَّ «فرمود:  )السلام علیه(زیرمجموعه خود گذشت نماید. امیرالمؤمنین 

خـواهی سـرانجامِ نیکـی در انتظـارت باشـد در موقـع  ؛ اگر می)۶۹  نامه :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »العاقِبَةُ 
 توانمندی از خطاهای دیگران در گذر. 

 عوامل شرح صدر. ۲-۳
 کنیم: ها اشاره می برای به دست آوردن شرح صدر، چندین راهکار وجود دارد که به آن

 عرفت حقیقی تحصیل م ـ الف
صدر تحصیل معرفت حقیقی است. معرفت حقیقی، شناختی است از خـود و  نخستین عاملِ شرح

هستی، یعنی خداوند. این نوع شناخت که همراه با باور أ جایگاه خود در جهان، و درنهایت شناخت مبد
رت درونـی کنـد، نورانیـت و بصـی و یقین است، شناختی است که وجود و زندگی انسان را دگرگـون می

  بیند. تر می تر و عمیق شود که درنتیجه انسان حقایق را واضح آورد و موجب روشنایی و بینش می می
ـهُ  هـرکس خـود را شـناخت، قطعـاً «؛ )۵۷(ابـن میـثم:  حدیث شریف مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّ

امـام  دانـد. خداشناسـی می  معرفت حقیقی و مقدمـه  خود شناسی را پایه» پروردگارش را شناخته است
دارد: اللّهُمَ انفَعنی بِما  سجادیه به درگاه پروردگار عرضه می  در دعای بیستم صحیفه )السلام علیه(سجاد 

منی ما یَنفَعُنی  متَنی و عَلِّ به سود من اسـت  آنچهای بهره مند ساز و  به من آموخته آنچهخدایا، مرا از «عَلَّ
مولای متقیان عالِم حقیقـی  دهد. را نشان می» معرفت نافع«و » علم«ت بین این دعا تفاو» به من بیاموز
ما العالِمُ مَن عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ بِما عَلِمَ و وافَقَ عِلمَـهُ عَمَلُـهُ  هیا حَمَلَ «کند:  را معرفی می » القُرآنِ اعمَلوا بِه فَإنَّ

زیرا دانا کسی است که علم بیـاموزد  دانان! به قرآن عمل کنید، ؛ ای قرآن)۱۴۱۱۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری
ظرفیـت دانـش   آن حضـرت دربـاره .و سپس به علم خود عمل کند و دانشش با کردارش سـازگار باشـد



 ۵۳  اصول اخلاقی حاکم بر رابطه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در رابطه با ...

 

سِعُ بـه«فرماید:  می هُ یِتَّ حکمـت  :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیه اِلاّ وِعاءُ العِلمِ فَاِنَّ
شـود جـز ظـرف دانـش کـه هرچـه در آن جـای دهـی،  ن چیزی در آن پر می؛ هر ظرفی با ریخت)۲۰۵

دهد  تردید علم و دانش و معرفت حقیقی، ظرفیت فکری عالِم را گسترش می شود. بی وسعتش بیشتر می
 یابد.  و هر قدر انسان بیشتر بداند ظرفیت و آمادگی اندیشه او برای شناخت، افزایش می

 قرائت و تدبر در قرآن ـ ب
آفرینـد و  کند. عمل به قرآن تقوا می دل را پاک می  ت قرآن اگر با تدبّر و تفقّه باشد زنگارهای آینهقرائ
شـود. پیـامبر خـدا  صـدر حاصـل مـی رسد و در پرتو این نـور، شـرح تقوا انسان به نور علم می  در سایه

ر بِکِتا«فرمایـد:  در مقام نیایش می )الله علیه و آله صلی( هُـمَّ نَـوِّ  »بِـکَ بَصَـری و اشـرَح بِـهِ صَـدرِیاللَّ
ام [بصیرتم] را روشنی بخش و بـه وسـیله آن  خدایا با کتاب خود دیده )۱۶۶۳۴ش : ۱۳۹۰شهری  (ری
» قـرآن  به وسیله«کند که  در این دعا، از خداوند درخواست می(ص) صدر عطایم کن. پیامبر اکرم  شرح

یت پروردگـار از ایـن ظرفیـت قـرآن اسـتفاده کننـد. توانند با عنا و همه می ،صدر عنایت کن به من شرح
رائِر«فرمود:  )السلام علیه(امیرالمؤمنین  دورُ و تَستَنیرُ السَّ کرِ اَلقُرآنُ بِهِ تَشرَحُ الصُّ شهری  (ری »اَفضَلُ الذِّ

هـا نـورانی  شود و درون ها فراخ می ؛ بهترین ذکر قرآن است، با قرآن است که سینه)۱۶۵۷۹ش : ۱۳۹۰
 دد. گر می

 درخواست شرح صدر از خداوند ـ ج
صـدر  سومین عامل پیدایشِ شرح صدر دعاست، یعنی انسان دست به دعا بردارد و از خداوند شرح

رَبِّ اشـرَح لِـی «طلـب کـرد و عـرض کـرد:  )السـلام علیـه(گونه که حضـرت موسـی  طلب کند همان
عائِی و دُعاءُ الاَنبیاءِ قَبلِی بِعَرَفة لااله الا اللـهُ اَکثَرُ دُ «فرمود:  )الله علیه و آله صلی(رسول خدا ». صَدرِی

ـر لِـی اَمـرِی... هُمَّ اشرَح لِی صَدرِی و یَسِّ ؛ )۲۰۸۵۶ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »وَحدَهُ لاشریکَ لَهُ... اللَّ
بیشترین دعای من و دعای انبیاء قبل از من در عرفه این بود: خدایی جز خدای واحد که شـریک نـدارد 

ایـن دعاهـا بـه مـا  ام را گشاده گردان) و کـارم را آسـان کـن. صدر بده (سینه . خدایا به من شرحنیست..
صـدر باشـیم و بـا نیـایش بـه درگـاه پروردگـار از او  آوردن شـرح فهماند که ما باید به دنبال به دسـت می

 صدر عطا کند. بخواهیم که به ما شرح

 صبر و شکیبایی. ۲
اسـت. صـبر بـه معنـای پایـداری در برابـر » صـبر و شـکیبایی«ی های اخلاق یکی دیگر از فضیلت

تنهـا  پیامبران الهی است، صـبر نـه  صبر از اوصاف برجسته باشد. ها، مصائب و دوری از گناه می سختی
برای انبیا و اولیا، بلکه برای هر کسی که به سوی خدا در حرکت است ضروری است. صبر گرچـه تلـخ 
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کسی که مسـلح  گردد. تحمل کند قهراً تسلیم حق شده و بر باطل پیروز میاست اگر انسان سالک آن را 
فاِنّ مع العسر یسرا، اِنّ «داند که:  به سلاح صبر است در مقابل حوادث ناگوار قاطع و مصمم است و می

؛ به یقین با هر سختی آسـانی هسـت، (آری) مسـلماً بـا هـر سـختی )۶ـ  ۵ /انشراح( »مع العسر یسرا
و چون رحمت خـدا بـیش از غضـب اوسـت، از ایـن رو یُسـر و آسـانی بـیش از عُسـر و  ؛آسانی است

خدای سبحان ابتدا پیامبران را مسلح به صبر کرده، و سپس رسـالت خـویش را بـه آنـان  دشواری است.
 سپرده است.

. ایـن های الهی را بپذیرد هر پیامبری باید به صفات نیکو و ادب الهی آراسته باشد تا بتواند مسئولیت
پیامبران   در این بخش نیز سرآمد همه(ص) از لوازم نبوت عامّه است نه نبوت خاصه، گرچه رسول اکرم 

(جـوادی  صبر آن حضرت همانند سایر ملکات فاضله وی از دیگران بیشـتر اسـت.  الهی است و درجه
 )۷۵ـ  ۷۳ :۱۳۹۲/۷آملی، 

شدند  ا رنج و تعب و اذیت دیگران مواجه میالهی در راه سخت مسئولیتشان ب یپیامبران و اولیا  همه
و از جانب خداوند مأمور به صبر و استقامت بودند. رسول خدا در طول مدت تبلیـغ رسـالتش در مکـه 

شـد  آشـوب، هنگـامی کـه از خانـه خـارج می شهر حتی به نقل ابن ،دائماً مورد اذیت و آزار قرار داشت
ای کـه پـای او را زخمـی و خـونین  گونـه کردند بـه اب مینوجوانانِ مشرکین قریش، سنگ به سوی او پرت

گفتنـد و  ریختند، به او ناسـزا می کفار قریش بر سرش خاک می ).۶۲ :۴۱/ق۱۳۹۷(مجلسی  کردند می
مـا اُوذیَ نبـیٌّ مِثـلَ مـا «مجلسـی فرمـود:   آن قدر او را اذیت کردند که آن حضرت مطابق نقـل علامـه

من اذیت نشد! شاید یکی از دلایل آن این   هیچ پیامبری به اندازه ؛)۵۶: ۳۹/ق۱۳۹۷(مجلسی  »اُوذیتُ 
از سایر پیامبران، نسبت به امت و مردم دلسوزتر بود و رحمـت و شـفقت وی  (ص) باشد که پیامبر اکرم

ای که خداونـد  گونه ها برای او بسیار سخت بود به نیاوردن آن بیشتر بود به همین جهت، گمراهی و ایمان
کنـی کـه اینـان ایمـان  ود: این اندازه بر خود سخت مگیر، گویا از شـدت غـم قالـب تهـی میبه او فرم

نیاوردند، تو برای هدایتشان تـلاش کـردی بایـد هـم کوشـش کنـی، امـا چـرا از غصـه خـود را هـلاک 
كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَی آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ «سازی؟:  می سَـفًافَلَعَلَّ

َ
خداونـد  .)۶ /کهـف( »أ

 /هـود( »فاستقم کما اُمِرتَ و مَن تاب معـکَ «پیامبر اکرم و امت او را فرمان داد که باید استقامت کنند: 
 اند. ای استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده گونه که فرمان یافته ؛ پس همان)۱۱۲

 ثمرات صبر. ۲-۱
کنـد و  رهاند و آنچه را که در فطرت الهی انسـان اسـت شـکوفا می ودن میب صبر، انسان را از جزوع

کند. طبیعت انسان این است که در حال رنج جزع کنـد،  آنچه را که در طبیعت مادی اوست، تعدیل می
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هُ الْخَیْرُ مَنُوعًا« رُّ جَزُوعًا، وَ إِذَا مَسَّ هُ الشَّ تابی  به او رسد بی؛ (هنگامی که بدی )۲۱ـ  ۲۰ /معارج( »إِذَا مَسَّ
ورزد) لیکن فطرت او که بـه روح  شود و بخل می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می می

طور که صـبر او در اطاعـت و پرهیـز از  انسان سالک همان کند. صبری را تعدیل می گردد بی الهی بر می
و نیـز در مقابـل مصـیبت بایـد  معصیت ـ که لذت آن زودگذر و حسرت آن مستمر است ـ ظهـور دارد

 طغیـان خـود قـرار ندهـد.  شکیبا باشد، در برابر نعمت هم باید صابر بوده خضوع کند و هرگز آن را مایه
برد، تـا بـه مقصـد برسـاند و چـون بردبـار اسـت در بـین راه  صابر کسی است که بار امانت الهی را می

شود، تا بـه  تر می شود، این بار سبک تر می زدیککند و هرچه به مقصد ن ماند، در حمل آن جزع نمی نمی
سهولت طـی   شود، و وسیله قبلاً محمول او بود، هم اکنون حامل و مرکوب او می آنچهرسد که  جایی می

رُهُ لِلْیُسْرَی« کند: طریق او را تأمین می قَ بِالْحُسْنَی، فَسَنُیَسِّ قَی وَ صَدَّ عْطَی، وَ اتَّ
َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
؛ )۷ـ  ۵ /لیـل( »فَأ

(امّا آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد و جزای نیك الهی را تصدیق کنـد مـا او را 
کنیم، بلکـه خـود آن سـالک  تنها انجام کار خیر را برای او آسان می دهیم). ما نه در مسیر آسانی قرار می

سان سـالک تنهـا در صـبوربودن خـودش البته کمال ان کنیم. صالح را برای انجام کارهای نیک آسان می
ـبْرِ «بلکه باید دیگران را هم به صبر توصیه کند:  ،نیست . )۳ :عصـر( »وَ تَوَاصَـوْا بِـالْحَقِّ وَ تَوَاصَـوْا بِالصَّ

إنّا « کند: خداوند در قرآن کریم، سه صفت از اوصاف ممتاز انسان سالک را برای حضرت ایوب ذکر می
؛ (مـا او را شـکیبا یـافتیم؛ چـه بنـدۀ خـوبی کـه بسـیار )۴۴ /ص( »بدُ إنّـه أوّابوَجدناه صابراً نِعمَ العَ 

عبودیّت و رجوع فـراوان  ها و دفع کمین رهزنان، صبر و ها در تحمل سختی کننده بود!) سلاح انسان توبه
 رود قـدم بـه سـوی خـدا مـی بـه کنـد و قـدم ها را تحمل می است، انسان صابر اهل رجوع است، تلخی

فرماید:  دهد و می مؤمنان دستور به صبر و نماز می  خداوند به همه). ۸۱ـ  ۷۷ :۱۳۹۲/۷آملی، (جوادی 
لوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصابِرینَ « برِ وَ الصَّ ها الّذینَ آمَنوا استَعینوا بِالصَّ ؛ ای افرادی کـه ایمـان )۱۵۳ /بقره( »یا اَیُّ

شود که پیروزی  صابران است. از این آیه استفاده می اید! از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند با آورده
 بر مشکلات، مرهون دو چیز است:

 صبوری و ایستادگی -
 نماز و دعاء و ارتباط با خداوند.  -

ـبرِ فـی جَمیـعِ اُمـورکَِ.«به یکی از دوسـتان خـود فرمـود:  )السلام علیه(امام صادق   »عَلیـکَ بِالصَّ
قـدر اهمیـت دارد کارهایت شکیبا باشی. صبر آن  که در همه ؛ بر تو لازم است)۹۳ :۲ق/۱۴۱۳(کلینی، 

ـکرِ «فرمود:  )الله علیه و آله صلی(که پیامبر خدا  ـبرِ و نِصـفٌ فـی الشُّ  »الایمانُ نِصفانِ، نِصفٌ فی الصَّ
دیگـر در شـکر.   ؛ ایمان دو نیمه دارد یک نیمه آن در صبر اسـت و نیمـه)۴۸: ۱۳۶۳شعبه حرّانی، (ابن
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ةً یَهدونَ بِاَمرِنا لَمّـا «آیات فراوانی از صابران یاد کرده است و فرموده است: خداوند در  وَ جَعَلنا مِنهُم اَئِمَّ
اسرائیل به پاداش صبر و استقامتی کـه ورزیدنـد و بـه  ؛ از بنی)۲۴/سجده( »صَبَروا وَ کانوا بِآیاتِنا یُوقِنونَ 

 مردم را به فرمان ما هدایت کنند.  پاداش آنکه ما را باور کردند پیشوایانی برگزیدیم تا
کَ الحُسنی عَلـی بَنـی اِسـرائِیلَ بِمـا صَـبَروا«فرماید:  بنی اسرائیل می  و باز درباره ت کَلِمَةُ رَبِّ  »و تَمَّ

و  ،؛ و سخن نیک پروردگار تو در حق بنی اسرائیل به پاس صبری که کردند تحقق یافـت)۱۳۶ /اعراف(
ذینَ صَـبَروا اَجـرَهُم بِاَحسَـنِ مـا کـانوا یَعمَلـونَ وَ لَنَ «فرماید:  برای همه می ؛ مـا )۹۶ /نحـل( »جزِیَنَّ الَّ

اند خـواهیم داد. فضـیلتی  گمان به کسانی که صبر پیشه کنند، پاداشی همسنگ بهترین کاری که کرده بی
وجود ندارد مگر آنکه اجرش با اندازه و حساب است مگر صبر کردن، که اجرش بدون حسـاب اسـت. 

ی الصّابِرونَ اَجرَ هُم بِغَیرِ حِسابٍ «فرماید:  اوند میخد ما یُوَفَّ ؛ همانا به صابران بحدّ کامل )۱۰ /زمر( »اِنَّ
وَ اصـبِروا اِنَّ اللـهَ مَـعَ «و خداوند همراه صـبر پیشـگان اسـت:  ؛و بدون حساب پاداش داده خواهد شد

 ابران است. ؛ صبر پیشه کنید که خداوند با ص)۴۶ /انفال( »الصّابِرینَ 

 حکمت عملی در نصایح لقمان. ۲-۲
لقمان حکیم در بخشی از نصایح خود به فرزندش، او را به پایداری در حـوادث و مصـائب توصـیه 

مُورِ « فرماید: کند و می می
ُ
صَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْ

َ
؛ و در برابر مصایبی )۱۷ /لقمان( »وَ اصْبِرْ عَلَی مَا أ

 رسد شکیبا باش که این از کارهای مهمّ است. که به تو می
آن تصمیم بگیرد و بدون عزم   صبر جزو عزم الاُمور است، یعنی از اموری است که انسان باید درباره

توان به آن نائل آمد. بنابراین صبر غیر از سکوت است. صبر بـه معنـای مقاومـت و پایـداری  جدی نمی
بینیم  اطر اهمیـت صـفت صـبر و اسـتقامت اسـت کـه مـیخ به). ۱۳۹۲/۷:۲۳۲(جوادی آملی،  است

خداوند به صـابران بشـارت داده و درودهـا و رحمـت و هـدایت خـود را بـرای صـابران جمـع کـرده و 
ذینَ اِذا اَصابَتهُم مُصیبَةٌ قالُوا اِنّـا لِلـهِ وَ اِنّـا اِلَیـهِ راجِعـونَ اُولئِـکَ عَلَـیهِ «فرماید:  می رِ الصّابِرینَ اَلَّ م وَ بَشِّ

هِم وَ رَحمَةٌ وَ اُولئِکَ هُمُ المُهتَدونَ  ؛ ای پیامبر صابران را بشارت بده، )۱۵۷-۱۵۵ /بقره( »صَلَواتٌ مِن رَبِّ
ها  ها، همان گردیم این همانان که چون مصیبتی بدیشان رسد گویند ما از آنِ خدائیم و به سوی او باز می

یافتگان هسـتند. قضـاوت نیـز از  هـا هـدایت هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شـده و آن
به اهمیت آن و پیوندِ نزدیکی که با مصالح عموم مـردم و  باتوجهترین مناصب حکومتی است و  حساس

هـا  آن  سرنوشت جامعه اسلامی دارد دارای شرائط ویژه و اوصاف اختصاصی مهمی اسـت کـه ازجملـه
لان نظام اسلامی نیـز در حیطـه مسـئولیت وئقضات و سایر مس ضرورتِ آراستگی به صفت صبر است.
ولـی راه موفقیـت و پیـروزی و پیشـرفت آنـان  ،شوند ها مواجه می خود با مشکلات و حوادث و سختی
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زیرا کار  ؛استقامت و پایداری است. قاضی باید به صفت صبر در برابر کار سنگین قضاوت آراسته باشد
 های متنوعی دارد مانند: پیچیدگی و سختی قضائی
ها (آزادی، مال،  گیرد که مستقیم بر سرنوشت انسان بار سنگین مسئولیت؛ قاضی تصمیماتی می -

 گذارد. حیثیت، خانواده و حتی جان) تأثیر می
ها دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، عـاطفی و گـاهی فنـی  ها؛ بسیاری از پرونده پیچیدگی پرونده -

د و با انطباق با قانون مرتبط با آن تصمیم ای هستند. قاضی باید موضوع را درست بشناس پیچیده
 بگیرد یا رأی مقتضی را صادر کند.

شود بـا  شدن با خشونت و اختلافات و عواطف اصحاب دعوا؛ گاهی قاضی مواجه می مواجه -
هـا و یـا  شدن الفاظ نامناسب بین آن بدلوهای تلخ، درگیری طرفین و رد ها، اختلاف خشونت

ها، کـه تحمـل ایـن امـور سـخت  اط با زوجین و فرزندان آنمسایل عاطفی خصوصاً در ارتب
 است و نیاز به صبر دارد. 

انتظارات اجتماعی و انتقادات؛ در مواردی، قضات از سوی جامعه، اصحاب دعوا، وکلا و  -
ها تحت نظارت و انتقاد شدید قرار دارند. انتظاراتی که گاهی متضاد است و قاضـی  رسانه

براساس قانون تصمیم بگیرد. مخاطب قاضی در برخی موارد فردی طرفی کامل و  باید با بی
بینـد و  ؛ نیازمند تنها نیاز خـود را می»صاحِبُ الحاجَةِ لایَری اِلاّ حاجَتَهُ «نیازمند است و 

گیرد تنها در اندیشه آن اسـت کـه مشـکل و نیـاز  بس، از وقتی که در مقابل قاضی قرار می
ای  که قاضی کیست، شخصیّت روحی او در چه مرتبهخودش را برطرف کند و کاری ندارد 

اختیارات او چیست آیا خسته است یا سرحال، پیر است یـا جـوان و... او   قرار دارد، حوزه
فقط به شخصیت حقوقی قاضی توجه دارد و به مشکل و نیاز خود. اینجاسـت کـه قاضـی 

 باید با صبوری رسیدگی کند و کار را به اتمام برساند. 
های قضات در مواردی است کـه شـخص یـا اشخاصـی بخواهنـد بـا فریـب  سختییکی از 

تر و  قاضــی ســنگین  قاضـی، پرونــده را از مراحــل قــانونی خــارج کننــد در ایــن حالــت وظیفــه
شود و بایـد مراقـب باشـد فریـب اغـواگران را نخـورد؛ زیـرا در ایـن صـورت  فرساتر می طاقت
خواهد ذهنیت قاضی را  بلکه می ،دالت نیستکننده، خواهان کشف حقیقت و اجرای ع مراجعه

ها و  به دلخواه خود تغییر دهد و خود را مظلوم نشان دهـد. بنـابراین قاضـی در معـرض سـختی
مشکلات متعددی قرار دارد باید با دقـت و بردبـاری و حوصـله و مراقبـت لازم وظیفـه خـود را 

 مطابق موازین اسلامی انجام دهد.
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 ی در کشف حقیقت صبور. ۲-۳
های پیچیـده کـه  کشف حقیقت اسـت مخصوصـاً در پرونـده قضائیهای کار  یکی دیگر از سختی

نظـران و بـا اسـتقامت و صـبوری بتوانـد حقیقـت را  قاضی باید با علم و تجربه و با مشورت با صـاحب
فِ الاُمورِ «فرماید:  باره می کشف کند. امیرالمؤمنین دراین  :۱۳۷۹لبلاغـه، ا نهج( »و اَصبَرَ هُم عَلَی تَکَشُّ

یعنـی بـرای دسترسـی بـه واقـع و کشـف  ؛؛ قاضی باید در کشف امور از همه شکیباتر باشـد)۵۳  نامه
گیری نکند بلکه باید صبر کند تا ابعاد قضیه روشن شود. آنچه در  طاقت نباشد و فوراً تصمیم حقیقت کم

 اینجا فضیلت است صبورترین است. 
ـبرُ مِـنَ الاِیمـانِ «ارد تا جـایی کـه در روایـت آمـده اسـت: ای د گسترده  صبر در دین ما، عرصه اَلصَّ

اسِ مِنَ البَدَنِ  سـر اسـت بـرای   ۀمنزلـ ؛ صبر برای ایمان، بـه)۱۰۲۲۲ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »بِمَنزِلَۀِالرَّ
ـبرِ تُـدرَکُ مَعـالی الاُمـورِ «فرماید:  می )السلام علیه(بدن. امیرالمومنین  ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »بِالصَّ

 آید.  ؛ با صبر امور بلند مرتبه به دست می)۱۰۲۱۳

 زدگی شتاب. ۲-۴
نگری است و  های صوری، برخاسته از تبعات سطحی در مقابل صبوری، شتاب زدگی است. داوری

آیـد. توجـه و دقـت  های اخلاقی بـه شـمار می گاه زدگی است که از لغزش نگرش سطحی از آثار شتاب
آن سخنی   توان درباره لازم در موضوع خاص نمی  زیرا بدون احاطهکافی، شرط اساسی در داوری است، 

فرمود:  )السلام علیه(گفت یا حکمی کرد. اطلاعات اندک مایه انحرافات بزرگ خواهد شد. امیرمؤمنان 
زدگی  اب؛ از شـت)۵۷۹۱ش (آمدی:  »ذَرِ العَجَلَ فَاِنَّ العَجَلَ فی الاُمورِ لایُدرَکُ مَطلَبُه و لا یُحمَدُ اَمرُه«

شود انسان به هدف نرسد و کارش ستایش نشود. صـبوری و  زیرا عجله در کارها سبب می ؛برحذر باش
ع و شـتاب آینـد، امـام صـادق  زدگی از آفـات آن بـه شـمار می تأمل و درنگ و تأنّی از آداب قضا، و تسرُّ

لامَة و مَعَ العَجَ «فرمود:  )السلام علیه( تِ تَکونُ السَّ دامَـةمَعَ التَثَبُّ  :۱ش/۱۳۶۲(صـدوق،  »لَـةِ تَکـونُ النَّ
. (جـوادی ؛ با آرامش و درنگ، سلامت [از خطا و لغزش] همراه است و با شـتابزدگی، پشـیمانی)۱۰۰

 )۲۲۷-۲۲۵ :۱۳۹۰آملی، 

 صبوری و دقت در فهم موضوعات. ۲-۵
ترین عناصر در قضاوت صحیح شناخت موضوع است ممکـن اسـت حجـم زیـاد  یکی از ضرروی

ه، کثرت ارباب رجوع، توقعات افراد و اصحاب دعـوی، لـزوم تسـریع در رسـیدگی و ابهامـات و پروند
های موجود در پرونده موجب شود که قاضی نتوانـد بـه درسـتی موضـوع پرونـده را بشناسـد.  پیچیدگی

 ای مفقوده وجـود دارد. سرنوشـت پرونـده در توان گفت که هر پرونده داستانی است که در آن حلقه می
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باشـد شـناخت  تر از درمان می که در پزشکی اولین گام که مهم کشف آن حلقه مفقوده است. چنان وِ گر
 ،های متعدد بیماری را بشناسـد کند با انجام آزمایش نوع بیماری است، پزشک قبل از هر چیز تلاش می

ای پرونـده و سپس شروع به درمان کند. قضات نیز قبل از هر چیز باید با تمرکز بر روی موضوع ومحتـو
اجتناب از پیگیری امور غیرمرتبط و بامطالعه دقیق پرونده و انجـام تحقیقـات لازم و اسـتماع اظهـارات 
اصحاب دعوی، موضوع را بشناسند، در غیراین صورت پس از گذشت زمان طولانی واطاله دادرسـی و 

مکرر اتفاق افتـاده شود که موضوع پرونده چیز دیگری بوده است.  ها رسیدگی مشخص می پس از مدت
است که موضوعاتی مانند اختلاس، تصرف غیرمجاز، سرقت، کلاهبرداری، خیانـت درامانـت، رشـوه، 

های اولیـه عنـوانی داشـته  موضوعات دیگـر، در رسـیدگی تحصیل مال نامشروع، قتل عمد و غیرعمد و
موضـوع واقعـی  جا شـده اسـت و ههای بعدی در مراحل رسیدگی، آن عنوان جاب است و پس از بررسی

شناخته شده است. بدیهی است هر موضوعی حکم خـاص خـودش را دارد وعـدم شـناخت موضـوع، 
و «شود که حکم صادره نیز، حکم به ناحق باشد و این مصـداق حـدیثی اسـت کـه فرمـود:  موجب می

ندانسـته [و مـردی کـه  )۱۶۹۹۹ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »رَجُلٌ قَضَی بِجور و هُوَ لایَعلَمُ فَهُوَ فی النّـار
 )اللـه علیـه رحمـة(اطلاع از احکام و قوانین] حکم ناحق دهد، این نیز در آتش است. امـام خمینـی  بی

فرماید: از مهماتی که باید عرض کنم، دقـت در امـر قضاسـت، وقتـی کـه  درمورد دقت در قضاوت می
خدای  –بشود مبادا  نظر شماست، نباید که مسامحه های مردم، تحت های مردم، مال نوامیس مردم، جان

یک غیرمجرمی، مجرم شناخته بشود یا یک مجرمی که باید حد الهی بـرایش جـاری بشـود،  –نخواسته 
این غیرمجرم شناخته بشود. باید در امر قضا کمال دقـت را کـرد و بـا دقـت اجـرا کـرد. مبـادا ـ خـدای 

یک غیرمجرمـی، مجـرم  نخواسته ـ به دست یکی، یک ظلمی واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است اگر
هـایی  شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمی، غیرمجرم شـناخته بشـود، ظلـم بـه آن

ها، بایـد تمـامش را بـا کمـال دقـت، باکمـال مواظبـت و  است که این جرم مرتکب شده است برای آن
صورتی که جـرمش  یک کسی به قتل برسد، در –خدای نخواسته  -احتیاط عمل کنید که مبادا یک وقت

به مقدار قتل نیست. کسی یک حبس طولانی بشود در صورتی که جرمش به مقدار این حبس نیست، یا 
قاتلی فرار کند از زیر بار قصاص به توهم اینکه خوب، یک ترحمی باید به آن کرد، نه قاضی باید با تمام 

ه قضـائیی دیگر فرمودنـد: قـوه و در جا .)۱۶ :۱۳۶۹/۱۳(امام خمینی،  شدت توجه کند به مواضع قضا
هاسـت و بایـد  باید توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم، سروکار این بـا آن

بار  افراد صالح در آنجا باشند، سالم باشند و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است عمـدش مصـیبت
 ).۲۲۰ :۱۷(همان/ است، خطایش هم بزرگ است
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 باریحلم و برد. ۳
خردی دیگران. بـه دور  حلم یعنی بردباری و حفظ آرامش و خویشتن داری در مواجهه با جهل و بی

دارای بـه هنگـام  حلم عبارت است از: خویشـتن اندیشی و خردمندی نیز معنا شده است. به تعبیر دیگر
از:  انـد: حلـم عبـارت اسـت علمای علـم اخـلاق گفته هیجان غضب و عدم تعجیل در کیفر خطاکار.

داری از برانگیختگی و جوش و خروشِ خشم و غضب،  الغضب. یعنی خویشتن النفس عن هیجان ضبط
بودن. یعنی اگر دیگران با گفتار یا رفتار نامناسـب خـود  و به تعبیر دیگر در هنگام خشم، مالک خویشتن

اقـدام دار باشـد و خشـم خـود را مهـار کنـد و  موجب خشم و غضب انسان شـدند، او بایـد خویشـتن
والکاظمین الغیظ والعافین عن النـاس واللـه «فرماید:  خداوند در قرآن می نامناسب از خود بروز ندهد.

برنـد و از خطـای  ؛ متقین کسانی هستند که خشم خود را فـرو می)۱۳۴ /آل عمران( »یحب المحسنین
ی اخلاقی که پیروزی ها یکی از بارزترین خصلت گذرند؛ و خدا نیکو کاران را دوست دارد. مردم در می

العقـول، قاضـی بایـد بـه آن خصـلت متّصـف باشـد  کند و برحسب نقل تحف در کارها را تضمین می
ـخاء«فرمود:  )السلام علیه(بردباری است. امیرالمؤمنین   »و اَنفَسَهُم فی العِلـم و الحِلـم و الـوَرَع و السَّ

ها در علـم و حلـم و ورع و  رین انسـانتـ ؛ یعنی قاضـی بایـد بـا ارزش)۱۳۵: ۱۳۶۳شعبه حرّانی،  (ابن
بسا ارباب رجوع اسباب نابردباری قاضی را فراهم کنند که در این حالت قاضی بایـد  سخاوت باشد. چه

این ویژگی آن قدر مهم است که  داری و حوصله تلاش کند پرونده را عادلانه رسیدگی نماید. با خویشتن
اَلحِلـمُ رَأسُ «فرمایـد:  داند و می صفات برجسته یک مدیر میآن را سردسته  )السلام علیه(امیرالمؤمنین 

یاسَة ؛ بردباری رأس ریاسـت و سـروری اسـت. همچنـین فرمـود: )۴۴۶۳ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »الرِّ
یةٌ فاضِلةٌ « ؛ بردباری خصلتی ممتـاز اسـت. و بـاز فرمـود: )۴۴۶۰ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »اَلحِلمُ سَجِّ
و رسـول خــدا  ؛؛ بردبـاری کمـال خــرد اسـت)۴۴۶۷ش : ۱۳۹۰شــهری  ی(ر »اَلحِلـمُ تَمـامُ العَقـلِ «
برِ مَسـکَناً «فرمود:  )الله علیه و آله صلی( : ۱۳۹۰شـهری  (ری »بُعِثتُ لِلحِلمِ مَرکَزاً و لِلعِلمِ مَعدِناً و لِلصَّ

 ؛ من برانگیخته شدم که کانون بردباری و معدن دانش و قرارگاه شکیبائی باشم.)۴۴۵۹ش 

 سعزت نف .۴
نفس اسـت. عـزت بـه معنـای صـلابت و اسـتواری و نفـوذ  های اخلاقی عزت یکی دیگر از ارزش

نفس آن است که انسان، پاسدار کرامت وجودی خویش باشد و ارزش فوق مادی  عزت«ناپذیری است. 
 وقتی انسان های ذلت بار، لکه دار نسازد. های ناپایدار و درخواست های حقیر و هوس خود را با خواسته
دهـد تـا آن  بنـدد، بخشـی از انسـانیت والای خـویش را در معـرض خطـر قـرار می به چیزی طمع می
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شـود تـا آن  را برآورده سازد. گاهی هم حق و دین و شرف و کرامت نفس، زیر پا گذاشـته می» خواسته«
فروشـند و  صاحبان عزت نفس هرگز آبروی خـود را بـه کـف نـانی نمی مطلوب و خواسته به دست آید.

 کنند. ساز حقارت و زبونی و خفت و خواری نمی های دل را زمینه ، هرگز خواسته»مناعت طبع«خاطر  هب
بدانید که بـرای «فرماید:  در بیان جایگاه رفیع انسان و ارزش وجودی او می )السلام علیه(حضرت علی 

گـاه باشـید و خـود را جـز»بهشت«ها و وجودهای شما، قیمت و بهایی جز  جان بـه بهشـت  ، نیست. آ
ـۀَ، فَـلا تَبیعُوهـا اِلا بِهـا» «نفروشید هُ لَیسَ لأِنفُسِـکُم ثَمَـنٌ اِلا الجَنَّ حکمـت  :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »اِنَّ
گاه خود را ارزان بفروشد. . عزت نفس مانع می)۴۵۶ سخن زیبای دیگـری از حضـرت  شود که انسان آ
کَ لَن  و اَکرِم نَفسَکَ «نقل شده که فرمود:  )السلام علیه(علی  غائبِ، فَاِنَّ ۀٍ و اِن ساقَتکَ اِلی الرَّ عَن کُلِّ دَنیَّ

؛ خویشتن را از هـر چـه کـه پسـت )۳۱  نامه :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »تَعتاضَ بِما تَبذُلُ مِن نَفسِکَ عِوَضاً 
که از  نچهآچرا که تو هرگز از  ؛ها و آمالت برساند باشد، والاتر بدان و پرهیز کن. هر چند تو را به خواسته

 دهی، چیزی عوض نخواهی یافت. می» خویش«
انسان نباید خود را در معرض تحقیر و توهین قرار دهد، و در برخورد با قدرتمندان و پولداران نبایـد 

فرماید: مَن اَتی غَنیّاً فَتَواضَـعَ  می )السلام علیه(از خود رفتار ذلیلانه و حقیرانه نشان دهد. امیر المؤمنین 
خـاطر  هـرکس نـزد ثروتمنـدی رود و بـه ؛)۲۲۸حکمت  :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( ناهُ، ذَهَبَ ثُلُثا دِینِهِ لَهُ لِغِ 

ـ  ۱۶۱ :۱۳۹۸(محدثی،   توانگری و ثروتش در مقابل او کرنش و فروتنی کند، دو سوم دینش رفته است
بی متعـادل نفس واقعی براساس ارزیا نفس با خودشیفتگی کاذب متفاوت است؛ زیرا عزت عزت). ۱۶۶

 از خود، استوار است

 نیستجویی از دیگران  نفس به معنای برتری عزت. ۴-۱
 یسـتها و تجربیات دیگران، مرعوب آنان ن ضمن استفاده از توانمندی ،نفس دارد شخصی که عزت

روی یـا  نفـس بـه معنـای تـک البتـه عـزت مانـد. و به تعبیر مقام معظم رهبری همیشه شاگرد بـاقی نمی
نفـس دارد  نفس و فروتنـی اسـت، مـثلاً مـدیری کـه عـزت به بلکه ترکیبی از اعتماد ،نیستخودمحوری 

خود عدول   پذیر باشد و اگر اشتباه کرد از نظریه زمان هم قاطعیت داشته باشد و هم انعطاف تواند هم می
یـد فردی، عـزت نفـس سـازمانی اسـت، مـدیران بانفس  تر از عزت صحیح را بپذیرد. مهم  کند و نظریه

افـراد   ای که همه گونه به ،سازمان خود تثبیت و سپس توسعه دهند نفس را به شرحی که بیان شد در عزت
های خود را بشناسند و براساس آن عمل کننـد. در ایـن حالـت اولاً اعتمـاد  توانمندی  سازمان، مجموعه

کارکنان بـه توانمنـدی و شـغل شود  کند، ثالثاً موجب می یابد، ثانیاً نوآوری رشد می سازمانی افزایش می
گیری، کیفیت بهتری پیـدا  و رابعاً تصمیم ،مند شوند و کار خود را با بهترین شکل انجام دهند خود علاقه
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، شود جانشین پروری تحقق پیدا کنـد شود یعنی موجب می کند، و درنهایت، رهبری پایدار ایجاد می می
اگر در یک کشور، مسـئولان عـالی و مـدیران آن  نفس در سطح یک کشور است. تر از این، عزت و مهم

داشـته باشـند و از  های کشور خود اعتقـاد ها و سرمایه کشور و در سطوح بعدی آحاد ملت به توانمندی
ها به بهترین روش استفاده کنند، نیاز مملکت به دیگر کشورها خصوصاً کشورهای زورگـو و مسـتکبر  آن

شود. در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل  کشور حفظ می شود و درنهایت استقلال کاهش پیدا می
نفس مؤمنین مورد تأیید قرار گرفته اسـت ماننـد:  کرامت و عزت )السلام علیهم(بیت عصمت و طهارت 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَـاهُمْ مِـنَ »  شریفه  آیه ـلْنَاهُمْ عَلَـی  وَ لَقَدْ کَرَّ بَـاتِ وَ فَضَّ یِّ الطَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  ؛ ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریـا [بـر )۷۰ /اسراء( »کَثِیرٍ مِمَّ

البتـه کرامـت انسـان  های خود برتری آشکار دادیم. ها] حمل کردیم و آنان را بر بسیاری از آفریده مرکب
ملکـوتی انسـان را در   گردد نه به بدن و بخش طبیعی او. اوج کرامت انسـانی کـه جنبـه می به روح او بر

تقوا وابسـته   . به فراترین مرتبه)۲۹ /حجر( »و نَفَختُ فیهِ مِن روحی«کند  دمیدن روح در بدن، تأمین می
ن شـما نـزد خداونـد بـا تری ؛ بـا کرامـت)۱۳ /حجـرات( »اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللهِ اَتقـاکُم«است که فرمود: 

خِـذُونَ الْکَـافِرِینَ «عـزّت از آن خداسـت:   که همه کند قرآن کریم بیان می تقواترین شماست. ـذِینَ یَتَّ الَّ
هِ جَمِیعًا ةَ لِلَّ ةَ فَإِنَّ الْعِزَّ وْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّ

َ
ران را ؛ کسانی کـه کـاف)۱۳۹ /نساء( »أ

جوینـد؟ در حـالی کـه تمـام عـزت از آن  گیرند، آیا عزت را نـزد آنـان می به جای مؤمنان به دوستی می
منـافقون، رسـول خـدا و مـؤمنین نیـز در پرتـو عـزّت خـدا   هشتم سـوره  گرچه به تصریح آیه خداست.

ةُ وَ لِرَسُــولِهِ وَ لِلْمُـؤْمِنِینَ وَ لکِــنَّ «عزّتمندنـد:  ــهِ الْعِـزَّ ؛ عــزّت )۸ :منـافقون( »الْمُنَـافِقِینَ لاَیَعْلَمُــونَ  وَ لِلَّ
 دانند. مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی

البلاغـه،  نهج( »لاتَکُن عَبدَ غَیـرکَِ و قَـد جَعَلَـکَ اللـهُ حُـرّاً «فرماید:  السلام می امیر المؤمنین علیه
د تو را آزاد آفرید. ایـن حـدیث بـر اسـتقلال شخصـیت دیگری مباش که خداون  ؛ بنده)۳۱  نامه :۱۳۷۹

ارزش  )السـلام علیه(در حدیث دیگری امـام علـی  انسان و عدم وابستگی ذلیلانه به دیگران تأکید دارد.
تِـهِ «فرماید:  داند و می انسان را در بلند همتی او می جُـلِ عَلـی قَـدرِ هِمَّ  :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »قَدُر الرَّ

همّـت اوسـت. در جنـگ صـفین در محلـی بـه نـام   ار و ارزش هر کـس بـه انـدازه؛ مقد)۴۷حکمت 
یعنی محلی که به آب نزدیک بود رسـانید و  ،فرات  فرماندهی مقدّمِ معاویه، خود را به شریعه» قنّسرین«

آن   پس از اینکـه مـذاکره نماینـده را از آب منع کرد.  )السلام علیه(آنجا را در اختیار گرفت و یاران علی 
غرّایـی ایـراد کـرد و در   خطبه )السلام علیه(حضرت با معاویه در مورد آب به نتیجه نرسید امیرالمؤمنین 

ضمن آن فرمود: شامیان با بستن آب شما را به پیکار دعوت کردند. اکنون بر سرِ دو راهی قرار دارید: یـا 
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ها سیراب سـازید تـا از آب سـیراب  به ذلّت و خواری بر جای خود بنشینید، و یا شمشیرها را از خون آن
قَـدِ «شـما:   شوید. (بدانید) مرگ در زندگیِ توأم با شکسـت شماسـت، و حیـات در مـرگِ پیروزمندانـه
ماءِ تَروَوا مِنَ ا یوفَ مِنَ الدِّ وا السُّ ۀٍ اَو رَوُّ ۀٍ و تَأخِیرِ مَحَلَّ وا عَلی مَذَلَّ وتُ لماءِ. فَـالمَ استَطعَمُوکُمُ القِتالَ، فَاَ قَرُّ

حملـه کردنـد و بـر آب  )السـلام علیه(لشـکر علـی ». فی حَیاتِکُم مَقهُورینَ و الحَیاۀُ فی مَوتِکُم قاهِرینَ 
نفـس در دسـتگاه  عـزت ).۵۱  خطبـه :۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( مسلط شدند و عزت خود را تثبیت کردنـد

های فراینـده بـر تمـامی ای و اخلاقی است ک حرفه  ، تنها یک ویژگی شخصیتی نیست، بلکه پایهقضائی
نفس دارند تحت تأثیر موقعیت اجتماعی یا سیاسی یـا مـالی  تأثیر مستقیم دارد. قضاتی که عزت قضائی

باشـد بلکـه  های این قضات، براثر تمایلات نفسانی آنان نمی گیری گیرند و تصمیم طرفین دعوا قرار نمی
گاه ارزشـمند خـود را بـه بهـای نـاچیزی گیرند. آنـان، خـود و شـرافت دسـت مبتنی بر قانون تصمیم می

نفـس  نیز جاری است. در مقابل، اگر عـزت قضائیسایر کارکنان دستگاه   فروشند. این نکات درباره نمی
پـذیری در برابـر فسـاد، و کـاهش  های غیرعادلانه و غیر منصفانه، آسیب گیری نباشد، پیامد آن، تصمیم

 است. قضائیاعتماد عمومی به دستگاه 

 ضع و فروتنی و خاکساریتوا .۵
ترین فضـائل اخلاقـی اسـت.  های مهم اخلاقی تواضع است. تواضع از عـالی یکی دیگر از ویژگی

ای  تواضع به معنای فروتنی است، انسان متواضع برای خود در مقایسه با دیگـران امتیـاز و برتـری ویـژه
منصبان لازم است، چرا که  صاحبها خصوصاً مدیران و مسؤلان و  انسان  قائل نیست. تواضع برای همه

. مردم بـه رؤسـای خـود اقتـدا )۸ :۱۰۵/ق۱۳۹۷(مجلسی  »اَلنّاسُ عَلی دینِ مُلوکِهِم«به تعبیر معروف 
بـراین، بسـیاری از بیچارگـان،  دیگر مسؤلان الگـوی تربیتـی مـردم هسـتند. عـلاوه عبارتِ  کنند. و به می

کنند  خواهی به قضات مراجعه می زهای خود و یا تظلّمدرماندگان، متهمان و اصحاب دعوا، برای رفع نیا
کنند، در صورتی که قضات به صفت تواضع، آراسته نباشند با فخر و  و در برابر آنان خضوع و تواضع می

براینکه صفات زشت و ناپسندی خصوصـاً بـرای  کنند، و این صفات علاوه غرور و تکبر با مردم رفتار می
شود نتوانند در انجام وظیفه خود موفق باشند. خداونـد بـه رسـولش  یقضات و مسؤلان است موجب م

بَعَکَ مِنَ المُؤمِنینَ «فرماید:  می ؛ برای هر کس از مؤمنـان کـه )۲۱۵ /شعراء( »وَ اخفِض جَناحَکَ لِمَنِ اتَّ
اً عَلیَ «فرماید:  می )السلام علیه(کند فروتن باش. امیرالمؤمنین  از تو پیروی می رَهُ فَاِنَّ حَقَّ الوالی اَن لایُغَیِّ

تِه فَضلٌ نالَهُ و لاطَولٌ خُصَّ بِهِ  ؛ همانا بر زمامدار واجب است )۵۰  : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »عَلی رَعیَّ
دست آورد یا از نعمتی و امتیازی مخصوص برخوردار شد دچار دگرگونی نشود. ه که اگر برتری از مال ب
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کیـد کـرده أبکر نوشته است بر فروتنـی ت وقت مصر، محمدبن ابی ای که به فرماندار آن حضرت در نامه
فرمایـد:  دار امر قضـاوت نیـز بودنـد، مـی به اینکه فرمانداران در آن دوران عهده باتوجهاست. خصوصاً 

؛ بـا )۲۷: نامـه ۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »فَاخفِض لَهُم جَناحَک، و اَلِن لَهُم جانِبَک و ابسُط لَهُم وَجهَک«
 رو و خندان باش.  خو و مهربان باش، گشاده وتن باش، نرممردم فر

گـرفتن در سـلام و پرهیـز از خودنمـایی و  ی در برابر دیگـران و پیشـییخو های تواضع، نرم از نشانه
و از آثار تواضع، محبوبیت، سلامت، اُبّهـت و رفعـت مقـام اسـت، خداونـد انسـان  .خودستایی است

کند. دوری از فضیلت تواضع و افتادن در رذیلت غـرور بـیش  محترم میمتواضع را بلندمرتبه و نزد مردم 
کنـد، زیـرا اسـباب غـرور در میـان ایشـان  از همه، قدرتمندان، متمکّنان، عالمان و قاضیان را تهدید می

ای در جامعـه دارنـد بایـد بداننـد کـه خـوی اسـتکباری،  بیشتر فراهم است، قاضیان که موقعیـت ویـژه
به کفر و الحاد است و عُجب و خودبینی ازجمله اسباب آن است. مقام کبریایی بـرای ترین مرتبه  نزدیک

ی است که برای قامت انسان دوخته نشده است. بنابراین مراقبـت از نفـس بـرای یذات ربوبی بوده و رِدا
 ).۱۰۵ :۱۳۹۰(جوادی آملی، نماید  حفظ تواضع بر این گروه امری لازم و ضروری می

 رفتاری و رفق و مدارا  شخویی و خو  نرم .۶
پوشـانی نیـز دارنـد،  هایی با یکدیگر دارند باهم قرابت و هم حال که تفاوت های ذکرشده درعینِ  واژه

خوبی از شخصیت زیبای اخلاقی اوست. لازم است به مفهوم هـر   ها در یک شخص، نشانه اجتماع آن
 اشته باشیم.د  ها اشاره های متضاد آن ها و همچنین واژه یک از این واژه

خـویی،  خویی، به حالت درونی، ملایمت طبع و فقدان درشتی و تندی در ذات اشـاره دارد. نـرم نرم
و منشأ آن غالباً ذاتی و اخلاقی است و نمادش ملایمت ذاتی اسـت.  ،یک صفت پایدار شخصیتی است

خـویی،  در مقابلِ نـرم آزار است. طور فطری و در رویارویی با حوادث، نرم و بی خو کسی است که به نرم
 گیرد. دلی، (ناهمواری و فقدان ملایمت در طبع) قرار می هایی مانند درشتی، تندخویی، و خشن واژه

ای از اعمــال و رفتارهــای عینــی و  ی کــه تمرکــز بــر عمــل و ظــاهر دارد بــه مجموعــهرفتــار خوش 
توانـد ناشـی از  ی میرفتـار خوشکنـد.  شود کـه رضـایت دیگـران را جلـب می پذیر اطلاق می مشاهده

ی بـا همسـایه کـه شـامل رفتـار خوشخویی باشد یا از ادب و تربیـت صِـرف ناشـی شـود. ماننـد:  نرم
اش، اعمـال و رفتـار  ی محور اصلیرفتار خوش رسانی و رعایت حق همسایگی است. کردن، یاری سلام

ادش ادب و نیکویی عملـی تواند ناشی از تربیت و قرارداد اجتماعی باشد. نم بیرونی است. منشأ آن می
های مانند: بدرفتاری، سوء رفتار، خشونت اعم ازکلامی یا فیزیکـی،  ی، واژهرفتار خوشدر مقابلِ  است.
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ادبی، پر خاشگری، (یعنی نقض آشکار آداب معاشـرت و  رساند)، بی (یعنی رفتاری که آزار و آسیب می
 گیرد. تهاجم به حقوق دیگران) قرار می

 نای نرمی و ملاطفت در اجرا و برخورد است.بیشتر به مع رفق:
گاهانه از برخی کاستی مدارا:  ها برای جلوگیری از اخـتلاف و  ها یا تفاوت بر تحمل و چشم پوشی آ

توان فضـایی آرام ایجـاد کـرد. تمرکـزِ  گسست تأکید دارد. مثال: در مدیریت خانواده، با رفق و مدارا می
لی است. این دو مفهـوم تاحـد زیـادی متـرادف هسـتند و بـر روش رفق و مدارا، بر روش و راهبرد تعام
کردن دیگران برای حفظ صلح و ارتباط دلالـت دارنـد.  گیری و تحمل ملایم، پرهیز از خشونت و سخت

گاهانه و فضیلت اخلاقی بـرای مـدیریت رابطـه اسـت  منشأ این شیوه تـوان  و می ،تعاملی یک تصمیم آ
رفـق و مـدارا  نمادش بردباری و چشم پوشی برای بقای رابطـه اسـت.گفت یک راهبرد ارتباطی است و 

خو نباشد) در مواجهه با تعارضات یـا  (حتی اگر ذاتاً نرم رفتار خوشخو و هم فرد  روشی است که هم نرم
 گیرند تا رابطه را حفظ کنند. کار می ها به تفاوت

اصـحاب دعـوی و   ت. او بـا همـهخـو اسـ یک قاضی را در نظر بگیرید که ذاتاً نـرم :کاربردی مثال
کنـد). اگـر یکـی از اصـحاب  کند، با احترام صحبت می کند (سلام می ی میرفتار خوشها  اطرافیان آن

کند و با مدارا (یعنـی کمـی صـبر و  دعوا مرتکب خطایی شد با رفق (بدون خشونت) او را راهنمایی می
انسـانی سـالم، و   های یـک رابطـه ، سـتوناین مفاهیم در کنار هـم دهد. تحمل) به او فرصت جبران می

گیری، عـدم انعطـاف،  هایی ماننـد: سـخت دهد. در مقابل رفق و مدارا، واژه اخلاق محور را تشکیل می
(پافشاری شدید بر قواعد بدون توجه به شرایط) تعصب، جمود فکری، (عدم تحمل هرگونـه دیـدگاه یـا 

ــاتوانی روش مخــالف) عــدم مــدارا، تحمــل ــذیری، (ن هــا و خطاهــا) جزمیــت،  در تحمــل تفاوت ناپ
هـای  همچنـین واژه گیـرد. ناپذیری، (اصرار بر یک روش بدون درنظرگـرفتن موقعیـت) قـرار می انعطاف

هـای  گیرنـد. واژه جویی، قهر و قطع رابطه، در مقابل رفق و مـدارا قـرار می استبداد رأی، مجادله و ستیزه
معنا نیستند؛ بلکه هر کدام وجه خاصی از فقدان آن فضـیلت را  مقابل، در تمام موارد ذکرشده، لزوماً هم

حـال پـس از  تواند به درک بهتر آن فضایل کمـک کنـد. های متضاد می دهند. شناخت این واژه نشان می
 پردازیم. های مذکور، به آثار و نتایج این رفتارها می بیان واژه

 مدارا. ۶-۱
باشد. مدارا یکی از فضـائل اخلاقـی و بـه  دارا مییکی از صفات برجسته و ضروری برای مدیران م

معنای ملاطفت و نرمی در رفتار و کوتاه آمدن و گذشت از بعضی مسائل جزئی وحقوق شخصی بـرای 
کاری کـه از رذائـل  رسیدن به مصالح مهم و یا منافع جمعی است. مدارا بـا مداهنـه بـه معنـای سـازش
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هـای مـذموم و  هـای اساسـی و انعطاف از اصـول و آرمانآمـدن  ، و بیشتر به معنای کوتـاهاستاخلاقی 
توانـد افـراد مختلـف و بـا سـلائق  منافقانه است، متفاوت است. مدیری که دارای صفت مدارا باشد می

گوناگون را به کار بگیـرد بـدون آنکـه از فشـار و اجبـار اسـتفاده نمایـد. البتـه، بایـد توجـه داشـت کـه 
 هیچ منافاتی با قاطعیت در عمل ندارد. پذیری و حالت رفق و مدارا انعطاف

 ورزی ادب رفق. ۶-۲
بـیش از  قضـائیخویی است. دشواری در امور  ترین آداب دینی و اخلاق اسلامی، رفق و نرم از مهم

هست که بیشتر ایـن معضـلات و  )السلام علیه(سایر امور اجتماعی است. در سخنان نورانی امام علی 
لُ شَـدیدَ الأسـبابِ «گردد:  خویی آسان می مشکلات با نرم ـعابَ و یُسـهِّ ـرُ الصِّ فـقُ یُیسِّ شـهری  (ری »الرِّ

سـازد.  های سـخت را سـاده می ییجو کند و چاره ها را آسان می ؛ ملایمت، دشواری)۷۵۹۴ش : ۱۳۹۰
فقُ یَفُلّ حَدَّ المُخالَفة«سازد:  ملایمت تندی و تیزی مخالفت را نرم می  :۱۳۸۹/۱ رسولی محلاتـی( »الرِّ

 های یادشده را محقق کند.  قاضی باید خود را به این ادب مؤدب سازد تا همه ویژگی .)۴۷۸

 رفتار بودن خوش. ۶-۳
بودن قاضی ازجمله اصول اخلاقی است کـه بـه آن بسـیار تأکیـد شـده اسـت. رفتار خوشمتانت و 

لـب مـردم، کـریم قاضی باید نگاه و گفتار و رفتارش به شکلی باشد که در چشم دیگـران، عظـیم و در ق
مـاً، فـی العُیـونِ «آمده است:  )الله علیه و آله صلی(پیامبر   که در سیره باشد؛ چنان ـه کـانَ فَخمـاً مُفَخَّ إنَّ

ماً  ؛ یعنی پیامبر بلندقـدر و بزرگـوار بـود و در )۱۸۰ :۱۶/ق۱۳۹۷(مجلسی  »مُعَظماً، و فی القُلوبِ مُکَرَّ
در فرمـان  )السـلام علیـه(د اکرام و احترام بود. امیر مؤمنان ها مور کرد و در قلب ها بزرگ جلوه می چشم

سَـعِ النّـاسَ بِوَجهِـکَ و «عباس وقتـی کـه او را بـه بصـره فرسـتاد فرمـود:  حکومتی خود خطاب به ابن
یطانِ  ه طَیرَةٌ مِن الشَّ  ؛ یعنی بـا)۷۶  : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »مَجلِسِکَ و حُکمِکَ و ایّاک و الغَضَبَ فَإنَّ

رو باش و از خشم بپرهیـز  مردم به هنگام دیدار آنان و در مجالس رسمی و در مقام حکم و داوری گشاده
شـود،  آنچه سبب نزدیکی تو به خدا می«فرماید:  و در ادامه می ؛مغزی به تحریک شیطان است که سبک

» شود. تو به آتش میانجامد عامل نزدیکی  گردد و آنچه به دوری از خدا می مایه دوری از آتش جهنم می
رفتـاری سـبب هلاکـت اسـت. در  قـرب الهـی و کـج  ی و ادب نیکی با دیگـران مایـهرفتار خوشیعنی 

فَـاخفِض لَهـم «بکر هنگام فرستادن وی به مصـر چنـین خطـاب فرمـود:  اش به محمد بن ابی عهدنامه
ح ظرَةِ، حتّی لا یَطمَعَ العُظَماءُ جَناحَک و ألِن لَهم جانِبَک وابسُط لَهم وَجهَک و آسِ بَینَهم فی اللَّ ظَةِ و النَّ

؛ بـا مـردم )۲۷  : نامـه۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »فی حَیفِک لَهـم و لایَیـأسَ الضُـعَفاءُ مِـن عَـدلِک عَلـیهم
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رو و خنـدان بـاش، لحظـات و  خـو و نسـبت بـه آنـان گشـاده و فروتن و در مقابل آنـان نـرم رفتار خوش
کاری تو طمـع نکننـد و ضـعیفان  ها قسمت کن تا بزرگان در ستم ان آنصورت مساوی می هایت را به نگاه

ها، خیـر  آبادانی خانه  رفتاری با دیگران مایه . قاضی باید بداند که خوششوندورزی تو ناامید ن در عدالت
و سعادت دنیا، فلاح و رستگاری عقبی، نشان عقلانیت و نصف دیانت، و نخستین امر در محاسبه پـس 

 قیامت و عامل برترین پاداش در سرای آخرت است.  از نماز در
 پایبنـد بـود قضائیبنابراین شایسته است که به این اصل در افعال فردی و اجتماعی به ویژه در رفتار 

  ).۳۱۹- ۳۱۴ :۱۳۹۰(جوادی آملی، 
زبـانی، گذشـت و  رفتاری و خوش خویی، خوش دهد که نرم باره نشان می مرور آیات و روایات دراین

هـا، اسـتحکام روابـط  تنها از اصول اسلام است، بلکه روشی حکیمانـه بـرای جـذب دل فق و مدارا نهر
پیـامبر اکـرم و اهـل بیـت او بـه   اجتماعی است و موجب تقرب به خداوند است. این فضـایل در سـیره

 کنیم: ای از این آیات و روایات اشاره می وضوح تجلی یافته است. به نمونه

یم خویی و نرم. ۶-۴  مدارا در آیات قرآن کر
فَبِمَا رَحْمَـةٍ مِـنَ «فرماید:  خویی و آثار خشونت و سنگدلی می نرم  آل عمران درباره  خدوند در سوره

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُـمْ  ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ هِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّ هُمْ فِـي وَ شَـاوِرْ اللَّ
لِینَ  هَ یُحِـبُّ الْمُتَـوَکِّ هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَی اللَّ مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

َ
؛ (ای پیـامبر) بـه سـبب )۱۵۹ /عمـران آل( »الأْ

رحمت الهی، در برابر مؤمنان، نرم و مهربان شدی! و اگرخشن و سـنگدل بـودی از اطـراف تـو پراکنـده 
ها آمرزش بطلب؛ و در کارها با آنان مشورت کن، امّـا هنگـامی  برای آنها را ببخش و  شدند. پس آن می

  و دربـاره؛ کننـدگان را دوسـت دارد که تصمیم گرفتی، قاطع باش و بر خدا توکّل کن؛ زیرا خداوند توکّل
مُرْ خُذِ الْعَفْوَ وَ «فرماید:  گیری) و تحمل و بردباری در برابر جاهلان می مدارا با مردم (وپرهیز از سخت

ْ
أ

عْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ 
َ
هرحال بـا عفـو و مـدارا رفتـار کـن، و بـه کارهـای  ؛ به)۱۹۹ /اعراف( »بِالْعُرْفِ وَ أ

دهـد کـه  دیگر دستور می  شایسته دعوت نما، و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن). و در آیه
ـیْطَانَ یَنـزَغُ بَیْـنَهُمْ إِنَّ وَ قُلْ لِعِبَادِي یَ « سخن بندگانش بهترین سخن باشد. حْسَـنُ إِنَّ الشَّ

َ
تِي هِيَ أ قُولُوا الَّ

ا مُبِینًا نسَانِ عَدُوًّ یْطَانَ کَانَ لِلإِْ بگوینـد کـه بهتـرین سـخن  سـخنی«؛ به بندگانم بگـو: )۵۳ :اسراء( »الشَّ
را همیشه شـیطان دشـمن کند؛ زی ها فتنه و فساد می سخنان ناروا میان آن  شیطان به وسیله چرا که» باشد.

وَ لا تَسْـتَوِي «دهد بدی را با نیکی دفع کـن.  پیش رو دستور می  و در آیه. آشکاری برای انسان بوده است
حْسَنُ 

َ
تِي هِيَ أ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ یِّ هُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ الْحَسَنَةُ وَ لا السَّ نَّ

َ
ذِي بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأ ؛ )۳۴ /صـلتف( »فَإِذَا الَّ

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تـو و او 
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آنچه غالباً در جامعه رواج دارد ایـن اسـت کـه نوعـاً  دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است.
ا دارد و مخصوصاً افراد بـد کـه مثل ر هب  دهند، و هر کس بدی کند انتظار مقابله بدی را با بدی جواب می

تنهـا بـدی را بـه بـدی  گویند. حال اگر ببینند که طرف مقابـل، نـه گاهی یک بدی را چند برابر پاسخ می
آید، شـرمنده  دهد انقلابی در درون جانشان به وجود می دهد بلکه با نیکی و خوبی پاسخ می پاسخ نمی

ها از جـان بیـرون  ها و عـداوت اینجاست که کینـهشوند.  شوند و برای طرف مقابل، عظمت قائل می می
 گیرد. رود و جای آن را محبت و صمیمیت می می

تنها دشـمنان بلکـه  برد. در فتح مکه که نه همین روش را به کار می )الله علیه و آله صلی(پیامبر اکرم 
امـروز «حتی شعار  دوستان انتظار داشتند پیامبر اکرم از دشمنان سرسخت خود با شدّت انتقام بگیرد، و

و جـز چنـد نفـر کـه » امروز روز رحمـت اسـت«را سر دادند. اما پیامبر اکرم فرمود: » روز انتقام است
لَقاء«ها فرمود:  اسمشان را برد همگی را عفو کرد وبه آن ؛ بروید و همـه آزادیـد. همـین »اِذهَبُوا فَأنتُمُ الطُّ

. (مکارم فوج مسلمان شدند قرآن فوج  رد که به گفتههای مکّیان مشرک ایجاد ک عمل چنان طوفانی در دل
البته این یک قانونِ غالبی است و همیشه اقلیتی هستند کـه از ایـن ). ۸۷ :۱۳۷۰/۲۰شیرازی و دیگران، 

 ها باید با شدت عمل برخورد شود. ها جداست، با آن کنند. حساب این استفاده می روش سوء

 خویی و مدارا در روایات نرم. ۶-۵
فـقِ مـا لا «نقل شده که فرمود:  )السلام علیه(امام باقر از  فقَ، و یُعطِی عَلی الرِّ إنَّ اللهَ رَفیقٌ یُحِبُّ الرِّ

؛ همانا خداوند ملایم و مهربان است. و ملایمـت را )۷۵۸۲ش : ۱۳۹۰شهری  (ری یُعطِی عَلَی العُنفِ،
پیـامبر اکـرم فرمـود:  کند. عطا نمیکند که با خشونت  دوست دارد و به سبب ملایمت چیزهایی عطا می

فق رَأسُ الحِکمۀ« ؛ نرمی سـرآمد حکمـت اسـت. در روایتـی وارد )۷۵۹۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »الرِّ
ـک یَقـرَءُکَ «رسید و گفت:  )الله علیه و آله صلی(شده است که جبرئیل به محضر پیامبر  ـد رَبُّ یـا مُحمَّ

لام ویَقولُ لَکَ دارِ خَلقی رسـاند و از  ؛ پروردگارت به تو سلام مـی)۵۷۲۳ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »السَّ
اَمَرَنی رَبّی بِمُداراةِ النّاس کَمـا اَمَرَنـی «خواهد که با خلق مدارا کنی. همچنین آن حضرت فرمود:  تو می

؛ پروردگارم مرا بـه مـدارای بـا مـردم فرمـان داده اسـت )۵۷۱۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »بِاَداء الفَرائضِ 
 ه انجام واجبات امر کرده است.گونه که ب همان

 عدالت و دادگری .۷
  مهم دستگاه قضائی اقامه حق و دفع باطل و برقـراری عـدالت اسـت. و قاضـی بـر پادارنـده  وظیفه

 عدالت درحیطه داوری بین مردم است. 
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نفسانی عدالت در اوست، بلکه قرآن به مؤمنان دستور   اسلام، شرط کمال انسان، وجود ملکه ازنظرِ 
عـدالت   یعنـی ملکـه ؛یکی از شرایط حتمی برای قاضی عـدالت اسـت دهد که قَوّام به عدل باشند. یم
از ارتکـاب گناهـان  عنوان یک حالت درونی در او وجود داشته باشد که با وجود آن بـه تقـوا ملتـزم، و به

صاحب مـروّت  براساس این دیدگاه عادل کسی است که کند. کبیره و اصرار بر گناه صغیره خودداری می
مبــالات در دیــن نبــوده و حرکــات و رفتارهــای  یعنـی دارای شــرم و حیــاء و عفــاف و عــزت باشــد و بی

 غیراخلاقی از او صادر نشود. بنابراین حسن ظاهر و متعادل بودن عرفی و عدم فسق،کافی است.

 های نظام قضائی ترین پایه عدالت مهم. ۷-۱
عـدالت اسـتوار اسـت. در   امِ هستی (نظام تکوین) بر پایـهکنیم که نظ نخست به این نکته اشاره می

 )۱۰۷: ۵. (فیض کاشانی/بِالعَدلِ قامَتِ السماواتُ و الارضُ «حدیث نبوی آمده است: 
به این معناست کـه » ها نظم در مخلوقات و پدیده«یا » نظام عالَم«یا » نظام هستی«گوییم  وقتی می

و اتقان و استحکام خاصی هستند، و ایـن صُـنع خـدایی  ها دارای غایت معین و هدف مشخص همه آن
ـذی «ها هدایت شده هستند:  آن  است که هر چیزی را در کمال استواری آفریده است و همه نـا الَّ قـالَ رَبُّ

 .)۵۰ /طه( »اَعطی کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدی
د است یعنی تـوازنی کـه در حُسن اخلاقی است، البته عدالت به معنای عام مرا  عدل بالاترین درجه

عالَم اکبر (یعنی کل نظام هستی) هست، در عالَم اصغر (انسان) تبلور و تجلی یابد چون هر دو از یـک 
خیزند. عالَم انسانی و نفس او باید متعادل و متوازن نسبت به همه امور عالم و اشخاص  رمیسرچشمه بَ 
 های دیگر باشد.  و انسان

سعادت و کمال انسانی و رسیدن به آن، عدالت اخلاقـی، ضـروری اسـت، نهادن در مسیر  برای گام
انحراف و اعوجاج در مسیر تکامل است و غایت انسـانی را تـأمین نخواهـد کـرد.   زیرا ناهمگونی، مایه

 )۱۵۳ :۱۳۹۰(جوادی آملی، 

 ورزی عدالت. ۷-۲
قـدس و همچنـین شکی نیست که قیام به عدالت و تلاش برای اجـرای عـدالت از دیـدگاه شـارع م

ترین وظائف قاضی، حکم بـه  عقلاء و خیرخواهان عالم بسیار ارزشمند است، بدیهی است یکی از مهم
ورزی، روایات فراوانی وارد شده است که به یـک روایـت اشـاره  عدالت است. دررابطه با ارزش عدالت

مِن عِبادَةِ سَبعینَ سَـنَة قِیـامٌ لَیلُهـا و عَدلُ ساعَةٍ خَیرٌ «فرمود:  )صلّی الله علیه و اله(کنیم: رسول خدا  می
ورزی از هفتــاد ســال کــه در آن  ؛ یــک سـاعت عــدالت)۳۵۲: ۷۵ق/۱۳۹۷(مجلســی  »صِـیامٌ نَهارُهــا

 هایش برای عبادت بپا خواسته باشی بهتر است. روزهایش روزه باشی و شب
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 قوّام بالقسط بودن. ۷-۳
ه«فرماید:  سوره نساء می ۱۳۵  در آیه ذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ بِالقِسـطِ شُـهَداءَ لِلـهِ وَ لَـو عَلـی یا اَیُّ ا الَّ

بِعوا الهَـوی اَن تَعـدِ  ؛ ای »لوا...اَنفُسِکُم اَوِ الوالِدَینِ وَ الاَقرَبینَ اِن یَکُن غَنیّاً اَو فَقیراً فَاللهُ اَولی بِهِما فَلا تَتَّ
کنید و هرچند که به ضرر خودتان یـا پـدر و مـادر و کسانی که ایمان آوردید شما پیوسته به عدالت قیام 

نیاز یا نیازمند باشد سرپرسـتی خـدا نسـبت بـه  نزدیکانتان باشد، برای خدا شهادت دهید. اگر کسی بی
قـوّامین «آنان بیشتر است پس از هوای نفس پیروی نکنید که نتوانیـد بـه عـدالت رفتـار کنیـد. مـراد از 

کنند بدون آنکه تحت تأثیر عواملی ازقبیل  اتمّ و اکمل قیام به عدل می طور کسانی هستند که به» بالقسط
هوی و عاطفه یا ترس و یا طمع و غیر آن قرار گیرند و از عدالت منعطف شـوند و بـه خـلاف آن عـدول 

مبالغه و به این معناست کـه هرگـز   صیغه» قَوّام«). ۱۷۲ :۱۳۶۶/۵(موسوی همدانی و دیگران،  نمایند.
حتی اگر متهمـان در  ،عدالتی از ناحیه قاضی به کسی وجود نداشته باشد ستم و احتمال بی خطر جور و

). ۱۵۴ :۱۳۹۰(جـوادی آملـی، ، یهودی، مسیحی؛ یا از پیروان مـذاهب دیگـر باشـند قضائیمحکمه 
نـد. دا می» قَوّام بـه عـدل«اسلام شرط اساسی برای رسیدن به کمال انسانی را قِوام در توازن و به تعبیری 

انسان در این طریق باید نفس خویش را با عالَم وجود هماهنگ سازد، یعنی عالَم نفس با عالَم تکوین و 
تشریع سازگاری داشته باشد تا بتواند در طریق شریعت به جایگاه حقیقـت بـار یابـد. بنـابراین قـائم بـه 

نگـاه اسـلام، شـرط کمـال  برای قاضی بس نیست بلکه باید قوّام باشـد. از قضائیبودن در عدالت  عدل
 انسان، وجود ملکه نفسانی عدالت در اوست. 

لُ عَدلِهِ «درباره بندگان محبوب الهی فرمود:  )السلام علیه(امیرالمؤمنین  قد اَلزَم نَفسَهُ اَلعَدلَ فَکانَ اَوَّ
سـاخته و ؛ نفس خـویش را بـه عـدالت پایبنـد )۸۷  : خطبه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »نَفیُ الهَوی عَن نَفسِه

عدالت او دورکردن هوای نفس از شخصیت خویش اسـت. یعنـی نخسـت بایـد نفـس   نخستین مرحله
خویش را تعدیل کرد و سپس به معدلت میان متهمان پرداخت، آنکه نتواند نزاع میان عقل و نفس خـود 

 »هِ مَن یَظلِـمُ نَفسَـهُ؟کَیفَ یَعدِلُ فی غَیرِ «وفصل کند:  تواند دعاوی افراد را حلّ  را فیصله دهد، چگونه می
 .)۱۱۶۴۵ش : ۱۳۹۰شهری  (ری

رو گفته شد که تمام عزت فرد و جامعه در پرتو عدالت است و همـه انحطـاط و ذلّـت مرهـون  ازاین
فرمـود:  )السـلام علیه(العابـدین  . امام زیـن)۲۰ :۱ه/۱۴۱۳(کلینی،  »طاعَةُ وُلاةِ الاَمرِ تَمامُ العِزّ «ظلم: 

اَلعَدلُ حَیاةٌ، «فرماید:  السلام می المؤمنین علیه انروایان (الهی) کمال عزت است. امیرفرمان بردن از فرم
[عدل زندگی است، به این معنـی کـه عـادل  )۳۱۸ص  ۱۱جق: ۱۴۰۸(محدث نوری،  »اَلجَورُ مَمحَاةٌ.

نام و شود. ستم، محوکردن است یعنی به زودی  زندگی معنوی دارد. یا اینکه عدل باعث زندگی مردم می
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کند و آنـان  کند. و یا اینکه با ستمِ حاکم مردم زندگی ندارند، ستم مردم را محو می نشان ظالم را محو می
یابد و نفس آلـوده عـدالت را بـر  خداترسی و تقوا بدون عدالت معنا نمی. سازد]  را پریشان و متفرق می

 )الله علیـه و آلـه صـلی(مبر اسـلام پیـا تابد زیرا عدل معیار خداترسی و ملاک تقوای الهی است.  نمی
قوی فِی قَولِهِ تَعالی: «فرمود:   :۱۱ق/۱۴۰۸(محـدث نـوری،  »اِنّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسَانِ «جُماعُ التَّ
فرماید: خداوند به عدالت و احسان،  تقوا و پرهیزکاری، در این گفتار خدا است که می  ؛ مجموعه)۲۶۶

ه این دو وصف (عدل و احسان) آراسته شود معنای واقعی تقـوا در او تجلّـی دهد. اگر کسی ب فرمان می
  ).۱۵۵ـ  ۱۵۴ :۱۳۹۰(جوادی آملی،  یابد می

 تعریف عدالت در کلام فقهاء. ۷-۴
اند عدالت عبـارت اسـت از حالـت نفسـانی کـه  تعاریف مختلفی برای عدالت شده است، اکثراً گفته

و از ارتکاب محرمات پرهیز کند و این حالـت بـا آثـار عـدالت در شود انسان ملازم تقوی باشد  باعث می
انـد.  ای که در نفس انسـان اسـتقرار دارد تفسـیر کرده شود. برخی نیز عدالت را به ملکه شخص شناخته می

شود، انسان با داشتن این ملکه بر ترک گناهان کبیـره و بـر تـرک  ای که با تمرین و ممارست حاصل می ملکه
کند. مشهور بین فقهای  این ملکه انسان را بر ترک گناهان وادار می ،کند اه صغیره قدرت پیدا میاصرار بر گن

 زند.  شود و اصرار بر گناه صغیره نیز به عدالت ضربه می امامیه این است که عدالت با گناه کبیره زائل می

 علت عدم اجرای عملی و کامل عدالت در جامعه. ۷-۵
نبودن فطرت به امور کاذب طبیعت است، اگر  ه به قداست باطن و مشوباجرای کامل عدالت وابست

ها را از خود دور بسازند و بدون هرگونه خودخواهی و خودپسندی بـه  افراد با تهذیب نفس بتوانند پلیدی
توانند مجری عدالت باشند. میزان عدالت اجتماعی با میـزان طهـارت  اجتماع آیند، به راحتی می  عرصه

یعنی هر اندازه مردم و قدرت حاکم دارای معرفت بـالاتر و ایمـان بیشـتر  ؛شود ی ارزیابی مینفس انسان
درختِ عـدالت فـردی اسـت،   ترند. عدالت اجتماعی میوه باشند به همان اندازه در اجرای عدالت موفق

خداترسـی محوری اشخاص نیز به میزان  گردد و عدل عدالت افراد بر می  میزان عدالت در جامعه به رتبه
ورزی است. حیات جامعه و زمـین بـه تحقـق عـدل و  عدالت  یعنی خداترسی مقدمه ؛خورد محک می

 مرگ آن به ظلم است. 

 نگری رعایت مساوات و یکسان. ۷-۶
در مباحث سابق بیان شد که قاضی باید به صفت عدالت متصـف باشـد و بـه گنـاه آلـوده نگـردد. 

عدالت رفتار کند و حکم وی به حق و عادلانه باشـد. ولـی در  همچنین در مقام صدور حکم نیز باید به
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خواهیم این مطلب را بیان کنیم که قاضی باید در مقام دادرسی، با اصحاب دعوا، یکسـان  این بحث می
ها نگـذارد،  طور یکسان به اصحاب دعوا بنگرد و تفاوتی بین آن رفتار نماید و مساوات را رعایت کند، به

ان در مقابل قاضی بنشینند، و قاضی به سخنان آنان گوش دهد، اگر یکی را اکرام کرد طور یکس طرفین به
گونه اکرام کند. اگر بـه یکـی سـلام کـرد یـا جـواب سـلام او را داد دربـاره دیگـری نیـز  دیگری را همان

رتبـه  کند کـه متخاصـمین هـر دو شـریف و عالی گونه عمل کند. در مراعات این وظیفه فرقی نمی همین
پایه، قاضی باید به همه یکسان بنگرد و هیچ وقت  پایه و یا یکی شریف و دیگری دون شند یا هر دو دونبا

تحت تأثیر مقام و موقعیت و شخصیت و یا خویشاوندی و یا دوستی و ارتباط عـاطفی یکـی از طـرفین 
الله  صـلی(نی رسول خدا ای متفاوت از طرف دیگر رفتار ننماید. کلام نورا دعوا قرار نگیرد و با او به گونه

مَنِ ابتُلِیَ بَـینَ المُسـلمین فَلیَعـدِل «قضات قرار گیرد که فرمود:   العین همه و سلم باید نصب )علیه و آله
کـردن  ؛ هر کـه بـه داوری)۱۶۹۶۲ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »بَینَهم فی لَحظَتِه و اِشارَتِه ومَقعَدِه و مَجلِسِه

ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسـبت بـه  کردن ها و اشاره ر نگاهمیان مسلمانان مبتلا شود، باید د
مَنِ ابتُلِیَ بِالقضـاءِ بَـینَ «ها به یکسان رفتار کند. در حدیث دیگر از پیامبر اکرم آمده است که فرمود:  آن

ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »المُسلمین فَلایَرفَـعُ صَـوتَه عَلَـی اَحَـدِ الخَصـمَینِ مـا لَـم یَرفَـع عَلَـی الآخـر
کردن میان مسلمانان مبتلا شود، تا زمانی کـه صـدایش را بـر روی یکـی از  ؛ هر که به قضاوت)۱۶۹۶۳

اصحاب دعوا بلند نکرده نباید بر روی دیگری صـدا بلنـد کنـد. روایـت شـده اسـت کـه امیرالمـؤمنین 
ار کرد ابواسود عرض کرد اَبواَسود دُئلی را متولی منصب قضا کرد و پس از مدتی او را برکن )السلام علیه(

اِنِّی «فرمود:  )السلام علیه(دلیل عزل من چه بود در حالی که نه خیانت کردم و نه جنایت؟ امیرالمؤمنین 
یتُ کَلامَکَ یَعلُو علی کَلامِ الخَصم

َ
؛ دیـدم صـدایت را از صـدای )۱۶۹۶۸ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »رَأ

 بری.  خصم بالاتر می
اِلَی  )الله علیه و آله صلّی(الله  بَعَثَنی رَسولُ «نقل شده است که فرمود:  )لامالس علیه(از امیرالمؤمنین 

نِّ و لا عِلمَ لِـی بِالقَضـاءِ؟؛ پیـامبر مـرا بـرای  الیَمَن قاضیاً، فَقُلتُ یا رسولَ الله تُرسِلُنی و اَنا حَدیثُ السِّ
دانم  و قضـاوت نمـی قضاوت به سوی یمن فرستاد عرض کـردم ای رسـول خـدا! مـرا کـه هنـوز جـوانم

نَ  می تُ لِسانَک فَاذا جَلَسَ بَـینَ یَـدَیکَ خَصـمانِ فَـلا تَقضِـیَّ فرستی؟ فرمود: اِنَّ اللهَ سَیَهدی قَلبَکَ و یُثَبِّ
نَ لَک القَضاءُ؛ خداوند بزودی قلب تو هُ اَحرَی اَن یَتَبَیَّ لِ، فَاِنَّ را  حَتّی تَسمَعَ مِنَ الآخَرِ کَما سَمِعتَ مِنَ الاَوَّ

هدایت خواهد کرد و زبانت را استوار. پس هر گاه دو طـرف دعـوا در مقابـل تـو نشسـتند، از قضـاوت 
ای سـخنان نفـر دوم را نیـز بشـنوی،  خودداری کن مگر آنگاه که همچنان که به سخنان اوّلی گوش کرده

و مَا شَـکَکتُ فِـی قَضـاءٍ شود. قال: فَما زِلتُ قاضِیاً اَ  تر می زیرا در این صورت کار داوری برای تو روشن
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فرمود: پس از این رهنمود، مـن پیوسـته  )السلام علیه(؛ امام علی )۱۶۹۷۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »بَعدُ 
درست قضاوت کردم یا (فرمود:) دیگر در هیچ قضاوتی دچار شک نشدم. بنابراین لازم است که قاضی 

ا یکسان رفتار نماید. هنگام ورود به هـر ورود اصحاب دعوا تا لحظه صدور حکم با دو طرف دعو از بدوِ 
گونـه نباشـد کـه یکـی از  دو طرف توجه داشته باشد. طوری بنشنید که در مقابل هر دو قرار بگیـرد، این

اصحاب دعوا را در کنار خود بنشاند و دیگری را در مقابل خود قرار دهـد، نگـاهش فقـط متوجـه یـک 
اعتنـا  وش دهد ولی موقع سخن گفـتن دیگـری بـه او بیگونه نباشد که به سخن یکی گ طرف نباشد، این

باشد و مشغول مطالعه پرونده شود یا به امر دیگری توجه کند. همچنین قبل از شـنیدن سـخنان طـرفین 
ندادن یکـی از طـرفین بـر دیگـری، از آداب لازمـی  دعوا داوری نکند. بنابراین رعایت مساوات و برتری

دگی و اجرای عدالت دارد. اگر قاضی به یکی طـرفین گـرایش داشـته است که تأثیر شایانی در روند رسی
باشد و به او بیشتر بنگرد و به سخنان او بیشتر گوش دهد و احترام بیشتری به او داشته باشد بـدون شـک 

بسـا او را از  شـود و چـه روح و روان طرف دیگر دعوا تحت تأثیر قرار گرفته از اجرای عدالت ناامید مـی
 و حجت، ناتوان و مأیوس سازد. ارائه دلیل 

 مساوات در اجرای حکم. ۷-۷
های قضـائی کـه محـل تجلـی زحمـات قضـات و کارکنـان  ترین مراحل رسیدگی یکی از مهم

امید اصحاب دعوا است، مرحلـه اجـرای حکـم اسـت. عـدالت و   دستگاه قضائی و آخرین نقطه
از قطعیت به مرحله اجرا در آیـد و مساوات در اجرای عدالت، اقتضاء دارد که احکام قضائی پس 

علیـه، یـا نفـوذ  خـاطر شخصـیت محکوم ههیچ چیز مانع اجرای عدالت نشود. در صـورتی کـه بـ
قبیل،  دار، و ازاین های نشان منصب، یا طوائف و قبیله اجتماعی او، و یا وابستگی او به افراد صاحب

رود و امیـدِ  ضـابطین از بـین مـیزحمـات دسـتگاه قضـائی و   احکام قطعی به اجرا در نیاید همه
شود. سخن و اقدام رسـول خـدا  مظلومان و کسانی که حق آنان ضایع شده است به یأس تبدیل می

اند که یک  آموز است. نقل کرده در جریان سرقت زن مخزومی بسیار عبرت )الله علیه و آله صلی(
آن بـانو بـه جـرم دزدی خانم مخزومی دست به سرقت زد. برای قریش بسیار سخت بود که دست 

نظر کند. در جمع خود  او صرف  ها تلاش کردند که پیامبر اکرم از اجرای حد درباره بریده شود. آن
کنـد؟ گفتنـد  صحبت می )الله علیه و آله صلی(باره با رسول خدا  مطرح کردند که چه کسی دراین

بـاره بـا  جرئت دارد درایـنجز اُسامۀ بن زید که دوست و مورد محبت پیامبر اکرم است، چه کسی 
رسول خدا صحبت کند؟ قریش اُسامه پسرزید بن حارثه را به وساطت فرستادند ولی پیامبر پس از 

؟؛ آیـا »اَتَشفَعُ فی حَدٍّ مِن حُدودِالله«اش تغییر کرد و به او فرمود:  شنیدن سخن اُسامه رنگ چهره
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الله! ای پیـامبر  : اِستَغفِر لی یا رَسولَ کنی؟ اُسامه گفت در مقابل حدّی از حدود الهی شفاعت می
 (یعنی از اقدامی که کرده بود پشیمان شد و عذرخواهی کرد) .خدا برای من استغفار کن

ای کوتـاه بـه ایـن  عصر آن روز رسول خدا در جمع مردم زبان به ستایش خداونـد بگشـود و خطبـه 
ما هَلَکَ ا«مضمون ایراد فرمودند:  ها النّاسُ اِنَّ ریفُ تَرَکوه و اِذا اَیُّ هُم کانوا اِذا سَرَق فِیهِم الشَّ ذینَ قَبلَکُم اَنَّ لَّ

دٍ سَرَقَت لَقَطعتُ یَدَهُ. عیفُ اَقاموا عَلَیهِ الحَدَّ و اَیمُ الله لَو اَنَّ فاطمة بِنتَ مُحَمَّ ؛ یعنی ای »سَرَقَ فِیهِم الضَّ
زد او  کی از اشرافشان دست به سـرقت مـیچون هرگاه ی ،های قبل از شما به هلاکت رسیدند مردم! امت

کردند. به خـدا  شد حد را بر او اقامه می داشتند، ولی اگر ضعیفی مرتکب سرقت می را از کیفر معاف می
کردم. سپس حـد را بـر بـانوی مخزومـی  کرد دستش را قطع می قسم اگر فاطمه دختر محمد سرقت می

ز اجرای حد توبه کرد و ازدواج کرد و گاه به گـاه نـزد گوید: بانوی مخزومی پس ا عایشه می .اجرا کردند
، ۱۶۸۸ش  ۶۹۶ق: ۱۴۲۶نیشـابوری،  مسـلم(بـردم  آمد و من نیازهایش را پیش رسول خدا می من می
 ).۶۷۸۸ش  ۱۲۰۷ق: ۱۴۲۷، بخاری

 شود که: استفاده می )الله علیه و آله صلی(از این بیانِ رسول خدا 
 ی احکام، غضب خداوند را به دنبال دارد. عدم رعایت عدالت و مساوات در اجرا -
ها گردیده، و این  ها و نابودی تمدن عدم رعایت عدالت در اجرای احکام، موجب هلاکت امت -

 یک سنت الهی است. 
کـس بـر دیگـری برتـری نـدارد، و  قانون الهی، همه در مقابل حکم خدا برابرنـد، و هـیچ ازنظرِ  -

تواند ملاک اجرا یا تعطیلی احکام قرار  آنان، نمی وضعیت شخصی و خانوادگی افراد و موقعیت
مندان به برقراری و استمرار عدالت و حکومت، باید در راه اجرای عـدالت،  گیرد. بنابراین علاقه

 و تساوی در اجرای حکم دادگاه، تلاش کنند.

 قناعت داشتن، پرهیز از طمع  .۸
نای رضایت به کم و حسن تدبیر معاش های اخلاقی قناعت است. قناعت به مع یکی دیگر از ارزش

و در اصـطلاح شـرعی: صـفتی اسـت کـه بـا تکـرار و ؛ است بدون دوست داشتن زیاده از حد زندگانی
داشـتن  آید که باعث خشنودی و راضی شدن به چیز کم و نگـه ای در می صورت ملکه تمرین در انسان به
وظائف مهم حاکمان دانسته شده است. این در فرهنگ اسلامی زهد و قناعت از  شود. نفس از زیاده می

رغبتـی و  دو مفهوم، اگرچه پیوند نزدیکی دارند، تفاوت ظریفی هم با یکدیگر دارند. زهد که به معنای بی
های دنیا است نوعی حالت روانی است که انسان را از غم گذشته و شادی مفرط  دوری جویی از نعمت
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کردن به مقدار کم مورد نیـاز اسـت. در  به معنای رضایت و بسندهولی قناعت  ؛کند نیاز می برای آینده بی
ها) و زهـد یـک امـر سـلبی (دوری از  حقیقت قناعت یک عمل ایجـابی و مثبـت (رضـایت بـه داشـته

کـردن بـه مقـدار لازم از  به معنای رضایت و بسنده» قناعت«های دینی،  تمایلات) است. براساس آموزه
کـردن  باشد. قناعت به معنای تنبلی، فقر یا محـروم ن، حرص و طمع میمواهب دنیا است. نقطه مقابل آ

 های حلال نیست بلکه به معنای اکتفا به مقدار نیـاز و پرهیـز از اسـراف و تجمـل اسـت. خود از نعمت
قناعـت عـزت و  )؛۳۲۴ :۱۳۸۹/۲، رسـولی محلاتـی( »القناعـۀ عـزٌّ «فرماید:  السلام نیز می علی علیه

؛ قناعـت )۳۲۴ :۱۳۸۹/۲، رسـولی محلاتـی( »القَناعَۀُ عِـزٌّ و غِنـاءٌ «ن فرمود: همچنی سربلندی است.
 نیازی است.  عزت و توانگری و بی

عنوان الگـوی حـاکم اسـلامی خطـاب بـه یکـی از اسـتاندارانش تأکیـد  به) السلام علیه(امام علی 
اه باش که امام شـما (یعنـی فرماید: آگ زندگی حاکم باید الگویی برای مردم باشد و می  کنند که شیوه می

  بلاغه: نامهنهج ال( فرسوده و از خوراکش به دو قرص نان اکتفا کرده است  من) از دنیای خود به دو جامه
فرمایــد: ایشــان روی زمــین غــذا  پیــامبر اکــرم می  در توصــیف ســیره )الســلام علیه(. امــام علــی )۴۵
زیستی،  شدند. هدف از این ساده پالان سوار می زدند و بر مرکبی بی خوردند، لباس خود را وصله می می

 . )۱۶۰  بلاغه: خطبهنهج ال( دوری از دلبستگی به دنیا بود
این است که حاکم مسلمان باید در سبک زندگی خـود  )السلام علیه(نکته کلیدی در بیان امام علی 

ار دنیـوی قناعـت، آرامـش ازجمله آثـ به اندازه متعارف و معمولی اکتفا کند و الگویی برای مردم باشد.
قاضی نباید هرگز نفس خود را بـه پرتگـاه طمـع نزدیـک  باشد. نیازی از دیگران می نفس، بی روان، عزت

؛ )۵۳  بلاغـه: نامـهنهـج ال( »و لاتُشرفُ نَفسُـهُ عَلَـی طَمَـعٍ «فرمود:  )السلام علیه(سازد. حضرت علی 
و در سخن دیگری فرمود:  کن کند. از دل ریشه نفسش به آزمندی و طمع روی نیاورد. یعنی باید طمع را

 ؛ آفت قاضیان طمع است. )۳۹۳۶، شماره (آمدی »آفۀ القضاۀ الطمع«
 .مبادا شود دست قاضی دراز  بود آفت قاضیان حرص و آز 

 :۱۳۸۹/۲، رسـولی محلاتـی(» العبد حرٌّ ما قَنَعَ، الحُـرُّ عبـدٌ مـا طَمَـعَ »و در کلام دیگری فرمود: 
 ؛ )۳۲۴

 ه آزاد است تا وقتی که قناعت کند، و انسان آزاده برده است تا وقتی که طمع کندبند
 ای بس که قناعت آورد خاطر شاد وی بس که طمع دهد شرف را بر باد

 بنده است چو آزاده اگر ساخت به کم آزاده چو بنده است اگر خواست زیاد 
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داشت بـه دنیـای مـردم  باید به چشم طمع را نباید فقط به چشمداشت به مال مردم محدود کرد بلکه
تفسیر کرد. چشمداشت به موقعیت اجتماعی دیگران و چشمداشـت درامـور مربـوط بـه شـهوت هـم، 

 مصداق طمع است. 

 ساز ذلت و حقارت است.  طمع زمینه. ۸-۱
شـهری  (ری »هُ ما اَقبَحَ بِالمَؤمنِ اَن تَکونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّ «فرماید:  می )السلام علیه(ری کامام حسن عس

، چقدر برای مؤمن زشت است که میل و رغبتی در جانش باشد کـه مایـه ذلـت او )۱۱۳۷۴ش : ۱۳۹۰
مَـعَ فـی «فرماید:  می )السلام علیه(باشد. حضرت امیر  اً اَیّامَ حَیاتِه فَلا یُسـکِنِ الطَّ ن یَعیشَ حُرَّ

َ
رادَ أ

َ
مَن أ

واهد در ایام عمـر خـود آزاده زنـدگی کنـد نبایـد ؛ آن کس که بخ)۱۱۳۶۲ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »قَلبِهِ 
 طمع در قلب او جایگاهی داشته باشد.

 خروج ایمان از قلب به خاطر طمع . ۸-۲
ـذِی یثبِتُـهُ فیـه «قـال: » مَا الّذِی یُثبِتُ الاِیمانَ فی العَبدِ؟«ال شد: ؤس )السلام علیه(از امام صادق  اَلَّ

ذِی یُخرِجُهُ مِنهُ  مَعُ الوَرَعُ، و الَّ ؛ چه چیزی موجب تثبیت ایمان در انسان )۹ :۱ش/۱۳۶۲(صدوق،  »الطَّ
کند طمع اسـت. حتـی طمـع موجـب  شود؟ فرمود پرهیزکاری، و آنچه ایمان را از قلب او خارج می می
 شود عقل انسان به زمین بخورد و مغلوب شود.  می

کثَـرُ مَصـارِعُ العُقـولِ تَحـتَ بُـروقِ اَ «ای بسیار زیبا فرمودنـد:  جمله در )السلام علیه(امیرالمؤمنین 
و  ،هاست ؛ بیشترین پرتگاه خردها، در پرتو زرق و برق طمع)۱۱۳۷۵ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »المَطامِعِ 

 ها زیر برق آرزوهاست. اهِ اندیشهگبه تعبیر دیگر، بیشتر موارد قربان

 داری و رازداری امانت .۹
است که لازم است هر انسانی، خصوصاً مؤمنان بـه ترین صفات اخلاقی  بودن یکی از برجسته امین

قَـد اَفلَـحَ «داری اسـت:  های مؤمنان رستگار در سوره مؤمنـون امانـت آن متَّصف باشند. یکی از ویژگی
ذینَ هُم لاِماناتِهِم وَ عَهدِهِم راعونَ  ذینَ هُم فی صَلاتِهِم خاشِعونَ... وَ اَلَّ ؛ )۸ -۱ /مؤمنـون( »المُؤمِنونَ اَلَّ

های خود پای بندند.  دارند و به پیمان نان رستگارند، آنان که در نمازشان فروتنانند... و آنان که امانتمؤم
یـک  پرسد کدام خوانیم که وقتی حضرت سلیمان از اطرافیان و بزرگان مجلس خود می در قرآن کریم می

حاضـر در   ؟ یکی از اجنّهکند شدن او برای من حاضر می از شما تخت ملکه سبا را قبل از آمدن و تسلیم
؛ مـن پـیش از )۳۹ /نمـل( »اَنَا آتیکَ بِهِ قَبلَ اَن تَقومَ مِن مَقامِکَ وَ اِنِّی عَلَیهِ لَقَوِیٌّ اَمـینٌ «مجلس گفت: 

آنکه از جای خود برخیزی آن را برای تو خواهم آورد و من بدین کار هم توانایم و هم امیـنم. یعنـی هـم 
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بهای ملکه سبا خیانت نخواهم کرد. حضرت  را دارم هم نسبت به تخت گران ی انجام کاریقدرت و توانا
نیز هنگامی که قرار بود کشـور پهنـاور مصـر را از خطـر بـزرگ قحطـی و نـابودی  )السلام علیه(یوسف 

اِجعَلنی عَلـی خَـزائِنِ «فرماید:  کند و می داری و علم و تخصص اشاره می نجات دهد به دو شرط امانت
؛ مرا مسئول امور مالی این سرزمین قرار بده کـه مـن نگهبـان و )۵۵ /یوسف( »نِّی حَفیظٌ عَلیمٌ الاَرضِ اِ 

داری در زندگی جمعی است، خداوند در قرآن کریم مسلمانان را  های انسانی، امانت دانایم. از خصلت
وا الاَماناتِ  اِنَّ «به اتصاف به آن امر فرموده است:  خداوند ؛ )۵۸ /نساء( »اِلی اَهلِها... اللهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّ

رساند که رد امانت به  مفاد آیه عام است و می ها را به صاحبانش بدهید. دهد که امانت به شما فرمان می
ـذی اؤتُمِـنَ اَمانَتَـهُ وَ «صاحبش واجب است هر چند نامسلمان باشد.  فَاِن اَمِنَ بَعضُکُم بَعضًـا فَلیُـؤَدِ الَّ

قِ  هُ اللهَ رَ  لیَتَّ اند بایـد امانـت خـود را  ؛ اگر به یکدیگر اعتماد کردید آنکه به او اعتماد کرده)۲۸۳ /بقره( »بَّ
در روابط اجتمـاعی اسـلام، پیشـوایان دیـن بـر ایـن  باز گرداند و از خدایی که پروردگار اوست بترسد.

رود. امـام صـادق  می ترین ویژگی اخلاقی به شمار اند که جزء برجسته کید کردهأویژگی انسانی چندان ت
در این زمینه فرمود: اگر مردی را دیدید که رکوع و سجود نمازش طولانی شد بـدان اعتنـا  )السلام علیه(

گویی  ولی به راست ،شود نکنید، زیرا ممکن است از روی عادت باشد که چنانچه ترک شود ناراحت می
قاضی نیـز بایـد  ).۱۰۵ :۲هـ/۱۴۱۳نی، (کلیداری او (که از اوصاف اخلاقی است) توجه کنید  و امانت

مخصوصاً پرونده و اسرار آن در اختیار قاضی است و آن اسرار امانتی اسـت نـزد  ،دار باشد کاملاً امانت
توانـد بـر  طور کـه نمی قاضی، و او حق ندارد اسرار پرونده را در جایی که ضرورت ندارد افشا کند همان

پزشکان تصریح شده اسـت کـه آنـان مکلـف   نامهسوگندنه که در گو سر اسرار پرونده معامله کند. همان
  نامهسـوگندها را پـیش دیگـران افشـا نکننـد، مناسـب اسـت در  هستند اسرار بیماران را حفظ کنند و آن

کند و قیـدی  ها ذکر شود و این خود نوعی تعهد ایجاد می ها و صاحبان آن قضات نیز حفظ اسرار پرونده
شد. قضات باید از نقل آنچه برای مردم اتفاق افتاده اسـت پرهیـز کننـد و جـرائم با درونی برای نفس می

  ۀگناهـان دیگـران عـلاوه بـر اشـاع یشده را افشـا ننماینـد، افشـا اخلاقی مردم را خصوصاً افراد شناخته
ذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفاحِشَةُ ف اِنَّ «فرماید:  باشد. خداوند می فحشاء، غیبت نیز می ذینَ آمَنوا لَهُـم الَّ ی الَّ

نیا وَ الآخِرَةِ  ؛ آنان که دوست دارند فحشا و زشت کـاری در میـان مؤمنـان )۱۹ /نور( »عَذابٌ اَلیمٌ فی الدُّ
 شایع شود، هم در دنیا و هم در آخرت عذابی دردناک دارند. 

قَلین از امام صادق  ن قالَ فی مَؤمِنٍ مـا رَأتـهُ مَ «نقل کرده است که فرمود:  )السلام علیه(در کتاب نور الثَّ
ذینَ قال اللهُ عَزوجَلَّ  ذینَ آمَنوا لَهُـم «عَیناهُ و سَمِعَتهُ اُذناهُ فَهُوَ مِن الَّ ونَ اَن تَشیعَ الفاحِشَةُ فی الَّ ذینَ یُحِبُّ اِنَّ الَّ

دو ؛ یعنی هـر کـس دربـاره مـؤمنی چیـزی را بگویـد کـه بـا )۵۸۲ :۳/العروسی الحویزی( »»عَذابٌ اَلیمٌ 
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هـا  چشمش دیده و با دو گوشش شنیده باشد ازجمله اشخاصـی اسـت کـه خداونـد عزوجـل در مـورد آن
ذینَ آمَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ « فرموده است:  ونَ اَن تَشیعَ الفاحِشَةُ فی الَّ ذینَ یُحِبُّ   طـورکلی در جامعـه به ».اِنَّ الَّ

ولی این امر برای قضاتی که به مناسبت شغلشـان  ،کرداسلامی باید از ذکر گناهان و نقل عیوب مردم پرهیز 
عنـوان  بـه )السـلام علیـه(شوند اهمیت بیشتری دارد. امیرالمـؤمنین  قبیل مواجه می هر روز با مواردی ازاین

تِـکَ «دهد:  که قرار بود والی کشور مصر شود، دستور می» مالک اشتر«حاکم اسلامی به  وَلـیَکُن ابَعَـد رَعیَّ
لوالی اَحقُّ مَن سَتَرها، یعنی دورتـرین مِنک و اَشنَ 

َ
أ هُم عِندَک اَطلَبُهم لِمَعایبِ النّاسِ، فَانَّ فی النّاسِ عُیوبَاً، أ

ها باشـند کـه درعیـوب مـردم بـیش از همـه کنجکـاوی و پیگیـری  ترین رعیت در نزد تو باید آن و مبغوض
هاسـت، فَـلا  سزاوارتر به ستر و پوشانیدن آنهایی هست که ولیّ امر مسلمین  نمایند، زیرا در مردم عیب می

ما عَلیک تَطهیرُ ما ظَهَر لَک، و اللـهُ یَحکُـمُ عَلـی مـا غـابَ عَنـک فَاسـتُر  تَکشِفَنَّ عَمّا غابَ عَنک مِنها، فَاِنَّ
؛ پس حتماً افشـا نکـن چیزهـایی کـه از تـو غائـب و )۵۳  : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »العُورَةَ ما استَطعتَ.

کند بر آنچه که غائـب  ن است، همانا تو مکلف هستی به آنچه که ظاهر است، و خدای تعالی حکم میپنها
 های مردم را بپوشان. توانی عیوب و زشتی و از تو پنهان است، پس تا می

 مودت و رحمت  .۱۰
کند و این بدین معناست که بخشش مـن  حمد، خود را رحمان و رحیم معرفی می  خداوند در سوره

خوانـد، گذشـته از  سـنی میای خدای خود را بـه ایـن اسـمای حُ  عاطفه و مهر همراه است و اگر بندهبا 
اوسـت. در حقیقـت، رحمـان دو چیـز   جذب جود و عطا در صدد جلب انعطـاف و گـرایش مهربانانـه

 انسان، مانند شفای بیماری یا مال و دیگری مهر و عاطفه، که امری معنـوی  دهد: یکی اصل خواسته می
ایـن درس را ). ۳۸۰ :۱۳۷۸/۱(جوادی آملی،  شود است و بسیاری از کمبودهای روانی با آن جبران می

توان آموخت که اساس کار خداوند بر رحمـت اسـت و  به خوبی می »بسم اللّه الرحمن الرحیم«نیز از 
چنـان کـه در  ؛مجازات جنبه استثنایی دارد که تا عوامل قاطعی برای آن پیدا نشود تحقق نخواهد یافـت

ای خـدایی کـه  )؛۲۰جوشـن کبیـر بنـد الجنـان،  (مفـاتیح. خوانیم یا مَن سَبَقَت رَحمَتُهُ غَضَـبَهُ  دعا می
 رحمتت بر غضبت پیشی گرفته است.

 رحمت الهی غفران و. ۱۰-۱
خواهـد انسـان آلـوده بـه گنـاه نشـود (یعنـی  خداوند رحمان و رحیم با اعطای عقل و وحی به انسان، می

از او دفع شود) و اگر آلوده شد با توبه و مغفرت و شفاعت، عذاب از او بر طرف شود (یعنـی عـذاب از عذاب 
در هر دو بخش دفع و رفع عذاب از انسان، مظهر غفـران و  )السلام علیهم(او رفع شود). فرشتگان الهی و انبیا 
 د:فرمای الله جوادی آملی در توضیح این بحث می رحمت خداوندند. حضرت آیت
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ـکَ لَـذُو «اگر مؤمن گرفتار غفلت شد و معصیتی کرد، خداوند، چـون دارای مغفـرت اسـت:  إنَّ ربَّ
إلاّ مَن تابَ و آمَنَ و عَمِـلَ «کند:  و سیئات را به حسنات تبدیل می )۶ /رعد( »مَغفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلی ظُلمِهِم

ئاتِهم حَسَ  لُ اللهُ سَیِّ ولئِکَ یُبدِّ
ُ
شـده عـذاب را برطـرف  فـراهم  ، زمینـه)۷۰ /فرقـان( »ناتٍ عَمَلاً صالِحاً فَأ

خدای سبحان با اِعطای عقـل و  بخشد. کیفر مبتلا شد، او را می  کردن زمینه کند و اگر کسی به فراهم می
کنـد تـا وی دسـت بـه گنـاه نیالایـد و » دفع«خواهد زمینه عذاب و بدبختی را از او  وحی به انسان، می

ر هم بعد از اعتقاد به خدا و قیامت و وحی و رسالت کـه ره آورد عقـل و وحـی مستحق کیفر نگردد و اگ
» رفـع«بخشد و عـذاب را از او  است، گرفتار گناهی شد، باز خداوند چون غفار و شفیع است، او را می

کند؛ خداوند کسی را که بعد از ایمان، گرفتار معصیت شود، ممکـن اسـت ببخشـد، ولـی مشـرک،  می
اِنَّ اللـهَ «دریافت فیض را عمداً از بـین بـرده اسـت:   بخشد؛ زیرا مشرک زمینه ا هرگز نمیمنافق و کافر ر

 »لایَغفِرُ أن یُشرَکَ بِهِ ویَغفِرُ مادونَ ذلِکَ لِمَن یَشاءُ 

 رحمت الهی مظهریّت غفران و. ۱۰-۲
اهند کـه خو ها هم می این دو صفت دفع و رفع عذاب را خداوند به فرشتگان هم عطا کرده است. آن

کننـد کـه اگـر  ها به وسیله نور وحی و رسالت، از ظلمت عصیان بیرون بیایند، و هـم کوشـش می انسان
هـا در پیشـگاه  دعای آن های او بخشوده شود. کسی بعد از ایمان دچار گناه، و گرفتار لغزش شد، لغزش

بَعـوا سَـبیلَکَ وَ قِهِـم«خداوند این است:  ذینَ تـابوا واتَّ وَ قِهِـم « ،)۷ /غـافر(» عَـذابَ الجَحـیم فَاغفِر لِلَّ
ئاتِ یَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ  یِّ ئاتِ ومَن تَقِ السَّ یِّ . پروردگـارا تائبـانی کـه راه تـو را طـی کردنـد )۹ /غـافر( »السَّ
ها حفظ کن. این درخواست آمرزش گناه از طـرف ملائکـه  بیامرز، و از کیفر تلخ نجاتشان ده، و از بدی

ع خطر از انسان است؛ رفع عذابی که براثر تبهکاریِ گروهی مقـدّر شـد ولـی بـه قضـای همان اراده رف
نحوی که مردم کاری نکننـد تـا مسـتحق  کنند، به می» دفع«انبیا نیز هم عذاب را از مردم  قطعی نرسید.

ر و تـأثی، کنند تا گناه آنان بخشـیده شـود کنند، یعنی شفاعت می می» رفع«عذاب شوند، و هم عذاب را 
ها در جلوگیری از کیفر به همـان دو صـورت یـاد شـده اسـت و سـهم آنـان در رفـع عقـاب مقـدّر و  آن

 های خصوصی. صورت شفاعت های عمومی است و زمانی به صورت نیایش غیرحتمی گاهی به

 شفاعت پیامبران برای ایجاد امید. ۱۰-۳
بدمـد، نـه اینکـه انسـان  خواستن آن است که روح امیـدواری در انسـان هدف از شفاعت و مغفرت

 ولی خداونـد هـر ؛کنیم مغرور و متجرّی شود. انبیا فرمودند: ما به اذن خدا شفاعت و طلب مغفرت می
بخشد. پس انبیا فقط زمینه احیـای روح امیـد را فـراهم کردنـد، نـه اینکـه  کسی را که خود بخواهد، می
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هـا نگوینـد:  انبیا، برای آن است که انسانشفاعت و مغفرت  انسان را متجرّی و هتّاک حریم الهی کنند.
هـا بگویـد: اگـر برگردنـد،  خواهد به آن ما که بر اثر گناه باید درجهنم بسوزیم،چرا برگردیم؟ خداوند می

شود و قابل بخشش هستند، ولی اگر برنگردند، ممکن است براثر اصرار بر گناهان،  نقص آنان جبران می
ـذِینَ «دیگر هیچ راهی برای درمان بیماری آنان نباشد: شرک در آنان فراهم شود و   زمینه ثُمَّ کانَ عاقِبَـةُ الَّ

بوا وءی اَن کَذَّ  ).۱۰۳ـ  ۹۹ :۱۳۹۲/۶(جوادی آملی،  )۱۰ /روم( »أساءُو السُّ

 شئون رحمت آموز پیامبر اکرم. ۱۰-۴
ایـن دراثـر فرماید: تو نسبت به مـردم رهبـری مهربـان و رئـوف هسـتی و  خداوند به پیامبر اکرم می

ـوا « برخورداری از رحمت الهی است: ا غَلِـیظَ الْقَلْـبِ لاَنفَضُّ هِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
ـهِ  ـلْ عَلَـی اللَّ مْرِ فَإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَکَّ

َ
ـهَ یُحِـبُّ  مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأْ إِنَّ اللَّ

لِینَ  ؛ رحمت الهی شامل حال تو شده که نسبت به امت اسلامی نرم و مهربان )۱۵۹ /آل عمران( »الْمُتَوَکِّ
 شـدند، بودی از اطراف تو پراکنده می ل میگدشدی و اگر زمامداری خودسر، خودرأی، سرسخت و سن

ها، با آنان مشورت کن! امّا هنگامی که تصـمیم ها آمرزش بطلب؛ و در کار ها را ببخش و برای آن آنپس 
خداونـد بـا مؤمنـان . گرفتی، قاطع باش و بر خدا توکّل کن؛ زیرا خداوند توکّل کنندگان را دوسـت دارد

بِـالمؤمنینَ رَؤوفٌ «...و پیامبر نیز چنـین اسـت  )۴۳ /احزاب( »و کانَ بِالمُؤمنینَ رَحیماً «مهربان است: 
پیـامبر   بته پیامبر آیینه دار جمال رحمـت خاصـه خداسـت رأفـت خـدا در آیینـهال )۱۲۸ /توبه( »رَحیمٌ 

کننـد و  حق را از راه پیغمبـر دریافـت می  رسد، پس سایرین رحمت خاصه منعکس شده و به دیگران می
الله علیه و آله و سلم) رحمت خاصه  باید شاکر حق باشند که از آیینه رسالت و نبوت رسول اکرم (صلی

فرمایـد: اگـر خواسـتید از رحمـت خداونـد  قرآن این آیینه را به ما معرفی کرده می شده است.نصیبشان 
 برخوردار باشید در برابر این آیینه قرار بگیرید، به دنبال پیامبر بروید. 

جـا بـه  الهی است، در آیات دیگری نیز بیان شـده اسـت، در یـک  این معنا که پیامبر رحمت خاصه
کنی که اینان  که این اندازه بر خود سخت مگیر، گویا از شدت غم قالب تهی می دهد پیغمبر تسلیت می

ایمان نیاوردند، تو برای هدایتشان تلاش کردی باید هم کوشش کنی، اما چـرا از غصـه خـود را هـلاک 
كَ بَاخِعٌ  سازی؟ می   ١فَلَعَلَّ

َ
در جـای  .)۶ /کهـف( »سَـفًانَفْسَكَ عَلَی آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَـدِیثِ أ

؛ چنین نباشد که جانت براثر حسـرت )۳ /شعراء( »فَلاتَذهَب نفسَکَ علَیهِم حَسَراتٍ « فرماید:  دیگر می
آن حضرت بـه نجـات امـت خـویش   خاطر شدّت علاقه حرص پیامبر به ها از دست برود. ایمانی آن بی

                                                           
 غم، مشرف به مرگ باشد. تگویند که از شد به کسی می» باخع. «١
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گاه و مهربان که می س بخوانـد و بـه کمـال علمـی برسـد و اگـر کوشد فرزندش در است، مانند پدری آ
ـةِ «خورد؛ فرمایش حضرت رسول کـه:  بیراهه رفت خون دل می مَّ

ُ
بَـوا هـذِهِ الأ

َ
نَـا و عَلـیٌّ أ

َ
(مجلسـی  »أ

دانیم پایـان  از همین مقوله است، یعنی من و علی پدر این مردم هستیم و مـی) ۲۹، ح۹۵: ۱۶/ق۱۳۹۷
کند معـارف الهـی  علیه و آله و سلم) با هر زبانی کوشش می الله زندگی آنان چیست. پیامبر اکرم (صلی

ینَ تَذهَبُونَ «گوید:  را به مردم بفهماند، گاه می
َ
روید؟ این مکتب را رهـا کـرده  کجا می )۲۶ /تکویر( »فَأ

روید؟ تنها مکتبی که شما را با خدا و جهان و وظایف آینده و حال آشنا و مرتبط  به دنبال کدام مکتب می
رویـد؟  یابیـد، کجـا می می گویم پس از مرگ به سفر ابد بـار مکتب وحی است، من به شما می کند می

ینَ یُتاهُ بِکُم«السلام) دارد:  همین بیان را امیرالمؤمنین (علیه
َ
در کـدام وادی  )؛۸۷  بلاغه: خطبهال نهج( »أ

 وتیه، سرگردانید؟ 

 دلسوزترین فرد برای امّت. ۱۰-۵
السلام) به امت اسلامی دلسـوز  به اندازه پیامبر و امیرالمؤمنین (علیهما هیچ پدری به فرزند خویش

ظهـور   رونـد نشـانه خوردن که چرا مردم بیراهه می نیست! این اندازه تلاش و کوشش و شب و روز غصه
(جـوادی آملـی،  اللـه علیـه و آلـه و سـلم) اسـت خدای سبحان در رسول اکـرم (صـلی  رحمت خاصه

زندگی خود چنین باشند، اسـاس و پایـه کـار را بـر   ها نیز باید در برنامه انسان. )۲۹۲ـ  ۲۸۸ :۱۳۹۲/۸
حال باید ببینیم محبت  رحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را برای مواقع ضرورت بگذارند.

 قضـائیتواند داشته باشد؟ در تحقق اهداف دستگاه  و مهربانی قاضی چه تأثیری روی متهم یا مجرم می
  قاضی بیشتر مؤثر است یـا چهـره  مقتدرانه و بدون ملاحظه  تعقیب متهمان و مجازات مجرمان، چهرهاز 

ای)  توان گفت محبت و مهربانی قاضی (در چارچوب قانون و اخلاق حرفه می آمیز او؟ مهربان و محبت
 م:کنی ها اشاره می اهمّ آنتواند تأثیرات عمیقی بر متهم و مجرم داشته باشد که به  می

 از حیث تأثیرات روانی ـ عاطفی: -۱
 کاهش احساس ترس، خشم و مقاومت در متهم -
 ایجاد فضای اعتماد و گفتگوی صادقانه -
 حفظ کرامت انسانی متهم حتی در موقعیت اتهام -
 ازحیث تأثیر بر روند دادرسی: -۲
 قضائیافزایش همکاری متهم با دستگاه  -
 امکان کشف حقایق با سهولت بیشتر -
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 اطلاعات نادرست  زه برای پنهان کاری یا ارائهکاهش انگی -
 ازحیث تأثیرات اصلاحی و بازپروری: -۳
 واقعی  هبافزایش احتمال پشیمانی و تو -
 تقویت انگیزه برای جبران خسارت و اصلاح رفتار -
 ستیزی در مجرم بودن جامعه کاهش احساس قربانی -
 ازحیث تأثیر بر پذیرش حکم: -۴
 عادلانه از سوی متهمافزایش احتمال پذیرش حکم  -
 کاهش تمایل به تکرار جرم -
 قضائی  تقویت باور به انصاف سامانه -

البته در تمام این مراحل، قانون و عدالت نباید آسیب ببیند و برای برخی جرایم سـنگین و مجـرمین 
فرمایـد:  مرحوم شیخ طوسی مـی مقتدرانه، ضرورتِ غیر قابل اجتناب است.  خطرناک، مواجهه با چهره

المستحب أن لایکون الحاکم جَبراً مُتکبراً عَسوفاً، لأنّه إذا عَظُمت هیبته لـم یلحـن ذو الحجـة بحجتـه «
لأنّه لا یُهاب، فربّما فرّق بمجلسه بالمشاتمة و یکون فیـه شـدةً مـن غیـر  هیبةً له و لا یکون ضعیفاً مهیناً 

یسته است کـه قاضـی، مسـتبد، ؛ شا)۹۷ :۸(الطوسی/ »عنف، لین من غیر ضعف فإنّه اولی بالمقصود
متکبر و خشن نباشد؛ چرا که اگر هیبت او بیش از حد باشد فردی که دلیلی برای دعوایش دارد به دلیـل 

ترسـد و  و نباید ضعیف و خوار باشد؛ زیرا کسـی از او نمی ،ترس از او، قادر به بیان دلیلش نخواهد بود
رو شود. پـس بایـد قاضـی دارای صـلابت بـدون  هدادرسی با مشاجره و درگیری روب  ممکن است جلسه

خشونت، و نرمی بدون ضعف باشد، که این حالت برای رسیدن بـه مقصـود (احقـاق حـق و عـدالت) 
 تر است.  شایسته

 ادب مهرورزی. ۱۰-۶
وفصـل دعـوا  ، مهر و محبت با افرادی است که برای حلقضائیوالاترین هنر قاضی در ادب و رفتار 

زیـرا ادب و  ؛در تعالیم اخلاقی اسلام به محبت و مهرورزی، سفارش فراوان شده اسـتاند.  نزد او آمده
 هاست.  آمیز مایه پیوند قلوب و الفت جان رفتار محبت

هـا اَقبَلَـت «در وصف آن فرمود:  )السلام علیه(امیر بیان امام علی  جـالِ وَحشـیّةٌ فَمَـن تَألَفَّ قُلوبُ الرِّ
های مردم گریزان و وحشی است، بـه کسـی روی آورنـد  ؛ دل)۵۰کمت ح :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »عَلیه

شـود. ادب  کوشد میان مردم انس و الفت برقرار کند محبوب آنان مـی رویی کند. کسی که می که خوش
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دُ نِصـفُ العَقـلِ «عقلانیت و خردورزی است.   مهرورزی نشانه ، حکمـت ۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »التَـوَدُّ
ای است که بـا  کمال انسانی است. از نگاه اسلام بهترین جوامع، آن جامعه  نهمحوری نشا ؛ و عقل)۱۴۲

 ای است که با مهرورزی و الفت قاضی همراه باشد.  محبت اداره شود و بهترین محاکم، آن محکمه

 نشدن و پرهیز از لجاجت خشمناک. ۱۰-۷
های او  داند که یکی از ویژگی تصدی منصب قضا می  را شایسته  انسانی )السلام علیه(امیرالمؤمنین  

 :»برخـورد اصـحاب دعـوا بـا یکـدیگر او را خشـمناک نسـازد و بـه لجاجـت نکشـاند«این است کـه 
کهُ الخُصومُ « کـردن،  را، به لجاجـت» مَحَکَ «در کتاب لغت،  ).۵۳  : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »لاتُمَحِّ

کَ «اند، و  دهکردن، معنی کر نیامدن، و مشاجره داد و بیدادکردن، کوتاه دادن،  را، به سرسختی نشـان» تَمَحَّ
اند. یعنی برخورد اصحاب دعوا با یکدیگر او را خشمناک نسـازد  عنادکردن معنی کرده کردن، و لجاجت

گاه از راه مستقیم منحرف خواهد شد.  و به لجاجت نکشاند که در این صورت ناخودآ
 تواند حکم به عدل کند انسان خشمگین نمی. ۱۰-۸
لایِقضِـی القاضِـی بَـینَ «نقل شده است که فرمود:  )الله علیه و آله صلی(ر روایات از رسول خدا د 

؛ قاضی نباید در حال خشم میان دو نفـر قضـاوت )۱۶۹۷۵ش : ۱۳۹۰شهری  (ری» اِثنَینَ و هُوَ غَضبان
ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »مَن لَم یَملِک غَضَبَهُ لَـم یَملِـک عَقلَـهُ «فرمود:  )السلام علیه(کند. امام صادق 

رسـول خـدا  ؛ هر کس که مالک غضـب خـود نباشـد، مالـک عقـل خـود نیـز نخواهـد بـود.)۱۵۱۴۹
ی( ذِی یَملِکُ نَفسَهُ عِنـدَ الغَضَـبِ «فرمود:  )الله علیه و آله صلَّ دیدُ اَلَّ ما الشَّ ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »اِنَّ

 )السـلام علیه(امـام بـاقر  دارباشـد.؛ همانا پهلوان کسی است کـه در هنگـام خشـم، خویشتن)۱۵۱۵۰
وراةِ فِیما نَاجَی الله عزَّ وجـلَّ بِـهِ موسـی «فرماید:  می : یـا موسـی اَمسِـک )السـلام علیه(مَکتُوبٌ فی التَّ

کُـفُّ عَنـک غَضَـبی
َ
کتُکَ عَلیهِ أ ن مَلَّ ؛ در تـورات ـ در بخـش )۳۰۷ :۲ق/۱۴۱۳(کلینـی،  »غَضَبَکَ عَمَّ

وسی ـ نوشته شده است: خشمت را نسبت به کسی که تو را بر وی مالـک مناجات خداوند با حضرت م
 از تو نگاه دارم.  تا من نیز خشمم را ام، نگاه دار نموده

ـیطانِ تُوقِـدُ فـی قَلـبِ اِبـنِ آدَمَ و اِنَّ  )السلام علیه(و امام باقر  فرمود: اِنَّ هَذا الغَضَبَ جَمرَةٌ مِـنَ الشَّ
حَدَکُم اِذا غَضِبَ اِحمَ 

َ
یطان فیه، فَاِذا خاف اَحَدُکَم ذلک مِن نَفسِه أ وداجُهُ و دَخَلَ الشَّ

َ
ت عَیناهُ وانتَفَخَت أ رَّ

یطانِ لَیَذهَبَ عَنهَ عِندَ ذلکَ. رضَ، فَاِنَّ رِجزَ الشَّ
َ
  ؛ همانا خشـم پـاره)۳۰۸: ۲ق/۱۴۱۳(کلینی،  فَلیَلزِم الأ

هایش سـرخ و  یکی از شما خشمگین شود چشمسازد هر گاه  ور می آتش است که دل فرزند آدم را شعله
شود. پس هـر گـاه یکـی از شـما از ایـن حـالِ  شود و شیطان به اندرونش داخل می هایش متورّم می رگ

 بندد.  خویش ترسید بر زمین بنشیند، در این هنگام پلیدی شیطان از او رخت بر می
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 لجاجت و ایستادگی بر باطل . ۱۰-۹
اســت لجاجــت بــه معنــای ایســتادگی بــر مطلــب باطــل اســت.  لجاجــت نیــز از رذائــل اخلاقــی

ـرِّ «فرمود:  )السلام علیه(امیرالمؤمنین  جاجُ بَـذرُ الشَّ ؛ لجاجـت، )۱۸۲۲۷ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »اَللَّ
أیَ «بذر شرّ است. و فرمود:  جاجُ یُفسِدُ الرَّ ؛ لجاجـت اندیشـه را )۱۸۲۲۵ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »اَللَّ

جاجَـةَ «فرمودند:  )السلام علیه(به علی  )الله علیه و آله و سلم صلی(کند. رسول خدا  تباه می اِیّـاکَ و اللَّ
لّها جَهلٌ و آخِرُها نَدامَةٌ  ؛ از لجاجت بپرهیز، زیـرا کـه آغـاز آن )۱۸۲۲۲ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »فَاِنَّ اّوَّ

ی أباشد، چون ر ی صائب و درست داشتهأتواند ر گاه نمی نادانی و فرجامش پشیمانی است. لجوج هیچ
تواند به رأی صائب برسد و نه در  علمی می  گیرد، ذهن بیمار نه در عرصه صائب در بستر سالم شکل می

تواند بـه واقـع برسـد،  در عرصه علمی کسی که یک نظری را مسلم بگیرد نمی. تواند قضاوت می  عرصه
 کند. داوری خالی  رسد که خودش را از هر پیش بلکه در صورتی به واقع می

جـوجُ لا «فرمـود:  )السلام علیه(در امر قضاوت و حکم بین مردم هم همین است، امیرالمؤمنین  اَللَّ
لَـیسَ «همچنـین فرمـود:  ای نیست. ؛ لجوج را رأی و اندیشه)۱۸۲۲۴ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »رَأیَ لَهُ.

تر اختلاف اسـت و لجاجت بس ؛ لجوج را تدبیر نیست.)۱۸۲۲۶ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »لِلَجوجٍ تَدبیرٌ 
جـاجُ یُنـتِجُ «های خطرناک است. و در روایت دیگری این گونه فرمـود:  ها و جنگ آن بروز کینه  نتیجه اَللَّ

اش  ؛ لجاجت و ایستادگی بـر باطـل، نتیجـه)۱۸۲۲۹ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »الحُروبَ و یُوغِر القُلوبَ 
ید چنان بر اعصاب خود مسـلط باشـد کـه ، قاضی بادرهرحالسازد.  دار می ها را کینه هاست و دل جنگ

نحـو  اگر مطالب یکی از اصحاب دعوی را خلاف حق دید و یا آن را اهانـت بخـود تلقـی کـرد و یـا بـه
هم نخورد و خشمگین نشود، بلکـه بـا کمـال متانـت و  دیگری زمینه عصبانیت او فراهم شد تعادلش به

دهد قضـاوت کنـد و تصـمیم  ق تشخیص میخونسردی به سخنان آنان گوش فرا دهد و براساس آنچه ح
 بگیرد.

 ـ انصاف  ۱۱
  انصاف از بالاترین و والاترین کمالات و فضائل اخلاقـی و بهتـرین صـفت و ویژگـی یـک جامعـه

 است.ساز عدالت و برابری در تمامی ابعاد روابط اجتماعی  آید که زمینه انسانی مطلوب به حساب می

 انصاف چیست. ۱۱-۱
هر آنچه را «اخلاق به معنای آن است که:   روایی و منابع دینی، انصاف در حوزهباتوجه به متون 

پسندی، برای دیگران بپسند و هر آنچه را که از آن کراهـت داری، بـرای دیگـران نیـز  برای خود می
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رفتار در حق دیگران به معنای برقراری مساوات میـان خـود و دیگـران و   ؛ این نحوه»ناخوش بدار
 ف است.اجرای انصا

انسـان «شود که  ها در این جمله خلاصه می کن تمامی آنیانصاف با مردم بسیار وسیع است؛ ل  دایره
پسندد، بـرای دیگـران  پسندد، برای دیگران نیز بپسندد و هر چه را برای خود نمی هر چه را برای خود می

یـا «فرمایـد:  می )السـلام علیه(بی خود به امام مجت  در نامه )السلام علیه(نیز نپسندد؛ چنانچه امام علی 
 لَها، و بُنَیَّ اِجعَل نَفسَکَ مِیزاناً فیما بَینَکَ و بَینَ غَیرکَِ، فَاَحبِب لِغَیرکَِ ما تُحبُّ لِنَفسِکَ، وَ اکرَه لَهُ ما تَکرَهُ 

؛ )۳۱  : نامـه۱۳۷۹غـه، البلا نهج( »لا تَظلِم کَما لا تُحِبُّ أن تُظلَم، و اَحسِن کَما تُحِبُّ اَن یُحسَنَ اِلَیـکَ 
داری بـرای غیـر از  پسرم! خود را میان خویش و دیگری میزان قرار بده، پس آنچه برای خود دوست مـی

خود نیز دوست بدار و آنچه تو را خوش نیاید برای او نیز ناخوش بشمار و ستم مکن چنـان کـه دوسـت 
 نیکی کنند. داری به تو  نداری بر تو ستم رود و نیکی کن چنان که دوست می

 فضیلت انصاف. ۱۱-۲
بسیار است و تأثیرات مثبت و مفیدی بر زندگی  آثار و برکات آنانصاف افضل فضائل است، چرا که 

 )السـلام علیه(لـذا امیرالمـؤمنین  ؛گـذارد فردی و اجتماعی و نیز دنیـوی و اخـروی انسـان بـر جـا می
؛ انصـــاف برتـــرین )۲۰۲۳۸ش : ۱۳۹۰شـــهری  (ری »اَلاِنصـــافُ اَفضَـــلُ الفَضـــائِل«فرمایـــد:  می

صورتی که  باشد، به ساز عدالت و برابری در تمامی ابعاد روابط اجتماعی می انصاف زمینه هاست. ارزش
رو امیـر مؤمنـان علـی  اجرای آن ضامن احقاق حقوق تمامی افـراد یـک جامعـه خواهـد بـود. ازهمـین

نِظامُ الدّینِ خَصـلَتانِ: انصـافُکَ مِـن «فرماید:  میدین دانسته و   انصاف را نظام و سر رشته )السلام علیه(
دین دو خصلت است: انصاف داشتن و   ؛ نظام و سررشته)۹۱۱۲ش (آمدی:  »اِخوانِکَ  هنَفسِکَ و مُواسا

شدن به آن، خود را  توانند با آراسته ازجمله صفاتی که مؤمنین می »همدردی و کمک به برادران [ایمانی]
الا اُخبِـرُکُم «فرمایـد:  کنند خصلت انصاف است، چنانچه خود آن حضـرت می )(ص شبیه پیامبر اکرم

تر اسـت؟ گفتنـد: آری  بِاَشبَهِکُم بی أخلاقاً؟: آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام یک از شما به من شبیه
کم بِقَرا کم اِنصـافاً ای رسول خدا. پیامبر اکرم فرمود: اَحسَنُکم أخلاقا، و اَعظَمُکم حِلماً، و اَبَرُّ بَتِـه و اَشَـدُّ

ضا تر  شما خوش اخلاق  ؛ آن کس که از همه)۴۸: ۱۳۶۳شعبه حرّانی،  (ابن »مِن نَفسِهِ فِی الغَضَبِ و الرِّ
خودش هم در حالت خشنودی و   و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و در رعایت انصاف از ناحیه

 تر باشد. هم در حال خشم، محکم
الله رسید و شتر آن حضرت را گرفت (در حالی که پیامبر اکرم بـه سـوی  محضر رسول مرد عربی به

الله! به من عملی بیاموز که سبب رفتن من به بهشـت شـود. رسـول  جنگی رهسپار بود) و گفت یا رسول
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هـر ها رفتار کـن و  خدا فرمود: از روی انصاف هرگونه دوست داری که مردم با تو رفتار کنند، تو نیز با آن
انصاف یعنـی رفتـار  ).۱۵۳ :۲ق/۱۴۱۳(کلینی،  ها انجام مده چه را ناخوش داری مردم با تو کنند، با آن

مردم اعم از دوست و دشمن در تمام تعاملات اجتماعی، اقتصادی و گفتـاری   منصفانه و عادلانه با همه
قوق دیگران حتی اگـر طـرف ـ رعایت ح ۲ها.  ـ پایبندی به عدالت در تقسیم منافع و مسئولیت ۱مانند: 

گاه نباشد.  مقابل آ

 انصاف با دشمن . ۱۱-۳
فضیلت اخلاقی انصاف از آنچنان اهمیتی بر خوردار است که در مکتب وحیانی اسـلام نسـبت بـه 
رعایت انصاف و جانبداری از حق در هر حالتی سفارش شده است حتـی اگـر صـاحب حـق، دشـمن 

خـوانیم: و ابـذُل لِصَـدیقِکَ نَفسَـکَ و مالَـکَ ...  می )السـلام لیهع(انسان باشد. در حدیثی از امام علی 
کَ » ؛ جـان و مالـت را در راه دوسـت بـده ... و )۱۴۷ :۱ش/۱۳۶۲(صدوق،   اِنصَافَکَ؛ وَ  عَدلَکَ  وَلِعَدُوِّ

نویسد: علامـت شـخص  الله علیه) می هامام خمینی (رحم دشمنت عدل و انصافت را به کار ببر.  درباره
(امام خمینی،  ن است که حق را با هر طرف هست از آن حمایت کند گرچه از دشمنان او باشدمنصف آ
۱۳۷۱ :۱۴۶.( 

 ترین تکلیف الهی سخت. ۱۱-۴
 )السـلام علیه(رعایت انصاف کاری دشوار است و انسان باید بـه آن اهمیـت بدهـد. امـام صـادق 

شَدِّ  مِنْ  إِنَّ » :فرمود
َ
هُ  افْتَرَضَ  مَا أ خِیـهِ  یَرْضَـی لاَ  نَفْسِهِ حَتَّی مِنْ  الْمَرْءِ  ثَلاَثاً: إِنْصَافُ  خَلْقِهِ  عَلَی اللَّ

َ
 مِـنْ  لأِ

خِ  مُوَاسَاةُ  وَ  مِنْهُ  لِنَفْسِهِ  إِلاَّ بمایَرْضَی نَفْسِهِ 
َ
هِ  ذِکْرُ  وَ  الْمَالِ  فِي الأ ـهِ  سُـبْحَانَ  لَـیْسَ  حَـالٍ  کُـلِّ  عَلَـی اللَّ  وَ  اللَّ

هِ  الْحَمْدُ  مَ  مَا عِنْدَ  لَکِنْ  وَ  لِلَّ هُ  حَرَّ ترین  ؛ ازجملـه سـخت)۲۴۲ :۷۴/ق۱۳۹۷(مجلسـی  » فَیَدَعُه عَلَیْهِ  اللَّ
طوری که با  هبندگان خدا سه چیز است: اول، رعایت انصاف میان خود و دیگران، ب  تکالیف الهی درباره

باشد. دوم، آنکـه مـال  برادر مسلمان خود آنچنان رفتار کند که دوست دارد او با وی چنان رفتاری داشته
به یاد خدا باشـد  درهرحالها با مواسات رفتار کند. سوم،  خود را از برادران مسلمان مضایقه نکند و با آن

الله و الحمدلله بگوید بلکه مقصود این است که  و مقصود از یادکردن خدا این نیست که پیوسته سبحان
 آن کار را انجام ندهد.اگر با حرامی مواجه شد خدا را در نظر بیاورد و 

 فرمایـد: نساء با صراحت تمام آمده است. آنجا که می  سوره ۱۳۵  لزوم رعایت عدل و انصاف در آیه
وِ الْوَالِدَیْنِ «

َ
نفُسِکُمْ أ

َ
هِ وَ لَوْ عَلَی أ امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّ ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ یُّ

َ
قْرَبِینَ یَا أ

َ
ا   وَ الأْ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّ

وْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ا
َ
نْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أ

َ
بِعُوا الْهَوَی أ وْلَی بِهِمَا فَلاَ تَتَّ

َ
هُ أ وْ فَقِیرًا فَاللَّ

َ
هَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیـرًاأ  »للَّ
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لت کنیـد. بـرای خـدا گـواهی اید! همواره و همیشه قیام به عدا ای کسانی که ایمان آورده ؛)۱۳۵ /نساء(
دهید، اگرچه به زیان شما، یا پدر و مادر و نزدیکانتان بوده باشد! چرا که اگر او [کسی که گواهی شما بـه 
زیان اوست] غنی یا فقیر باشد، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین، از هوا و هـوس 

ق را تحریف کنید، و یـا از اظهـار آن، اعـراض نماییـد، و اگر ح ؛پیروی نکنید؛ که منحرف خواهید شد
گاه است. خداوند به آنچه انجام می های انصاف با مردم بـه ایـن اسـت کـه انسـان  یکی از جلوه دهید، آ

کند، به حق آنان اعتراف کند و حق دیگران را بـه نفـع خـود ضـایع  وقتی بین خود و دیگران قضاوت می
 نکند.

 انصاف در قضاوت. ۱۱-۵
کـردن اسـت، یعنـی  ها انصاف در مقام قضاوت ترین آن ر بین موارد انصاف نسبت به دیگران، مهمد

نشیند باید جز حق و حقیقت چیز دیگری را منظور ندارد، اما اگـر تحـت  کسی که بر کرسی قضاوت می
دعـوا خاطر خویشاوندی و دوستی و یـا جهـات دیگـر بـه یکـی از طـرفین  تأثیر دیگران قرار گیرد و یا به

متمایل شود، مسلماً از مسیر عدالت و انصاف منحرف شده و برخلاف حکم خدا عمل کرده است و بـه 
تعبیر قرآن کریم، کسی که داوری او بر خلاف آنچه خدا نازل کرده است، باشد از ستمکاران و فاسقان و 

 آید. کافران به حساب می
 شود: مبتنی بر انصاف، باید این اصول رعایت قضائیدر نظام 

 شهروندان  دادرسی عادلانه برای همه -
 برابری افراد در برابر قانون -
 عدم تبعیض براساس جنسیت، نژاد، مذهب یا موقعیت اجتماعی -

مراعات انصاف و جانبداری از حق در شئون مختلف، آثار و برکات متعـدد دنیـوی و اخـروی دارد. 
کسـب   رسیدن بـه مکـارم اخـلاق، وسـیله زقبیلِ در متون دینی ما به این آثار و برکات اشاره شده است ا

جلب محبـت دیگـران و مـؤمن   آوردن اعتماد و احترام مردم، وسیله قرب به خدا، به دست  عزّت، وسیله
 بودن.  واقعی

 متانت و وقار و اعتدال در رفتار و گفتار .۱۲
ایداری و ثبات قـدم، اند: سنجیدگی، نیرومندی، استواری و محکمی، پ متانت را این گونه معنا کرده

هـای  دادن هیجان داشتن آرامش و وقار در رفتار و گفتـار، همیشـه عاقلانـه رفتـارکردن و پرهیـز از نشـان
 درونی.
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وقـار در   باشد، امـا اسـتعمال کلمـه وقار و سکینه در لغت عرب به معنای آرامش و سکون می  کلمه
وقـار،  شـود. ونی و قلبی به کـار بـرده میآرامش بدنی و ظاهری است به خلاف سکینه که در آرامش در

 کند که با ترس و تحکّم متفاوت است. هیبتِ مثبت و احترام آوری ایجاد می
شود کـه او تحـت تـأثیر جوسـازی، عصـبانیت طـرفین دعـوا و یـا  متانت و وقار قاضی، موجب می

قـار قاضـی، شـرط لازم ای قرار نگیرد و بر مدار قانون و انصاف باقی بمانـد. متانـت و و فشارهای لحظه
رفتار با وقار و متین قاضی، اضطراب ذاتـی اصـحاب  برای کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه است.

کند، قاضی متـین و باوقـار  دهد و فضایی برای گفتگوی منطقی و استدلالی فراهم می دعوا را کاهش می
صلح و سـازش را فـراهم   مینهتواند خشم طرفین را مدیریت، و از تشدید اختلاف جلوگیری و حتی ز می

ها، موجب اعتماد مردم بـه دسـتگاه  رفتارهای محترمانه و همراه با متانت و وقار قضات در دادرسی کند.
قـرآن کـریم نقـل  شـود. حاصل می قضائیکند و اقتدار  شود، جامعه آرامش بیشتری پیدا می می قضائی

ردم نداشـته بـاش، فرحنـاک و مسـرور و بـا کند که لقمان به پسرش گفت: برخورد تحقیرآمیـز بـا مـ می
فـرازی  کشـی و گـردن خودخواهی و فخرفروشی راه مرو. (یعنی انسان عاقل در رفتـار و گفتـارش گـردن

کند) لقمان ادامه داد: خط مشی تو (هم در سـلوک معنـوی و هـم در راه ظـاهری و هـم در طریـق  نمی
ه تفریط و کندروی). اعتدال در سخن گفتن به ایـن زندگی)، معتدل و میانه باشد (نه افراط و تندروی و ن

است که در بلندکردن صدا به همان اندازه که مخاطب یا مخاطبان بشنوند اکتفا شـود. ایـن ادب قرآنـی 
اند شایسته و پسندیده نیست که کسـی در برابـر آموزگـار و اسـتاد و پـدرش،  است، و لذا بزرگان فرموده

 صدایش را بلند کند.
صْـوَاتَکُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ «عایت احترام رسول خدا هم فرمود: ر  در باره 

َ
ذِینَ آمَنُـوا لاَ تَرْفَعُـوا أ هَا الَّ یُّ

َ
یَا أ

بِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. ایـد! صـدای خـود را از صـدای  ؛ ای کسانی که ایمان آورده)۲ /حجرات( »النَّ
 ن مگویید. پیامبر بالاتر نبرید، و در برابر او بلند سخ

این مطلب اختصاص به زمان حیات آن حضرت ندارد. بنابراین خواندن زیارت با صـدای بلنـد در  
لقمـان ). ۲۳۲ :۱۳۹۲/۷(جـوادی آملـی،  مشاهد مشرفه روا نیست و برخلاف ادب آن محضـر اسـت

بـط پاشـیدن روا ازهـم  حکیم (در این سفارش به فرزندش) به دو صفت بسیار زشت و ناپسـند کـه مایـه
اعتنایی، و دیگری غرور و خودپسندی، که هر دو  کند: یکی تکبر و بی اجتماعی است اشاره می  صمیمانه

او را   برنـد، و رابطـه در این جهت مشترکند که انسان را در عالَمی از توهم و پندار و خودبرتربینی فرو می
رفـتن  گردانـدن از مـردم و یـا راه روی  ئلهکنند. البته منظور حضـرت لقمـان تنهـا مسـ از دیگران قطع می

دیگر اخلاقـی   بعد دو برنامه  مغرورانه نیست، بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر غرور و تکبر است. درآیه
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گوید: پسرم! در راه رفتنت اعتدال را  اثباتی دارد ـ در برابر دو رفتار منفی گذشته ـ بیان کرده می  را که جنبه
نیز رعایت اعتدال را بنما و از صدای خود بکاه و هرگز فریـاد مـزن؛ زیـرا  رعایت کن و در سخن گفتنت

صْوَاتِ لَصَـوْتُ «بدترین صدا، صدای حمار است. 
َ
نکَرَ الأْ

َ
وَ اقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أ

سـاده  ئلۀمـین مسـای اسـت، امـا ه سـاده ئلۀدرست است که راه رفتن مس .)۱۹ـ  ۱۸ /لقمان(» الْحَمِیرِ 
(مکـارم شـیرازی و  شخصیت انسان بوده باشـد  تواند بیانگر حالات درونی و اخلاقی و احیاناً نشانه می

گفـتن و پرهیـز از رفتارهـای مغرورانـه و  رفـتن و سـخن رعایت اعتدال در راه). ۵۴ :۱۳۷۰/۱۷دیگران، 
 تواند نمادی از وقار و متانت انسان باشد. متکبرانه می

 و امیدواری رجا  .۱۳
این معرفت، امید کامل به حق و رحمت   رحمت ذات مقدس حق مقید به هیچ قیدی نیست، لازمه

یعنـی او را امیـدوار  ؛او دعوت کنـد  وقتی فطرت، انسان را به سوی کامل مطلق و رحمت واسعه اوست.
 أ، و مبـداوسـت  امیدواری حُسن ظن به خدای متعال و معرفـت بـه رحمـت واسـعه أساخته است. مبد

البته میان امیـدواری و غـرور تفـاوت  حق است.  ظن به خدا و عدم معرفت رحمت واسعه ناامیدی سوء
پروردگار، اعمال صالحه را که مأمور به آن است   وجود دارد؛ زیرا انسان امیدوار با علم به رحمت واسعه

سـت ماننـد کشـاورزی کـه دهد ولی به اعمال صالحه خود اعتماد نـدارد، اعتمـادش بـه خدا انجام می
دهد اما  اقدامات دیگر که در امر کشاورزی لازم است انجام می  کند، همه کند، آبیاری می بذرافشانی می

 اما صاحبان غرور مرتکب هر معصـیتی دهی و سلامت آن به خدای متعال است. امیدش در رشد و میوه
خـدا  ،نـان ایـن اسـت کـه خـدا بـزرگ اسـتزبـان آ  مانند اما لقلقـه کمالات باز می  شوند و از همه می

الراحمین است، در صورتی که اگر به بزرگی خـدا اعتقـاد داشـتند در محضـر او مرتکـب گناهـان  ارحم
 »الخلوات فانّ الشاهد هو الحـاکم الله فی اتّقوا معاصی«فرمود:  )السلام علیه(شدند. امیرالمؤمنین  نمی

ها بپرهیزید؛ زیرا همان که گواه است،  نی خدا در خلوت؛ از نافرما)۳۲۴، حکمت ۱۳۷۹البلاغه،  نهج(
اینان در امور دنیوی، با شدت مشغول تلاش و کوشش هستند تا تجارت یا کشـاورزی آنـان  داوری کند.

 خواهند بدون تلاش و کوشـش، بـه بهشـت بـرین برسـند به نتیجه برسد، اما در امور دینی و معنوی می
فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرّۀٍ خَیراً یَـرَهُ و «اند که:  حاشا و کلاّ گویا نخوانده ).۱۳۳ـ  ۱۲۹ :۱۳۸۸(امام خمینی، 

بینـد و  ای کار خیر انجام دهـد آن را می وزن ذره ؛ هرکس هم)۸ـ  ۷ /زلزال(» مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرّۀٍ شَرّاً یَرَهُ 
  امیـد، فضـیلتی اخلاقـی و نشـانهاز نگاه تعالیم دینـی  بیند! ای کار بد کرده آن را می وزن ذره هر کس هم

صـورت متـوازن،  ایمان است. در اسلام، امید به رحمت و لطف خداوند، همراه با خوف از عقاب او به



 ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۲ میزان حقوق عامه/ سال دوم / شماره  ۹۰

نّـی أنـا الغفـور «فرماید:  . خداوند در قرآن کریم میاستدو بال برای پرواز به سوی کمال 
َ
نَبّیء عبادی أ

، پیامبر! بـه بنـدگانم خبـر بـده کـه مـن (در )۵۰ـ  ۴۹ :/رحج( »الرّحیم و أنَّ عذابی هو العذاب الالیم
 برخورد با خطاکاران) آمرزنده و مهربانم و لی عذاب من (برای افـراد سـرکش) عـذابی دردنـاک اسـت.

های امید در دین، امید به رحمت و بخشش خداوند پـس از خطـا و گنـاه اسـت.  یکی از زیباترین جلوه
ولی از رحمت خداوند ناامید نشود و توبه کنـد خداونـد او را  کند،ناه ای گ براساس مبانی دینی اگر بنده

إنّه لا یَیـئَسُ «خوانیم:  یوسف می  بخشد. ناامیدی از رحمت خدا، خود گناهی بزرگ است. در سوره می
دین از گشـایش و رحمـت خـدا  ؛ یعنی فقـط مـردم بـی)۸۷ /یوسف( »مِن رَوحِ الله إلاّ القَومُ الکافرون

 شوند. ناامید می

 شفاعت و مغفرت خواستن پیامبران. ۱۳-۱
هدف از شفاعت و مغفرت خواستن پیامبران، آن است که روح امیـدواری را در انسـان بدمنـد ـ نـه 

اند بگویند اگر  هایی که گناه کرده خواهند به انسان اینکه انسان مغرور شود و جرئت بر گناه پیدا کند ـ می
 و قابل بخشش هستند. شود برگردند نقص آنان جبران می

هُـمْ إِذْ «فرماید:  نساء می  در مورد طلب مغفرت پیامبر اکرم برای گناهکاران، خداوند در سوره نَّ
َ
وَ لَوْ أ

ابًا رَحِیمًا هَ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا اللَّ هَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ
َ
؛ اگـر )۶۴ /نسـاء(» ظَلَمُوا أ

دادنـد) بـه نـزد تـو  هـای خـدا را انجـام نمی کردند (و فرمان این گناهکاران هنگامی که به خود ستم می
کـرد، خـدا را  هـا طلـب آمـرزش می کردند؛ و پیـامبر نیـز بـرای آن آمدند و از خدا طلب آمرزش می می
کند، تا بر انجام  اهکاران زنده میامیدواری را در گن  استغفار پیغمبر، روحیه یافتند. پذیر و مهربان می توبه

ـ  ۹۹ :۱۳۹۲/۶(جـوادی آملـی،  گناه اصرار نورزند و تجرّی نکنند و تباهی گذشته را با توبه ترمیم کنند
و اینکـه در  قضـائیای داشته باشم به نقش تربیتی و اصلاحی دسـتگاه  در اینجا لازم است اشاره). ۱۰۸

اصلاح و بازگشت شـرافتمندانه   بیهی ندارد، بلکه احیای روحیهتن  نظام حقوقی اسلام، مجازات تنها جنبه
و بالخصـوص  قضـائین و کارکنان دسـتگاه اآمیز ضابط . برخورد احتراماستبه جامعه نیز هدف کلیدی 

تواند در ایجاد این روحیه نقش اساسی داشته باشد. قاضـی  قضات حتی هنگام اعلام مجارات مجرم می
صورت مستقیم با متهم صحبت کنـد و ضـمن بررسـی علـل و عوامـل  به تواند پیش از صدور حکم می

نحـو مناسـب  های اجتمـاعی انجـام جـرم، او را بـه وقوع جرم و وضعیت روحی و روانی مـتهم و زمینـه
ها و اقدامات تأمینی و  سازمان زندان  .نصیحت کند و عوارض و پیامدهای جرم را برای مجرم تبیین کند

یـک سـازمان تـأمینی اسـت یـک سـازمان  ینکهبرا ه که از نامش پیداست علاوهگون تربیتی کشور، همان
ها در برگـزاری  مانند یک دانشگاه عمل کنـد. عملکـرد سـازمان زنـدان تواند به باشد و می تربیتی هم می
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های تربیتی و حفظ و قرائت قرآن و پرورش تعداد فراوانی حافظ قران کریم قابل توجه است. ایـن  کلاس
توان با ایجاد امکانات مناسب تقویت کرد و آن را توسعه داد. قضات کـه بـا گناهگـاران  ا را میه فعالیت

توانند به پیروی از خداوند و رسولان الهی، با درنظرگرفتن سوابق، وضـعیت  شوند می متفاوتی مواجه می
عقیب متهم، تعلیق داری از تدهای قانونی مانند خو جرم، از ظرفیت  خانوادگی، شرایط اجتماعی و انگیزه

 صدور حکم:  تعقیب متهم، استفاده کنند. همچنین در مرحله
 الف ـ مجازاتی متناسب صادر کنند.

 های جایگزین حبس را اعمال کند. الامکان مجازات ب ـ حتی
عفـو و یـا تخفیـف   شـود زمینـه ج ـ تا جایی که ممکن است و باعث تجـری مجـرم و دیگـران نمی

ی مشروط او را براساس قانون فراهم کنند تا مجرم برای بهبـود رفتـارش مجازات مجرم و یا آزاد
 انگیزه پیدا کند.

از گنـاه را بـرای   بازگشت و توبه  توانند با دمیدن روح امید و یاد آوری مغفرت الهی زمینه قضات می
 وی فراهم نمایند. 
در مورد افـراد خطرنـاک و باید اجرا شود و مجازات خصوصاً  قضائیکنم که عدالت  البته تأکید می

شـوند و نظـایر  شوند و افرادی که مرتکب جـرایم خشـن می صورت مکرر مرتکب جرم می افرادی که به
های امنیتـی و انتظـامی امیـدوار  و سـازمان قضائیها باید اجرا شود. جامعه باید به اقدامات دستگاه  آن

 ثیت آحاد مردم محفوظ خواهد بود.باشد و مطمئن باشد که امنیت کشور و امنیت جان و مال و حی

 قاطعیت در اعمال قانون .۱۴
ها و  هـا، ناراسـتی یکی از اوصاف ستوده و نیـک انسـانی، اسـتقامت و نفوذناپـذیری در برابـر کژی

 هاست.  انحراف
 انسان باید اولاً آشنا به حقیقت و راستی باشد و آن را بپذیرد. 

 کند مقاومت و دفاع نماید.  می و ثانیاً در برابر عواملی که آن را تهدید
هـا و  صـورت مشـخص موظفنـد در برابـر تهدیـدات وانحراف هها و اقشـاری کـه بـ یکی از گروه

قضائی آشنایی   . قاضی باید با تمام حقائق مربوط به واقعههستندها مقاومت نمایند قضات  عدالتی بی
ی و حـق را بـه صـاحب آن بدهـد و و تسلط داشته باشد و پس از آن با قاطعیت تمام، عدالت را جار

قضاوت چون برای طرفین حکـم، منـافع وجـود دارد،  ئلۀظالم را تنبیه و سرجای خود بنشاند. در مس
حکم کند باید مقاومت کنـد » بِما اَنزَلَ الله«شود. اگر قاضی بخواهد  لذا فشارها علیه قاضی زیاد می

ادی که خواهان کشف حقیقت و واقعیت که این همان قاطعیت است. ممکن است قاضی از سوی افر
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الحیل در صدد انحراف فکر قاضی هستند در معرض فشار و تهدید قـرار گیـرد. و  نیستند و با لطائف
ممکن است جو عمومی و افکار همگانی از قاضـی انتظـاری داشـته باشـد کـه بـا مقـررات قضـائی 

المللی با حکمی  ا مجامع بینسازگاری ندارد و ممکن است در مواردی برخی کشورهای خارجی و ی
از احکام اسلام مخالف باشند و بخواهند جلوی اجرای حکم اسلامی را بگیرند. در تمام این موارد و 

ها قاضی باید مقاوم باشد و تحت تأثیر هیچ کس قـرار نگیـرد و حکـم واقعـی و عادلانـه را  نظائر این
ای رسید اقدام نماید و دچار تردیـد و  نتیجهکند که هر وقت به  صادر نماید. قاطعیت قاضی اقتضا می

وسوسه نشود. گرچه در قضاوت خصوصاً در نفوس و اعراض مردم، احتیاط مطلوب است اما تردید و 
شود حق مردم ضایع شود و یا در نظم  زند و هم موجب می بیش از حد هم به قاضی ضربه می  وسوسه

اِنَّ لِلحَزمِ مِقدارَاً فَاِن زادَ عَلیهِ «فرماید:  ری میکو اقتدار حکومت اختلال ایجاد شود. امام حسن عس
هُ جُبنٌ  ؛ احتیاط و دوراندیشی حد و مقداری دارد اگر از حد آن را )۳۷۷ :۷۸/ق۱۳۹۷(مجلسی  »فَاِنَّ

شود که هیچ مانعی،  این استقامت و قاطعیت، قدرتی در قاضی ایجاد می  بگذرد ترس است. درنتیجه
ل او را نخواهد داشت و چنین افرادی مشمول امدادهای غیبی خداونـد هسـتند. تاب ایستادن در مقاب

لُ عَلَیهِمَ المَلائِکَةُ اَلاّ تَخافوا وَلا تَحزَنوا «فرماید:  خداوند می نَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ ذینَ قالوا رَبُّ اِنَّ الَّ
تی کُنتُم تُوعَدونَ  ةِ الَّ ؛ آنان که گویند الله پروردگار ماست و سـپس بـر )۳۰ /فصلت( »وَ اَبشِروا بِالجَنَّ

ها فرود آیند که مترسید و اندوهگین مشوید و بشارت  (سر این اعتقاد) ایستادگی کنند فرشتگان بر آن
هـایی کـه بـرای  یکـی از ویژگی )السلام علیه(امیرالمؤمنین  اند. تان داده باد شما را به بهشتی که وعده

ضـاحِ «ند قاطعیـت در فصـل خصـومت اسـت. فرمـود: انتخاب قاضی بیان کرد و اَصـرَمَهُم عِنـدَ اتِّ
رم«تر باشـد.  قاضی باید پس از آشکارشدن حقیقت، در فصل خصومت از همه بُرّنده» الحُکمِ. » صَـ

نده هب ترین باشد و این همان صفت قاطعیت است. و  معنای قطع است، یعنی وقتی حکم روشن بود بُرَّ
تردیـد قاطعیـت بـه معنـای  تواند مجری عدالت باشـد. بی را نداشته باشد نمیاگر قاضی این صفت 

توانـد رحمـةٌ للعـالمین باشـد و  می )الله علیه و آلـه صلی(خشونت نیست. مثلاً انسانی مانند پیامبر 
حال قاطعیت نیز داشته باشد. قاطعیت به معنای استبداد هم نیسـت، اسـتبداد ایـن اسـت کـه  درعینِ 

خودش تکیه کند و تنها نظر خودش را صائب بداند و اجازه ندهد مخالف، نظر خود را  انسان بر نظر
نِ اسـتَبَدَّ «فرماید:  می )السلام علیه(ابراز نماید که این صفت از رذایل اخلاق است. امیرالمؤمنین  مَـ

جالَ شارَکَها فی عُقُولِها ؛ هـر کـس )۱۶۱حکمـت  :۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »بِرَأیِهِ هَلَکَ، و مَن شاوَرَ الرِّ
هـای آنـان شـریک شـد.   خودرأی شد به هلاکت رسید، و هر کس با دیگـران مشـورت کـرد در عقل

لجاجت این است که انسان بفهمد حکمی باطـل اسـت ولـی  نیست.قاطعیت به معنای لجاجت نیز 
 حال روی آن اصرار بورزد.  بااین
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جاجَـ«فرمایـد:  مـی )السلام علیه(امیرالمؤمنین  أیَ اَللَّ ـلَ الـرَّ  : حکمـت۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »ةُ تَسُّ
 کند.  لجاجت تدبیر را سست می )؛۱۷۹

جـاجِ «فرماید:  می )السلام علیه(آن حضرت خطاب به امام حسن  ـةُ اللَّ  »و اِیّـاکَ أن تَجمَـحَ بِـکَ مَطیَّ
 )السـلام علیـه( جویی بپرهیز. حضرت امیر ؛ از سوارشدن بر مرکب ستیزه)۳۱ ۷ : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج(

جاجَةَ فیهـا اِذا «فرماید:  به مالک اشتر می طَ فیها عِندَ اِمکانِها اَوِ اللَّ سَقُّ مورِ قَبلَ اَوانِها اَوِ التَّ
ُ
اِیّاکَ و العَجَلَةَ بِالأ

رَت اَوِ الوَهن عَنها اِذا استَوضَحَت، فَضَع کُلَّ اَمرٍ مَوضِعَهُ و اَوقِع کُلَّ اَمرٍ مَوقِعَـهُ  : ۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »تَنَکَّ
مبادا هرگز در کاری که وقت آن نرسیده شتاب کنی یا کاری که وقت آن رسیده سسـتی ورزی یـا  )؛۵۳  نامه

جویی نمایی و یا در کارهای واضح و آشکار کوتـاهی کنـی.  در چیزی که (حقیقت آن) روشن نیست ستیزه
 خود انجام دهی.  تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به

 قاطعیت چیست؟. ۱۴-۱
قاطعیت آن است که وقتی قاضی حکمی را حق دید هیچ تردیدی در اجرای آن نکند و زیر بار هـیچ 

ای عمل کند که عزل نشود، شغلش را از او نگیرند، و در مسئولیت خـود  فشاری نرود. اگر قاضی به گونه
تـرین فشـار، احسـاس  قاطعیت محال است؛ زیرا با کـم اش را پایین نیاورند، در این صورت بماند، رتبه
خواهد موقعیت و منافع خود را حفظ کند، ایـن نـوع  دارد، چون می کند و دست از حکم بر می خطر می
ای مُجری حکم خداوند نیستند، چون آنچه برایشان مهم است خودشان هسـت  ها در هیچ عرصه انسان

ها  هایی که با آن گر حتی نزد آن های معامله کنند، و انسان مله میو منافع زودگذرشان، و لذا به راحتی معا
 افتند.  اند ضعیف و ناتوان هستند و از چشم می معامله کرده

مَـن طَلَـبَ «کنـد کـه فرمـود:  نقـل می )الله علیه و آلـه صلی(از رسول خدا  )السلام علیه(امام باقر 
ا...مَرضَاةَ النّاسِ بِما یُسخِطُ اللهَ کانَ حامِدُ  ؛کسی که خالق )۳۷۲ :۲ق/۱۴۱۳(کلینی،  »ه مِنَ النّاسِ ذامَّ

اند بـه  شود که) کسانی که از او تعریف کرده را ناراضی کند تا اینکه مخلوق را راضی کند (نتیجه این می
دینـی و اخلاقـی و   نکوهش او بپردازند. قاضی باید خود را موظف بـه حـق و حقیقـت بدانـد و وظیفـه

شود که: اولاً: به اجرای قـانون اعتقـاد داشـته  ا انجام دهد و این در صورتی محقق میوجدانی خودش ر
و اعلَمُـوا «درمقام اتمام حجت برای پذیرفتن خلافت خودش فرمود:  )السلام علیه(باشد. امیرالمؤمنین 

: ۱۳۷۹البلاغـه،  نهج( »تـبِ العاتِـبِ اَنِّی اِن اَجَبتُکُم رَکِبتُ بِکُم ما اَعلَمُ، و لَم اُصغِ اِلَی قَولِ القائِـلِ و عَ 
گاه باشید، اگر دعوت شما را)۹۲  خطبه کنم و بـه  دانم با شما رفتـار مـی بپذیرم، براساس آنچه که می ؛ آ

یعنـی نبایـد انسـان دیـنش را بـا دنیـای  ؛دهم کنندگان گوش فرا نمـی گفتار این و آن، و سرزنش سرزنش
 دیگران مخلوط و خراب کند. 
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 د تحت تأثیر جوّ و غوغاساری قرار گیرد. ثانیاً: نبای
لایُقیمُ اَمرَاللهِ سُبحانَهُ اِلاّ مَن لایُصانِعُ و لایُضـارِعُ «فرماید:  می )السلام علیه(طالب  امام علی بن ابی

بِعُ المَطامِعَ  دارد، جز آن کسی که در  ؛ فرمان خدا را بر پا نمی)۱۱۰ : حکمت۱۳۷۹البلاغه،  نهج »و لایَتَّ
 کار نباشد، و پیرو آرزوها نگردد.  حق مدارا نکند، سازش اجرای

ذینَ آمَنوا مَن یَرتَدَّ «خداوند این گونه افراد را دوست دارد و آنان نیز خداوند را دوست دارند:  هَا الَّ یا اَیُّ
ةٍ عَلَی ا ونَهُ اَذِلَّ هُم وَ یُحِبُّ ةٍ عَلَی الکـافِرینَ یُجاهِـدونَ مِنکُم عَن دِینِهِ فَسَوفَ یَاتِی اللهُ بِقَومٍ یُحِبُّ لمُؤمِنینَ اَعِزَّ

؛ ای )۵۴/مائـده( »اللهِ وَ لایَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ ذلکَ فَضلُ اللهِ یُؤتِیهِ مَن یَشاءُ وَ اللهُ واسِـعٌ عَلـیمٌ  فی سَبیلِ 
داونـد رسـاند) خ اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد (بـه خـدا زیـانی نمی کسانی که ایمان آورده

ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در  آورد که آن جمعیتی را می
کنند واز سـرزنش هـیچ ملامتگـری هراسـی  ها در راه خدا جهاد می برابر کافران سخت و نیرومندند، آن

بخشـی  کنـد و خـدا وسعت می ندارند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) عطا
 داناست. 

 امام خمینی (ره) و ثبات شخصیت قاضی. ۱۴-۲
شـرعیه،   فرماید: قاضی پـس از شـرائط معتبـره امام راحل در پیامی با تأکید بر شخصیت قاضی می

مـورد  های بی سخت و صلب باشد، نه تحت تـأثیر عواطـف و جوسـازی قضائیباید در اجرای موازین 
جویـان، بـرخلاف  های منحرفـان و انتقام جرای احکام خدا سر پیچد و نـه بـا جوّسـازیواقع شود و از ا

موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط بـر خـلاف عـدل الهـی 
 ).۱۰۷ :۱۳۶۹/۱۹(امام خمینی، است 

ضع قضا، قاضـی بایـد ـ جسـارتاً و در بیان دیگری فرمودند: قاضی باید با تمام شدت توجه بکند به موا
القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشود. قاضی که نفسش جوری است که اگـر مـثلاً ایـن  کنم ـ قسیّ  عرض می

مجرم یک قدری گریه کرد، یک قدری ناله کرد، یک قـدری التمـاس کـرد، تحـت تـأثیر واقـع بشـود ایـن 
 تواند قاضی باشد.  در قاضی باشد، آن هم نمی جویی یا اگر حس مثلاً انتقام ،تواند قاضی واقع بشود نمی

قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد راجـع بـه قضـیه، اگـر بـرادرش را 
طـور باشـد،  طور باشد که اگر دشمنان را آورند، یعنـی در قضـا آن آوردند پیشش که قضاوت کند، همان

گـویم در عـوارض  در حکـم فـرق نگـذارد. نمی خواهد بکند بـین بـرادرش و دشـمنش، حکمی که می
طوری که برای برادرش حکم به حق باید بکند، برای دشـمنش هـم  نفسانی، نخیر در حکم، یعنی همان

 السواء باشد پیشش همه.  طور، علی همان
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ایشان در بیان دیگری فرمودند: کسی که مجرم است باید به جزای خودش برسد و توصیه از احـدی 
ام اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسـی توصـیه  بشود. من این را کراراً گفتهقبول نباید 

ند توصیه آمد بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد، قاضی ا آمد، از کسانی که به من مربوط
اگر یـک وقـت توصـیه بـه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید،  آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه

حقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه به حق را رسیدگی بکنید بر فـرض کـه توصـیه هـم 
ای است که ناحق است هیچ نباید به آن اعتنـا  نشود باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیه

ا را شاهد ببیند، ایـن قلمـی کن خدیکرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد، ل
گیرد، این قلمی است که ممکن است آبروی یک مسـلمی را از بـین ببـرد و ممکـن اسـت  که دست می

(امـام امور باید خـدای تبـارک و تعـالی را نـاظر، حاضـر ببنیـد   طور در همه احقاق حقی بکند و همین
 ).۲۸۴ :۱۳۶۹/۹خمینی، 

 رعایت نظم و انضباط .۱۵

کند. و وجود نظـم در عـالم  وند عالم هستی را براساس نظم، مدیریت و هدایت میدانیم که خدا می
 وجود یکی از دلائل خداشناسی است. 

 که هر چیزی به جای خویش نیکوست  جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
 ١خلل گیرد (فرو ریزد) همه عالم سرا پای      اگر یک ذره را برگیری از جای 

ای است که مورد توجه اولیای الهـی و همـه عقـلاء و  اخلاقی و از صفات برجسته های نظم از آموزه
گـردد.  ها، ممکن و مشکلات، آسان مـی کارگیری آن بسیاری از ناشدنی هدانشمندان واقع شده است. با ب

باشد و باتوجه به گذرابودن آن و گذشت سریع زمـان بایـد بـا نظـم و دقـت  طور طبیعی گذرا می وقت به
در بسـتر شـهادت در وصـیت خـود  )السـلام علیـه(ها را به انجام رسـاند. امیرالمـؤمنین  برنامهخاص، 

البلاغـه،  نهج( »اُوصِیکُما و جَمیعَ وَلَدی و اَهلی و مَن بَلَغَهُ کِتابی بِتَقوَی اللهِ و نَظـمِ اَمـرکُِم«فرماید:  می
السـلام) و همـه فرزنـدان و خانـدان  ا؛ شما دو نفر را (امام حسن و امام حسین علیهم)۴۷  : نامه۱۳۷۹

کـنم.  رسد به تقوی الهی و نظم در کارها سفارش مـی خویش و همه کسانی که این نوشته من به آنان می
فرمودنـد:  به هنگام اقامه نمـاز جماعـت، می )الله علیه و آله صلی(بنا به نقل انس بن مالک پیامبر اکرم 

وا صُفُوفَکم فَاِنَّ تَسویةَ ال« ـلوةِ سَوُّ فِ تَمامُ الصَّ بـاب الصـلاۀ حـدیث ق: ۱۴۲۶نیشـابوری،  مسـلم(» صَّ

                                                           
 . ملاهادی سبزواری١
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ها، نقصـی در نمـاز  نمودن و برابرکردن صف های خود را مرتب و برابر کنید؛ زیرا با مرتب ؛ صف١)۱۲۴
بودن صفوف نماز، یکی از اجزای نماز جماعت است که با تحقق آن، تمامیت  وجود ندارد. یعنی مرتب

های خود را مرتب و  اند که فرمود: صف ود. در روایت دیگری از آن حضرت نقل کردهش نماز حاصل می
 ها را پـر کنیـد هایتان را برابر هم قرار دهید و در پیشگاه برادرانتان ملایم باشید و فاصـله برابر کنید و شانه

 ).۶۶۶حدیث ق: ۱۴۲۶داوود،  (ابی

 انضباط کاری. ۱۵-۱
ترین  پرهیز از هرگونه سستی) و نظم و ترتیب و آراستگی از عمـده دارابودن انضباط کاری (به معنای

رعایـت آن، توانـاترین افـراد بـه توفیـق دسـت  آداب انسانی است که اسلام بسیار بر آن تأکیـد دارد، بی
نخواهند یافت. سازمان قضا بدون داشتن چنین قضـاتی بسـامان نخواهـد بـود، زیـرا هرگونـه سسـتی و 

بلاغـه: نهـج ال( »حقوق دیگران خواهد شد: من أطاع التوانی ضـیّع الحقـوق انضباطی سبب تضییع بی
بـه  قضـائیانضباط اخلاقی در رفتـار  ؛ هر کس تن به سستی دهد، حقوق را پایمال کند.)۲۳۹ حکمت

عملی پیشوایان دین و در سخنان ایشان   معنای اجرای بهنگام و دقت و ظرافت در امور است که در سیره
لازمِ رعایت این اصل اخلاقی، دارابودن ادب در انضـباط نفسـانی اسـت، زیـرا  ده است.مورد تأکید بو

تواند که رفتار بیرونی خـود را سـامان بخشـد،  انسان تا نفس خویش را از درون نظم نبخشد، هرگز نمی
های رفتاری حاکی از تسویلات نفسانی است؛ باید نفس ادب شود تا  انضباطی ها و بی ناهماهنگی  همه

 :۱۳۹۰(جوادی آملـی،  تر گردد و باید انسان بر نفس خود غالب شود تا رفتارش در قالب آید رفتار دقیق
 ).۳۲۱ـ  ۳۱۹

شود و در روند دادرسی و رشـد کمّـی  رعایت نظم در دادرسی بخشی از گسترش عدالت محسوب می
بایـد نظـم و انضـباط را  امور باید مـنظم باشـد، قاضـی نیـز  و کیفی آن موثر است. در دستگاه قضائی همه

ترین عوامل موفقیت اوست. قاضـی بایـد بـه موقـع در محـل کـار  رعایت کند که رعایت نظم یکی از مهم
 ی قاضی به موقـع صـادر وأها با تعیین نوبت رسیدگی و در وقت مقرر انجام شود، ر حاضر شود، رسیدگی

ها بایـد ثبـت شـود، و در جـای  ونـدهاجرا شود، انجام امـور براسـاس دسـتور و در زمـان مقـرر باشـد. پر
هـا مرتـب و مـنظم  ها روی میز قاضی یا مدیر دفتر انباشته نشود، بایگانی مخصوص نگهداری شود، پرونده

قاضی بایـد درب محکمـه کسـی را  .اند: قاضی باید نوبت بین مردم را رعایت کند باشد. و لذا فقها فرموده

                                                           
فِ تَمامُ «. این حدیث را امام صادق از پیامبر اکرم بدین صورت نقل کرده است: ١ یةَ الصَّ وا صُفُوفَکم فَاِنَّ تَسو سَوُّ

لوةِ   )۲۰: ۸۸ق/۱۳۹۷الانوار،  (بحار» الصَّ
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رتیب وارد شوند، قاضی باید زمان دادرسی را معـین کنـد کـه چـه بگذارد که در ورود افراد دقت کند تا به ت
کسی، چه روزی و چه ساعتی، در محکمه حاضر شود تا اطراف دعوا، بـرای آن وقـت مراجعـه نماینـد، در 
روزی که معین کرده به قضیه مربوط به آن روز رسیدگی کند و تأخیر نیندازد. در کتـاب مستندالشـیعة آمـده 

ها و مـدارک مربـوط بـه  به هر روز و هفته و ماه و سال مشخص و معین باشد، پرونـدهامور مربوط «است: 
شود کـه بـرای خـود آن قاضـی یـا قاضـی  ها برای هر هفته و ماه و سال مشخص باشد و این موجب می آن

آید کار قضاوت به راحتی انجام شـود و در موقـع احتیـاج بتوانـد از مـدارک مربـوط اسـتفاده  بعدی که می
های هر روز و هر هفتـه و هـر  کردن پرونده صاحب جواهر نیز به مرتب). ۱۲۴ :۲ق/۱۴۰۵(نراقی،  »دنمای

فرماید: قاضی قبل از  مرحوم شیخ طوسی می). ۱۲۷ـ  ۱۲۶ :۴۰ق/۱۳۹۸(النجفی، سال اشاره کرده است 
سامی نفرات بعـدی گمارد تا هر کس اول آمده اسم او را ثبت نماید و ا شروع کار، فرد مورد اطمینانی را می

نیز به همین ترتیب ثبت و ضبط شود و وقتی حاکم وارد شد به همان ترتیـبِ حضـور و نوبـت، آنـان را بـه 
 ).۱۵۳ـ ۱۵۲ :۸(الطوسی/ آنان حکم کند  تواند یک مرتبه بین همه زیرا حاکم نمی ؛محضرِ وی ببرد

م السـابق فالسـابق  فاذا جلس یکون علی رأسه ثقة یُرتِّب« و در جای دیگر فرموده است: الناس یُقـدِّ
؛ یعنـی )۹۰ :۸(الطوسـی/ »والا ول فالاول و لایُقدم ما تَاخر ویُؤخر من تَقدم لان السابق احق من غیـره

طـور نباشـد  نماید تا مردم را به ترتیب ورودشان مرتب نماید، این قاضی فرد مورد اطمینانی را مأمور می
تر قرار دهد و کسی را که زودتر آمده نوبتش به تـأخیر بیفتـد. کسی را که دیرتر آمده است در نوبت جلو

 کسی که زودتر آمده در تقدم نوبت سزاوارتر از دیگری است.

 حق مداری و رعایت حقوق متهمان و محکومان. ۱۶

پـس از  بازگشـت بـه حـقباشد و اگـر اشـتباهی کـرد  گرا حقازجمله شرایط قاضی این است که باید 
گاهی برای او دشوار و لایَحصَر مِنَ الفَیءِ اِلَی الحَقِّ اذا « فرماید: می )السلام علیه(امیرالمؤمنین  .نباشد آ

فوراً آن را انتخـاب  ،هر زمان حق برای او واضح و آشکار گردید؛ )۵۳  : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »عَرَفَهُ 
لِ الحَقَّ و اِن کانَ فیه هَلاکُکَ فَـاِنَّ قُ «فرمود:  )السلام علیه(و بغیر از حق چیز دیگری را نپذیرد. امام باقر 

؛ حـق )۴۲۷۰ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »فیه نَجاتُک... و دَعِ الباطِلَ و اِن کانَ فیه نَجاتُک فَاِنَّ فیه هَلاکُکَ 
زیرا که نجات تو در آن است و باطل را رها کن اگرچه نجات تـو را  ؛را بگو اگر چه نابودی تو در آن باشد

اِنَّ مِـن حَقیقَـةِ «فرمـود:  )السلام علیه(ا که[در واقع] هلاکت تو در آن است. امام صادق در آن باشد زیر
ایمان   ؛ نشانه)۴۲۶۸ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »الاِیمانِ اَن تُؤثِرَ الحَقَّ و اِن ضَرَّکَ عَلی الباطِلَ و اِن نَفَعَکَ 

 سودت رساند، ترجیح دهی. راستین آن است که حق را، هر چند به زیانت باشد، بر باطل،اگر چه
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 رعایت حقوق متهمان و محکومان. ۱۶-۱
ضرورت رفتار اسلامی با متهمان و محکومان از مسائل مهم در دادرسی اسلامی اسـت. اصـل اول 

ها است و تعرض و تعقیب و مجازات یک اسـتثناء اسـت.  ها احترام به شخصیت آن در برخورد با انسان
اند.  جـا نگذاشـته هخوبی از خود بـ  های حکومتی سابقه در اکثر نظام ئیقضامراجع انتظامی و امنیتی و 

های بسیار، نگرانی و اعتراضات فراوانی را در بر داشته است. از افتخـارات دیـن مبـین اسـلام و  شکنجه
ایم ایـن اسـت کـه: شـکنجه را  ای از اوصاف آن را در همین مجموعه متذکر شده آن که پاره قضائینظام 

اعتبار دانسته اسـت. اصـل  هرگونه اقرار ناشی از شکنجه را بی قضائیتلقی نموده و از جهت  غیرانسانی
هرگونه شکنجه برای گـرفتن اقـرار یـا کسـب «دارد:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می ۳۸

اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیسـت و چنـین شـهادت و اقـرار و 
قـانون اساسـی .» شـود وگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میس

اسـاس  بینی کرده اسـت، و بـرهمین در این اصل برای تضمین ممنوعیت شکنجه، مسئولیت کیفری پیش
قانون مجازات اسلامی مرتکبـان شـکنجه و دسـتوردهندگان بـه شـکنجه مجـازات  ۵۷۸موجب ماده  به
گونـه اثـر  موجب این اصل بر اقرار و شهادت و سوگند ناشـی از شـکنجه، هیچ ند. همچنان که بهشو می

قانون مدنی  ۱۲۶۲موجب ماده  که به حقوقی مترتب نیست و این خود تضمین بسیار مهمی است، چنان
تا اینکـه  گناه است نیز، اقرار مُکرَه مؤثر تلقی نشده است. براساس همان اصل اولیه که بیان شد متهم بی

ها برای دفـاع از او فـراهم باشـد ثابـت گـردد. هـر  ای که همه تضمین عادلانه  مجرمیتش از راه محاکمه
حقوق انسـانی و اسـلامی برخـوردار اسـت و   گیرد از همه شخصی نیز که تحت تعقیب قانونی قرار می

گویـد:  اسـی میقـانون اس ۳۹ها و مجازات او فقط در چارچوب قانون خواهـد بـود. اصـل  محدودیت
هرصورت  هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده و به«

شده در دفاع از حقـوق مـتهم، مـورد  بینی امروزه عوامل پیش.» که باشد ممنوع و موجب مجازات است
عادلانه، استفاده   محاکمهمندی از  باشد، محدودیت قرار بازداشت، بهره دانان حقوق جزا می توجه حقوق

هـا بـا تعـدد  منصفه، تشـکیل دادگاه بودن محاکمات (مگر در موارد استثناء) وجود هیئت از وکیل، علنی
هایی از ایـن عوامـل  قاضی، تعدد مراحل رسیدگی، حق تجدیدنظرخواهی، اعـاده دادرسـی و... نمونـه

 مقررات قانونی رعایت نماید. است و بر قاضی لازم است حقوق متهمان و محکومان را براساس 

 امام خمینی (ره) و حقوق متهمان و محکومان. ۱۶-۲
گذار جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی بر لزوم رعایـت حقـوق متهمـان و محکومـان  بنیان

ها بایـد ایـن معنـا را  هـا و زنـدان طور متصدیان حبس همین«تأکید نمودند ازجمله در بیاناتی فرمودند: 
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اشته باشند، چه اشخاصی که در رأس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند باید توجه د
این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش این نیست کـه یـک کسـی کـه مسـتحق قتـل اسـت مـا 
فحشش بدهیم، جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم، حق نیست یعنی قصاص دارد ایـن، یـک نفـر آدم 

برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عـوض بزنـد و  دارند می جانی که
خلاف شرع کردید. گمان نکنید حالا که این آدم توی حبس افتاده است ما بایـد بـا او بـد رفتـار کنـیم، 

 .)۲۵۳ :۱۳۶۹/۱۶(امام خمینی،  »کنید و نباید بکنید شاءالله نمی ان
تعـالی فرمـوده اسـت  در اجرای حـدود نبایـد از آن حـدودی کـه حق«دند: و در جای دیگری فرمو

برندش در  تر عمل شود و نباید زیادتر، حتی آن کسی که الآن محکوم به قتل شده است و دارند می پایین
کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید، اجرای حکـم خداسـت.  جایی که او را بکشند، هیچ

جا، یک سیلی برگرداند و باید هم دیگران کمـک کننـد  او زد او حق دارد در همان اگر کسی یک سیلی به
تا او قصاص بکند. اگر یک درشتی کرد آن کسی که درشتی کرده است تعزیر لازم دارد، باید قوه قضـائیه 

شـلاق  ۷۰تعزیر کند او را. از آن طرف هم اگر کسی تقصیر بکند در این، یک کسی کـه مسـتحق مـثلاً 
تا بزند، این هم تقصیری است که در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یک رحمتـی  ۶۰ است،

 ).۱۹۳ :۱۹(همان/ »است، بلکه این یک امری است که معصیت خداست
همه باید بدانیم که مجرمی که بـالاترین جـرم را دارد و «حضرت امام (ره) در پیام دیگری فرمودند: 

اجرای حد شرعی، احدی حق آزار او را لفظـاً و عمـلاً نـدارد و مرتکـب، رود جز  دار می  به سوی چوبه
امام امت رعایت معیارهای اسلامی را حتی در مـورد ). ۸ :۱۹(همان/ »خود ظالم است و مستحق کیفر
در حق مجرمـان و منحرفـان از «الرعایه دانستند و فرمودند:  خبر نیز لازم مجرمان و منحرفان از خدا بی

م نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن نیز خود از نظـر خبر ه خدا بی
 ).۲۲۷ :۱۷(همان/ »عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است

 با عالمان و صاحب نظران  مشورت  داشتن روحیه. ۱۷
مجلس قضاوتش اند ازجمله وظایف قاضی این است که در  عالمان اسلامی در کتب خود بیان کرده

ای از اهل علم و دانش حضور داشته باشند تا با آنان مشورت کنند و اگر قاضی غفلت و اشتباه کـرد  عده
گاه کنند. مرحوم قاضی ابن ئلهاو را از مبانی مس و ینبغـی أن «فرمایـد:  برّاج در کتاب جواهر الفقـه مـی آ

ة تحتـاج فیهـا إلـی سـؤالهم عنهـا یکون فی مجلسه أهل العلم من اهل الحق لیکون متی حدثت حادثـ
لیذکر الجواب فیها و الدلیل علیها... فإذا حکم بحکمٍ و کان موافقاً للحق لم یکن لأحدٍ معارضته فیهـا و 

محاکمه، تعدادی از   ۀ؛ یعنی سزاوار است در جلس)۱۲۸ :۱۱(ابن برّاج/ إن أخطأ وجب علیهم أن ینبّهوه.
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ر موضوعی پیش آمد که نیاز بود درباره آن موضوع از آنان سؤال عالمان مکتب، حضور داشته باشند تا اگ
ه را بیان کنند... و وقتی که قاضی حکم کرد اگـر حکمـش ئلشود، به آن پاسخ دهند، و دلیل و مدرک مس

کس حق مقابله با آن را ندارد و اگر خطا کـرده بـود حاضـرین در مجلـس بایـد او را  موافق حق بود هیچ
گاه کنند  .  متنبّه و آ

منظـور ایـن «فرماید:  مرحوم شهید ثانی نیز ضمن اشاره به حضور اهل علم در مجلس قضاوت می
ی است که موجب مشغله ذهنی و یه از اهل علم تقلید کند بلکه چون قضا، جائلنیست که قاضی در مس

شود دارای پیچیدگی و دقـت اسـت ممکـن  شود و جزئیات مسائلی که در قضاوت مطرح می فکری می
کنـد. در چنـین مـواردی  قاضی غفلت کند و نتواند به همه منابع و مدارک موضوع دسترسـی پیـدا است

گاه می کنند تا بر قول ارجح اعتماد کند. البته مستحب است که اگـر  دانشمندان حاضر در مجلس او را آ
(شـهید  »مدرک مسئله واضح و روشن نیست از همان ابتدا قاضی با علمـای مجلـس وارد بحـث شـود

 ).۳۵۷ :۲ثانی/
فرماید: مستحب است قاضی در مجلس قضاوتِ خود، کسانی را حاضر کند  صاحب جواهر نیز می

توانند او را متوجه اشتباه خود کننـد  که عالم به احکام هستند، زیرا انسان جایزالخطا است و این افراد می
بلکه منظور این است که قاضی بـا  زیرا منظور تقلید از آنان نیست ؛و لازم نیست این افراد مجتهد باشند

گاهیِ آنان، با طمأنینه بیشتری حکم صادر کند و ایـن کـار بـا وجـود افـراد  وجود این افراد و باتوجه به آ
 ).۷۸ـ  ۷۷ :۴۱ق/۱۳۹۸(النجفی، پذیر است  تر از حد اجتهاد نیز امکان پایین

د در جلسـه محاکمـه بهتـر از شود دیدگاه اسلام دررابطه بـا حضـور افـرا گونه که ملاحظه می همان
بـودن  زیرا اگرچه براساسِ نظریات و قواعد حقـوقی رایـج در دنیـا، علنـی؛ باشد دیدگاه سایر مکاتب می

نظر در مجلس قضـا  بودن، بر حضور افراد عادل و صاحب محاکمه لازم است،ولی اسلام علاوه بر علنی
توان در ایـن راسـتا  ها با تعدد قاضی را می دادگاه تأکید دارد تا در ارتقای کار قضا نیز مؤثر باشد. تشکیل

کنند و با اکثریت، رأی مقتضی را صـادر  ها، قضات با یکدیگر مشورت می تلقی کرد. در این گونه دادگاه
 نمایند. می

اَلحَـزمُ اَن «فرماید:  می )الله علیه و آله صلی(ای دارد، پیامبر اکرم  مشورت در اسلام جایگاه برجسته
أی و تطیع أمرَهُ تَستَشی . یعنی احتیاط و دوراندیشی ایـن اسـت )۱۰۰۰۶ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »رَ ذَا الرَّ

 نظر و فهیم مشورت کنی و به نظر او عمل نمایی.  که با افراد صاحب
شـهری  (ری »مَن شاوَرَ ذَوِی العُقُولِ اِستَضاءَ بِاَنوارِ العُقـول«فرماید:  می )السلام علیه(حضرت امیر 

بـرد.  هـا بهـره مـی کسی که با صاحبان عقل و درک مشورت نماید از نور خرد آن ؛)۱۰۰۰۸ش : ۱۳۹۰
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بندد و با استقلال آنان تعارضی ندارد و لذا خداوند متعال  مشورت، دست قاضی و مدیر را در عمل نمی
ر واگـذار اتخاذ تصـمیم را بـه خـود پیـامب )الله علیه و آله صلی(پس از دستور به مشورت به پیامبر اکرم 

ل عَلَی اللهِ «فرماید:  کند و می می ؛ بـا آنـان در )۱۵۹ :آل عمـران( »وَ شاوِرهُم فِی الاَمرِ فَاِذا عَزمتَ فَتَوَکَّ
کننده بـا مشـورت  کارها مشورت کن و هرگاه (به اجرای کاری) مصمم شدی بر خدا توکل کن. مشورت

خودش ضمیمه کرده تصمیم بهتری بگیـرد و از های دیگران را به فکر  کند فکرها و اندیشه خود سعی می
خطای احتمالی اقداماتش، جلوگیری کند یا آن را به حداقل برساند. بنابراین مشورت فوائد زیـادی دارد 

 شود: که به برخی از آنها اشاره می
 »وَ شاوِرهُم فِی الاَمرِ «اطاعت دستور خداوند است که فرمود:  -
؛ کارشـان بـا شـور و )۳۸شـوری: ( »اَمـرُهُم شُـوری بَیـنَهُموَ «ستایش از مؤمنین فرمود:  و در -

 شود.  مشورت میان خودشان انجام می
آید و یک نوع احترام به دیگران است  دهنده پیش می های مشورت با مشورت اعتباری برای طرف -

لا « فرمـود:  )الله علیـه و آلـه صـلی(باشد کـه پیـامبر اکـرم  اش جلب حمایت آنان می و نتیجه
؛ هـیچ پشـتیبانی و مسـاعدتی )۱۰۰۰۴ش : ۱۳۹۰شـهری  (ری »هَرَةَ اَوثَقَ مِـنَ المُشـاوِرَةمُظا

 استوارتر از مشورت نیست. 
مطلوب، با   شود و نتیجه با مشورت، قاضی در حاصل تجارب فکری و عقلی دیگران شریک می -

مـؤمنین شـود. امیرال روی نیـز جلـوگیری مـی شود و از استبداد و تـک زحمتی کمتر حاصل می
جـالَ شـارَکَها فـی عُقُولِهـا«فرمـود:  )السـلام علیـه(  »مَـنِ اسـتَبَدَّ بِرَأیِـهِ هَلَـکَ و مَـن شـاوَرَ الرِّ
؛ هرکس خودرأی شد به هلاکت رسید و هرکس با دیگـران )۱۶۱: حکمت ۱۳۷۹البلاغه،  نهج(

 ها شریک شد.  های آن مشورت کرد در عقل
شود و در صـورت خطـاء معـذور اسـت.  ایش میمشورت کننده در صورت رسیدن به حق، ست -

ـوابِ مادِحـاً، و عِنـدَ الخَطـاءِ «فرمود:  )السلام علیه(امام کاظم  مَن استَشارَ لَم یَعـدِم عِنـدَ الصَّ
؛ کسی که مشورت کنـد اگـر کـارش را درسـت انجـام )۱۰۰۲۲ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »عاذِراً 

 دارند. دهد، مردم او را بستایند و اگر اشتباه کند معذورش
شـاوِر ذَوِی «فرمـود:  )السـلام علیـه(ایمنی از لغزش و پشیمانی است. امام علی   مشاوره وسیله -

دمَ  لَلَ والنَّ ؛ با خردمندان مشـورت کـن تـا از )۱۰۰۳۷ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »العُقُولِ تَأمَنِ الزَّ
 لغزش و پشیمانی در امان بمانی.
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شورت راه رسـیدن بـه هـدایت و کمـال اسـت. شود و م وسیله مشورت استعدادها شکوفا می به -
شـدِ «فرمود:  )الله علیه و آله صلی(پیامبر اکرم   »ما مِـن رَجُـلٍ یُشـاوِرُ اَحَـدَاً اِلاّ هُـدِیَ اِلَـی الرُّ

کنـد مگـر اینکـه بـه راه  ؛ هیچ انسانی با کسـی مشـورت نمی)۱۰۰۰۵ش : ۱۳۹۰شهری  (ری
  شود. درست هدایت می

 های متعددی برای طرف مشورت بیان شده است ازجمله اینکه:  ویژگی البته در روایات معصومین
شـاوِر فـی حَـدیثِکَ الـذینَ یَخـافُونَ «فرمود:  )السلام علیه(امیرالمؤمنین  متقی و خداترس باشد.

 ترسند. ؛ در گفتار خود با کسانی مشورت کن که از خدا می)۱۰۰۴۰ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »اللهَ 
یاد باشد  »اِستَرشِـدُوا العاقِـلَ و لاتَعصُـوهُ فَتَنـدِمُوا«فرمود:  )الله علیه و آله صلی(بر . پیامعقل او ز

؛ از خردمند راهنمـائی بگیریـد و بـا او مخالفـت نکنیـد کـه پشـیمان )۱۰۰۳۴ش : ۱۳۹۰شهری  (ری
 شوید. می

یاد باشد. تجربه  »رُبِ اَفضَـلُ مَـن شـاوَرتَ ذو التَجـا«فرمـود:  )السـلام علیـه(امیرالمؤمنین  اش ز
 ؛ بهترین کسان برای مشورتِ تو، افراد باتجربه هستند. )۱۰۰۳۸ش : ۱۳۹۰شهری  (ری

جـارِبِ «فرمود:  )السلام علیه(علی  دوراندیش باشد. هی و العِلمِ و اُولوا التَّ خَیرُ مَن شاوَرتَ ذَوُو النُّ
انـد و  و دانش؛ بهترین کسان برای مشورت، صـاحبان خـرد )۱۰۰۳۹ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »و الحَزمِ 

 افراد با تجربه و دوراندیش. 
و الثالثةُ اَن «... درباره حدود مشورت فرمود:  )السلام علیه(امام صادق  از دوستان و محبان باشد.

 ؛ ... سوم اینکه دوست و برادروار باشد.)۱۰۰۴۶ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »یَکونَ صَدیقاً مُواخِیاً 
والرابعـةُ اَن تُطلِعَـه عَلـی سِـرِّکَ فَیَکـونَ عِلمُـه بِـه «فرمـود:  )السلام علیه(امام صادق رازدار باشد. 

ی و ی؛ چهارم آنکه راز خود را به او بگو)۱۰۰۴۶ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »کَعِلمِکَ ثُمّ یُسِرَّ ذلکَ ویَکتُمَهُ 
گاه باشد، امّـا آن را بپوشـاند و بـه کسـی نگویـد. البتـه در روایـات مـا از  او به اندازه خودت از آن راز آ

ثبـات و  های بخیل، ترسو، جاهل، خودرأی، لجـوج، حـریص، احمـق، دروغگـو، بی مشورت با انسان
 مغز و فرومایه نهی شده است.  مزاج و سبک دمدمی

تردید و شکی نیست و  ئلهروشن است در مواردی که موضوع واضح و آشکار است و یا در حکم مس
مشورت در جایی است که موضوع یا حکم آن ابهـام  یا قانونِ صریحی وجود دارد جای مشورت نیست.

داشته باشد و احتمالات متعدد و جهات گوناگونی در بین باشـد و یـا حکـم و قـانون صـریحی در کـار 
هـای ابهـام و  گونه موارد با توسل به مشورت با صاحبان عقل و اندیشه و دانش، بایـد پـرده این نباشد. در

 ست و صحیح دست یافت.احتمال را کنار زد و به نتیجه در
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 صلح و سازش   داشتن روحیه .۱۸
یکی از دستورهای اجتماعی دین مقدس اسلام دعوت به صلح و سازش است. اسلام دیـن سـلم و 
  آشتی است و شاید هیچ شریعتی همانند اسلام به این موضوع اهمیت نداده است. صلح و آرامش، مایـه

ـةً وَ «فتنه:  ارتقای جامعه است، و درگیری سبب انحطاط و ـلمِ کافَّ ـذینَ آمَنـوا ادخُلـوا فِـی السِّ هَـا الَّ یا اَیُّ
هُ لَکُم عَدُوٌّ مُبینٌ  یطانِ اِنَّ بِعوا خُطُواتِ الشَّ ایـد! جملگـی از در  ؛ ای آنان که ایمان آورده)۲۰۸ /بقره( »لاتَتَّ

 صلح و سازش در آیید و پا جای پای شیطان مگذارید که او دشمن آشکار شماست.
ایمـان و در مسـیر خـدای   این آیه، ترویج صلح، دوستی و ایجاد فضای آرام در جامعه، نشانه  پایهبر
کردن جامعه، نشـان کفـر و در  بودن است و شیوع کینه، نزاع، ایجاد جو ناامنی و اغتشاش و ناآرام سبحان

مک به دیگران سفارش به صدقه و ک بودن است. براساس آیات قرآن کریم خیر و خوبی در طریق شیطان
کسانی خشنود است که اوصاف حمیده  یا صلح و آشتی میان اقوام و مردمان است. پروردگار عالمیان از

لا خَیرَ فی کَثیرٍ مِن نَجواهُم اِلاّ مَـن اَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ اَو مَعـروفٍ اَو اِصـلاحٍ بَـینَ «را سیره عملی خود نهند: 
؛ هـیچ خیـری در )۱۱۴ /نسـاء( »رضاتِ اللهِ فَسَوفَ نُؤتِیهِ اَجـرًا عَظیمًـاالنّاسِ وَ مَن یَفعَل ذالِکَ ابتِغاءِ مَ 
که به صدقه دادن و کـار پسـندیده و اصـلاح میـان  آنان نیست، مگر آنان  بسیاری از گفتگوهای محرمانه

(جـوادی  مردم سفارش کند و هرکه در طلب رضای خدا چنین کند، به وی پاداشـی بـزرگ خـواهیم داد
 ).۱۱۹ :۱۳۹۰آملی، 

وَ اِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنینَ اقتَتَلوا فَأصـلِحوا «فرماید:  قرآن کریم در مورد نزاع دو گروه از مؤمنین می
تی تَبغي حَتّی تَفيءَ اِلـی اَمرِاللـهِ فَـاِن فـاءَت فَاَصـلِحوا  بَینَهُما فَإن بَغَت إحداهُما عَلَی الاُخری فَقاتِلوا الَّ

قوا اللـهَ بَینَهُما بالعدلِ و اَ  یکُم وَ اتَّ مَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَ قسِطوا اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ. اِنَّ
کُم تُرحَمونَ  ؛ هر گاه دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند میانشـان )۱۰ـ  ۹ /حجرات( »لَعَلَّ

و به دیگری تعدّی کرد با آن که تعدّی کرده بجنگیـد تـا بـه صلح برقرار کنید، بعد از آن، اگر یکی از آن د
فرمان الهی باز گردد اگر بازگشت آن گاه عادلانه میانشان صلح برقرار کنید و عدل و داد پیشـه کنیـد کـه 

گمان باهم برادرند پس باهم آشتی دهید دو برادر خـود را  پیشگان را دوست دارد. مؤمنان بی خدا عدالت
مـا المُؤمِنـونَ اِخـوَةٌ «فرمایـد:  بعـد مـی  و در آیـه کنید، باشد که بر شما رحمـت آرنـد.و از خدا پروا  اِنَّ

کُم تُرحَمونَ  قُوا اللهَ لَعَلَّ یکُم وَ اتَّ مؤمنان باهم برادرنـد، پـس آشـتی  ؛)۱۰ /حجرات( »فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَ
الله علیـه  صلی(رار گیرید. پیامبر اکرم دهید دو برادر خود را و از خدا پروا کنید. باشد که مورد رحمت ق

دَقةِ؟ اِصلاحُ ذاتِ البَینِ، فَـإنَّ فَسـادَ «فرمود:  )و آله لوةِ و الصَّ یامِ و الصَّ اَلا اُخبِرُکم بِأفضلَ مِن دَرَجَةِ الصِّ
تر  فضـیلت ؛ آیا شما را خبر بدهم به چیزی بـا)۱۰۶۷۱ش : ۱۳۹۰شهری  (ری »ذاتِ البَینِ هی الحالِقةُ 
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روزه و نماز و صدقه؟ آن چیز اصلاح میان مردم است، زیرا اخـتلاف و درگیـری بـین مـردم کشـنده و از 
 برانداز است.  دین

شـود و در منـابع  البین و صلح و سازش در بسیاری از موارد به دست قضات انجـام می اصلاح ذات
اسـت. امیرالمـؤمنین  دینی ما اهمیت زیادی دارد و فضیلت و ثواب فراوانـی بـرای ایـن امـر ذکـر شـده

البـین بیـان  های خـود را اصـلاح ذات در وصیت خود در بسـتر شـهادت یکـی از توصـیه )السلام علیه(
اُوصِیکُما و جَمیعَ وَلَدِی و اَهلِی و مَن بَلَغَهُ کِتابِی، بِتَقـوَی اللـهِ و نَظـمِ اَمـرکُِم و صَـلاحِ ذاتِ «فرمودند: 

کُما  لوةِ و  صَلی الله عَلیه و آله و سَلّم یَقُولُ: صَلاحُ ذاتِ بَینِکُم فَاِنّی سَمِعتُ جَدَّ ةِ الصَّ البَینِ اَفضَلُ مِن عامَّ
یامِ  ؛ شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت )۴۷  : نامه۱۳۷۹البلاغه،  نهج( »الصِّ
آشـتی در میانتـان سـفارش  رسد، به ترس از خدا، و نظم در امـور زنـدگی و ایجـاد صـلح و ها می به آن
دادن بین مردم از  اصلاح«فرمود:  شنیدم که می )الله علیه و آله صلی(کنم، زیرا من از جد شما پیامبر  می

النـاس و  های فراوانـی دارد، در مـوارد حق البـین زمینـه اصـلاح ذات ».نماز و روزه یکسـال برتـر اسـت
کنند بین اصحاب دعـوی صـلح و سـازش  ش میاول قضات تلا  های حقوقی و مدنی، در مرحله پرونده

کنند. در مسـائل کیفـری  دست نیاورند اقدام به صدور رأی می هبرقرار کنند و اگر توفیقی برای مصالحه ب
پذیر است. در برخی از حدود مانند قذف و سـرقت جنبـه  نیز در قصاص و دیات، صلح و سازش امکان

الناسـی قابـل  اللهی نیـز وجـود دارد) و از جنبـه حق حـقالناسی وجود دارد (البته در سرقت جنبـه  حق
 اغماض و گذشت است. 

 آیات و روایات متعددی در مورد صلح و سازش در موضوعات مختلف وجود دارد: 
وَ إن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِمـا فَـابعَثوا «فرماید:  ازجمله در مورد بروز اختلاف بین زن و شوهر که می -

قُ اللهَ بَینَهُمـاحَکَماً مِن أهلِهِ وَ حَ  ؛ یعنـی اگـر )۳۵/ نسـاء( »کَماً مِن اَهلِها اِن یُریدا اِصلاحاً یُوَفِّ
ی زن و شوهر بودید یک داور از خانواده مرد و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید ینگران جدا

 اگر آن دو قصد اصلاح داشته باشند خدا در میانشان وفاق و سازگاری پدید خواهد آورد. 
رِّ «فرماید:  مورد قتل عمد می در - ها الّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فی القَتلی اَلحُرُّ بِـالحُّ یا اَیُّ

باعٌ بِالمَعروفِ وَ اَداءٌ اِلیـهِ بِإحسـانٍ   وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ الاُنثی بِالاُنثی فَمَن عُفِیَ لَهُ مِن اَخیهِ شَیءٌ فَاتِّ
؛ یعنـی ای )۱۷۸ /بقره( »کُم وَ رَحمَةٌ فَمَنِ اعتَدی بَعدَ ذلکَ فَلَهُ عَذابٌ اَلیمٌ ذلکَ تَخفیفٌ مِن رَبِّ 

اید در باب کشتگان، قصاص بر شما مقرر گردیده است؛ آزاد در برابر آزاد  کسانی که ایمان آورده
بهـا بـه قـاتلی از سـوی بـرادر  و بنده در برابر بنده و زن در برابـر زن، پـس اگـر بخشـی از خون

اش بخشیده شود بجاست، وی این عمل را بـه خـوبی و خوشـی دنبـال کنـد و (بـاقی)  (دینی)
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گیری است و رحمتی از جانب پروردگارتان، و  بها را به احسان به او بپردازد این نوعی آسان خون
انـد کـه قاضـی بایـد  پس تعدّی کند عذابی دردناک خواهد داشت. فقهاء تأکید کرده هر که زان
وسیله مشمول برکات اصلاح  این ین اصحاب دعوی، صلح و سازش بر قرار کند و بهتلاش کند ب

و قد صرح کثیر من الاصـحاب مـنهم الشـیخ فـی «البین شود. محقق نراقی فرموده است:  ذات
؛ )۵۳۷ :۲ق/۱۴۰۵(نراقـی،  »المبسوط باستحباب ترغیب الخصـمین الـی الصـلح للقاضـی

انـد کـه مسـتحب  شیخ طوسی در مبسوط تصریح نمودهیعنی بسیاری از علمای امامیه ازجمله 
 است قاضی اصحاب دعوی را به صلح و سازش ترغیب نماید. 

فرماید: ترغیب حـاکم، اصـحاب دعـوی را بـه صـلح و سـازش در  صاحب کتاب مستندالشیعه می
 چهار مرحله قابل تصور است: 

هـا  ز بیان دعوی، حاکم آنشوند، ولی قبل ا طرفین دعوی، برای بیان دعوی نزد حاکم حاضر می -
 کند.  را به صلح و سازش دعوت می

کنند ولی قبل از اینکه حق، با بینه یا قسم یا اقـرار ثابـت  طرفین دعوی، دعوای خود را مطرح می -
 کند.  شود یا با قسم، ادعا ساقط شود، آنان را به سازش دعوت می

با قسم سـاقط شـد، قبـل از صـدور حکـم و بعد از اینکه ادعا با بینه یا اقرار یا قسم ثابت شد یا  -
 اظهار ثبوت یا سقوط، آنان را به صلح و سازش دعوت کند. 

 بعد از طی مراحل فوق و صدور حکم، آنان را به صلح و سازش دعوت کند.  -
فرماید: شکی ندارد که در صورت اول و دوم، ترغیب به  بندی می محقق نراقی بعد از این تقسیم -

مـا «، و)۱۲۸ /نساء( »والصلح خیرٌ «قرآن مانند   ت و آیات شریفهصلح و سازش مستحب اس اِنَّ
کُـم تُرحَمـونَ  قُوا اللهَ لَعَلَّ یکُم وَ اتَّ ، بـر ایـن )۱۰ /حجـرات( »المُؤمِنونَ اِخوَةٌ فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَ

 ).۵۳۷ :۲ق/۱۴۰۵(نراقی، مطلب دلالت دارند 

 احسان و خیرخواهی .۱۹
احسان است. خداوند در قرآن کریم، به احسان در کنار عدل فرمان داده های اخلاقی  یکی از ارزش

حْسَانِ « است. مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِْ
ْ
هَ یَأ بـه راسـتی خداونـد بـه عـدل و احسـان فرمـان  ؛)۹۰ /نحـل( »إِنَّ اللَّ

راف، بنابراین هرگونه انح .عدل به معنای واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد دهد. می
افراط و تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران و بر خلاف اصل عدل است. اما در طول زنـدگی 

قـدرت و شـکوهش،   آید که حل مشکلات به کمک اصـل عـدالت بـا همـه ها، شرایطی پیش می انسان
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از اصـل احسـان  پذیر نیست، بلکه نیاز به ایثار و گذشت و فداکاری دارد، که با اسـتفاده تنهایی امکان به
های جنـگ در دفـاع هشـت سـاله  های مردمی ملت ایران به جبهـه آن کمک  یک نمونه باید تحقق یابد.
  است.گیری کرونا به نیازمندان  ملت ایران در دوران همه  های مؤمنانه دیگر آن کمک  است. و نمونه

 باشد.انسانی باید این دو اصل (عدل و احسان) حاکم   بنابراین در کل جامعه
حْسِـنُوا «فرماید:  خداوند در قرآن مجید می

َ
هْلُکَـةِ وَ أ یْدِیکُمْ إِلَی التَّ

َ
هِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأ نفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّ

َ
وَ أ

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  و در ؛ ؛ نیکوکار باشـید کـه خداونـد نیکـو کـاران را دوسـت دارد)۱۹۵ /بقره( »إِنَّ اللَّ
هُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ «اید: فرم چندین آیه می ؛ خداوند پـاداش )۹۳ /مائده – ۱۴۸و  ۱۳۴ /آل عمران( »وَاللَّ

جْرَ الْمُحْسِنِینَ « فرماید: نیکوکاران را ضایع و تباه نخواهد کرد. و در دو آیه می
َ
هَ لاَ یُضِیعُ أ  /هـود( »فَإِنَّ اللَّ

 واهد کرد.؛ خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخ)۹۰ /یوسف – ۱۱۵
إنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ؛ و مسـلّماً خداونـد بـا نیکوکـاران  عنکبوت می  سوره  در آخرین آیه فرماید: وَ

 ای دارد. انسانی اهمیّت ویژه  کند که احسان در جامعه ها همه دلالت می این آیات و نظایر آن است.
 کنیم: اره میروایات نیز در این زمینه فراوان است به چند نمونه اش

 »تَواصَلُوا و تَبارّوا و تَراحَمُوا و کُونُوا إخـوَۀً بَـرَرَۀَ کََمـا أمَـرَکُمُ اللـهُ «فرمود:  )السلام علیه(امام صادق 
؛ با یکدیگر پیوند داشته باشید و به هم نیکی کنید و با یکدیگر مهربان باشید )۱۸۲ :۲هـ/۱۴۱۳(کلینی، 

 داده است، برادرانی نیکوکار باشید.و همچنان که خداوند به شما دستور 
إنّ لله عِباداً فی الأرض یَسعَون فی حوائج الناس هُمُ الآمنـون «فرماید:  می )السلام علیه(امام کاظم 

های مردم  ؛ خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیاز)۲۰۵ :۲هـ/۱۴۱۳(کلینی،  »یَومَ القیامَۀ
ما مؤمنٍ نفّس عـن «فرمود:  )السلام علیه(و امام صادق  اند. ان روز قیامتیافتگ کوشند، اینان ایمنی می اَیُّ

(محـدث نـوری،  »مؤمن کُربۀً، نفّـس اللـه عنـه سـبعین کُربـۀٍ مـن کُـرَب الـدنیا و کُـرَبِ یـوم القیامـۀ
؛ هر مؤمنی که گرفتاری مؤمنی را بر طـرف کنـد، خداونـد هفتـاد گرفتـاریِ دنیـا و )۴۱۳ :۱۲ق/۱۴۰۸

 سازد. ا از وی دور میآخرت ر
تـوان تبیـین کـرد  های مختلفـی می احسان و خیرخواهی را در قالب  درباره قضائیاقدامات دستگاه 

 مانند:

 گشائی و رفع مشکلات مردم گره .۱۵-۱
رفع مشکلات مردم اجر فراوان دارد و یکی از مـوارد و مصـادیق آن، اقـدام قاضـی در احقـاق حـق 

ها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است و او برای رفع گرفتـاری خـود  آنمظلومین است. مردمی که حق 
جَ اللـهُ عـن «فرمود:  )السلام علیه(امام رضا  متوسل شده است. قضائیبه دستگاه  جَ عَن مَؤمِنٍ فَرَّ مَن فَرَّ
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ش داده و ؛ هر کسی مؤمنی را از گرفتـاری و رنجـی گشـای)۲۰۸ :۲هـ/۱۴۱۳(کلینی،  »قَلبِهِ یَومَ القِیامَة.
 دهد.  برهاند خداوند روح و دلش را در قیامت گشایش می

یادرسی کردن .۱۵-۲  فر
کننـد بـه نحـوی فریـاد  کسانی کـه بـرای حـل مشـکل خـود بـه دسـتگاه قضـائی مراجعـه می  همه
 )السلام علیه(باره امام صادق  خواهی دارند و توفیق این فریادرسی برای قضات فراهم است. دراین کمک

 »اِنَّ لِلهِ عِبادَاً مِن خَلقِهِ یَفـزَعُ العِبـادُ اِلَـیهِم فِـی حَـوائِجِهِم اُولئِـکَ هُـمُ الآمِنُـونَ یَـومَ القِیامَـة.«فرمود: 
؛ خداوند را بندگانی است که هر گاه کسی حاجتی داشته باشد به سـمت )۳۱۸ :۷۴/ق۱۳۹۷(مجلسی 

اَفضَـلُ «فرمـود:  )السـلام علیه(امـام علـی رود این بندگان در روز قیامـت در امـان هسـتند. و  ها می آن
 ؛ بهترین احسان و نیکی، رسیدن به داد ستمدیده است. )۸۶۹۰ش (آمدی:  »المَعرُوفِ اِغاثَةُ المَلهُوفِ 

 کردن مؤمنین خوشحال .۱۵-۳
ها اجر و ثواب زیادی مقـرر  خداوند برای خوشحال کردن آن ها اشرف مخلوقات خداوندند و انسان

 کرده است. 
ـرورِ عَلـی«فرمود:  )السلام علیه(امام باقر   »المُـؤمنِ  ما عُبِدَ اللهُ بِشَیءٍ اَحَبُّ اِلَی اللهِ مِن اِدخالِ السُّ

تر از شـادکردن  ؛ هیچ کس نتوانسته است خداوند را بـه چیـزی محبـوب)۲۸۸ :۷۴/ق۱۳۹۷(مجلسی 
 مؤمنی، پرستیده باشد. 

 سودمندی برای مردم .۱۵-۴
 مردم، ازجمله سودمندترین خلائق برای مردم باشند.  قضائیا حل مشکلات توانند ب قضات می
اَلخَلقُ عِیالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلقِ اِلَـی اللـهِ مَـن نَفَـعَ عِیـالَ «فرمود:  )الله علیه و آله صلی(پیامبر خدا 

خداونـد ترین خلائـق نـزد  ها عائله خداوندند، پس محبوب ؛ انسان)۳۱۶ :۷۴/ق۱۳۹۷(مجلسی  »اللهِ 
 ها منفعت برساند.  کسی است که به آن

اَلخَلقُ «فرماید: قال الله عزّ و جل:  در حدیثی قدسی از طرف خداوند می )السلام علیه(امام صادق 
سعَاهُم فِی حَوائِجِهِم

َ
لطَفَهُم بِهِم و أ

َ
هُم اِلَیَّ أ   ها عائله ؛ انسان)۳۳۶ :۷۴/ق۱۳۹۷(مجلسی  »عِیالِی فَاَحَبُّ

تر باشـد و بـیش از همـه در  ها نزد من کسی است که نسبت به مردم مهربان ترین آن محبوب .من هستند
بدیهی است وقتی قاضی پس از رسیدگی دقیق، حق را تشخیص داد و حق  رفع حوائج آنان تلاش نماید.

 گشایی کرده است و هم بـه فریـاد سـتمدیده رسـیدگی کـرده را به حقدار داد در این حال، قاضی هم گره
ذکر این نکتـه لازم  است و هم مؤمنی را خوشحال کرده است و درنهایت برای مردم سودمند بوده است.
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ای معتقدند که همواره یکی از اصحاب دعوی، از نتیجه رسیدگی ناراضی هستند اما دائمـاً  است که عده
 گونه نیست، زیرا:  این

 وفصل کند.  صالحه حلتواند موضوع را با م قاضی در بسیاری از موارد می -اولاً 
در صورتی که با عدالت رفتار کند، ادّله طرفین را با دقت بررسی کند، با وقار و اخلاقی متـین  -ثانیاً 

با اطراف دعوا رفتار نماید، شخص محکوم را توجیه و با قانون مربوط آشنا کند، طرفین دعوا را با مسائل 
ا حکم خداونـد و قیامـت بترسـاند، در ایـن صـورت اخلاقی و شرعی ارشاد کند و آنان را از مخالفت ب

 او محکمه را ترک کند.  ممکن است محکوم نیز با خرسندی از رفتار عادلانه قاضی و نصایح حکیمانه
در رسـیدگی قـانونی بـه  قضـائیقابل توجه این است که اقدامات قضـات و کارکنـان دسـتگاه   نکته
که همراه بـا رفتـار مناسـب اخلاقـی، حفـظ حقـوق و ها و احقاق حق صاحبان دعوا در صورتی  پرونده

بشود، و  قضائیتواند موجب افزایش اعتماد به دستگاه  کرامت انسانی و تکریم شخصیت آنان باشد، می
رعایت ادب، حفظ وقار و متانت و  تواند باعث تنبّه و اصلاح خطاکاران گردد. رفتارهایی ازقبیلِ  حتی می

طرفانه فارغ از عواطـف شخصـی، سـرعت در رسـیدگی و  ، رسیدگی بیگیری اعتدال در رفتار و تصمیم
کردن زمان دادرسی، دادن مهلت به طرفین دعوا برای آوردن شاهد، تلاش ملموس برای احقاق حق  کوتاه

کـردن موجبـات ملاقـات بـا مـتهم  متهم در صورت بازداشت او، فـراهم  رسانی به خانواده مردم، اطلاع
دادن کامـل  ها، گـوش وی و برخورد متواضعانه با صاحبان دعوا و اطرافیان آن  دهشده برای خانوا بازداشت

به اظهارات طرفین دعوا، رعایت مساوات در انواع تکریم و نگاه و توجه به اصـحاب دعـوا، و درنهایـت 
گاه توانـد  ها می کردن صاحبان دعوا از مبانی تصمیم وحکم قاضی از جمله مواردی است که رعایت آن آ
 را افزایش بدهد.  قضائییت صاحبان دعوا را تا حد زیادی فراهم کند و اعتماد به قضات و کارکنان رضا

 
 و السلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

       ۱۲/۱۰/۱۴۰۴ 
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الخمینی، امام خمینی، چاپ سیزدهم، تهـران، موسسـه  الله الموسوی شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ سیّد روح -
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 ش.۱۳۶۹الله موسوی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش،  صحیفه نور؛ سیّدروح -
غرر الحکم و درر الکلم آمدی؛ شرح و ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، چاپ دوازدهـم، تهـران، دفتـر نشـر  -

 ش. ۱۳۸۹فرهنگ اسلامی، 
 م.۱۹۹۲ه ۱۴۱۳جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، چاپ اول، بیروت، لبنان، دار الاضواء،  الکافی؛ ابی -
ق)؛ ۹۷۵الـدین هنـدی برهـان فـوری (م الدین علی متقی بن حسـام کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، علاء -

 م.۱۹۸۹ق ۱۴۰۹الرسالة،  بکری حیانی، بیروت، موسسة -تحقیق و تصحیح: صفوة سقا
 تا. ه)، المکتبة الجعفریّة، بی ۴۶۰جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، شیخ طوسی(م المبسوط؛ ابی -
)، چـاپ دوم، تحقیـق سـیداحمد حسـینی، دفتـر نشـر فرهنـگ ۱۰۸۵البحرین، فخرالدین الطُریحـی (م  مجمع -

 . ۱۳۶۷اسلامی، تهران، 
ه  ۱۳۸۷)، چاپ هشتم، تهران، انتشـارات صـدرا، ۱۳۵۸ضی مطهری (م مجموعه آثار استاد شهید مطهری، مرت -

 ش.
 تا. )، بی۹۶۶-۹۱۱الدین بن علی العاملی الجبعی، الشهید الثانی ( الافهام فی شرح شرایع الاسلام؛ زین مسالک -
ــتدرک - ــوری ( مس ــدّث ن ــی، مح ــین طبرس ــائل؛ میرزاحس ــت  ۱۳۲۰-۱۲۵۴الوس ــه آل البی ــم، موسس ق)، ق

 ق. ۱۴۰۸السلام)  (علیهم
 ق ۱۴۰۵مستند الشیعة؛ احمد بن المولی محمد مهدی النراقی، قم، مطبعة الولایة،  -
 ۱۳۹۰شهری، چاپ دوازدهم، قم، دار الحدیث،  میزان الحکمة؛ محمد محمدی ری -
ش)، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشـر فرهنـگ ۱۳۹۳های آغاز در اخلاق عملی؛ محمدرضا مهدوی کنی (م  نقطه -

 ش. ۱۳۷۴اسلامی، 
 ق. ۱۴۰۱الشیعة؛ محمد بن الحسن الحرّ العاملی، چاپ پنجم، تهران، مکتبة الاسلامیّة،  سائلو -


